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﻿تو آرزوی قلب منی:


دوست داشتن گاهی سخت می شود!


              دوستش داری و نمی داند.


دوستش داری و نمی خواهد.


                دوستش داری و نمی آید.


دوستش داری و سهم تو از بودنش فقط تصویری است رویایی در سرزمین خیالت!


دوستش داری و سهم تو از این همه، تنهایی است.  


(1)


شروع فصل سر سبز ترین سال بود و همه جا با شکوه و تازه شکوفه داده بود و نسیم خنکی که در حال وزیدن بود گل ها را با تمام زیبایی و لطافتشان نوازش می کرد و بوی مطبوع اون ها رو به طبیعت و فضا هدیه می داد و مشام هر بیننده ای را نوازش می کرد.


از پشت پنجره به اون همه زیبایی خدا دادی با قلبی غم زده غرق در افکار مبهم چشم دوخته بودم.


با حس سنگینی دستی روی شانه ام، لبخند تازه ای روی لبانم نشاندم و دست روی دست مادرم قرار دادم و با نرمی نوازشش کردم.


- چی این قدر ذهنت رو مشغول کرده عزیز دلم؟


آهی از ته دل کشیدم و جواب دادم:


- به گل های توی باغ نگاه کن مامان  ببین بابا چه قدر زحمت کشیده.


مادر هم به باغ چشم دوخت و با لبخند گفت:


- بله درسته پدرت از همون روز های اول جوونی اش علاقه ی زیادی به کاشت گل و گیاه داشت. دست گلش درد نکنه باغ رو خیلی قشنگ کرده.


با حرفی که مادر در ادامه حرف هایش گفت بار دیگه غم مهمان دلم شد.


- عزیزم تو که هنوز آماده نیستی چیزی تا اومدن مهمون ها نمونده؟


باز به باغ چشم دوختم و با لحن آرومی جواب دادم:


- من که آماده ام مامان جون.


انگار که مادر متوجه غم درونم شده بود دستم رو گرفت و با مهربونی پرسید:


- چرا مثل هر دختری که به خاطر همچین روزی سر از پا نمی شناسه خوش حال نیستی اگه دلت راضی به این وصلت نیست من میرم و باز هم با پدرت صحبت می کنم.


لبخندی که بیش تر با نیشخند شباهت داشت روی لب هایم نشست و گفتم:


- نه مامان قربونت برم چرا راضی نباشم؟


- چون احساس می کنم اصلا خوش حال نیستی نسترن رو ندیدی وقتی مهیار خواست بیاد خواستگاریش از فرط خوش حالی روی پایش بند نبود؟ اما تو حتی از اتاق هم بیرون نیومدی من که مادرتم فکر می کنی نمی دونم چی تو دلت می گذره می دونم به خاطر پدرته که داری قبول می کنی چون اون نمی خواد دوستیه چند ساله اش با عزت آقا رو از دست بده، تو رو راضی به این وصلت کرده.


می دونم تو که عادت نداری رو حرف کسی بخصوص پدرت حرف بزنی این بار هم خواسته ی پدرت رو قبول کردی. اما دخترم عزیز دلم این زندگی یکی دو روز نیست حرف از زندگی یک عمره بازی که نیست خوب فکرهایت رو بکن دوست ندارم خدای نکرده فردا پس فردا احساس ندامت بکنی و زود از زندگی ات خسته و دل زده بشی بعد فکر کنی اگه پدرت نبود هیچ وقت راضی به این ازدواج نمی شدی.


گرچه خیلی با پدرت صحبت کردم می گه عزت آقا از تو خوشش اومده و می خواد تو عروسش بشی پدرت معتقده اون ها می تونند تو رو خوشبخت کنند امیدوارم همین طور هم باشه.


سعی کردم غمی که ته دلم بیداد می کرد رو با یه لبخند از دیده مادر پنهان کنم و گفتم:


- مامان جونم مگه خودت خبر نداری دخترت چه قدر خجالتی و سر به زیره خوب به خاطر همین تو اتاق خودم نشستم روم نمی شه بیام بیرون و بچه ها سر به سرم بذارند. تو که می دونی نسیم و سامی چه قدر اذیتم می کنند.


خیالت راحت مامانم من راضی ام اگه نبودم که اجازه نمی دادم این خواستگاری سر بگیره حالا تو خودت رو ناراحت نکن قربونت برم.


مادر دعای خیری نثارم کرد و از اتاق بیرون رفت.


دوباره چشم به باغ دوختم از بار غمی که توی دلم سنگینی می کرد این بار هیچ زیبایی توی اون ندیدم. به هر طرف نگاه می کردم خودم رو یه آدم ناکام و شکست خورده می دیدم با حس دلتنگی شدیدی حاله ای از اشک پشت پلک هایم نشست.


حق با مادر بود من هیچ راضی به این وصلت نبودم و به خاطر پدرم بودکه قبول کردم اون هم بدون در نظر گرفتن احساساتم با خوش حالی روز خواستگاری رو تعیین کرده بود. امشب هم که شب خواستگاری من بود هیچ حس و علاقه ای به چیزی نداشتم همه اش نگران بودم راه نرفته زود پشیمون بشم یا در زندگی ام شکست بخورم، ولی هر چی هست و بود دیگه گذشت و برای من دیر شده بود. چون تا چند دقیقه دیگه مهمون ها سر می رسیدند و من راه بازگشتی نداشتم.


چنان در افکار مبهم و خسته ام غرق شده بودم که با صدای آروم و دلنشین نسترن به خودم اومدم و تا قبل از این که وارد اتاق بشه وانمود کردم دنبال لباس مناسبی که برای مراسم امشب تن کنم می گردم.


- عروس خانم کجایی چرا نمی آیی بیرون؟


نگاهم رو به در دوختم که نسترن در حالی که دختر کوچولوش تینا رو بغل گرفته بود وارد اتاق شد و ادامه حرفش رو زد.


- چیه خوشگله هنوز عروس نشده می خوای ماها رو از دیدنت محروم کنی؟


خنده ی کوتاهی کردم و به استقبالش با آغوشی باز رفتم. بعد از سلام و احوال پرسی تینا رو ازش گرفتم و با زبون کودکانه گفتم:


- وای الهی خاله قربونت بره چه تپل مپل شدی جونم.


بوسه ای روی گونه ی نرم و صورتی اش زدم و رو به نسترن با گلایه گفتم:





(۲)


از دستت دلخورم الان چه وقت اومدنه خانم؟


نسترن لب هایش رو برچید و گفت:


- به خدا خیلی وقته آماده بودم تا بیام. اما امروز مهیار اضافه کار داشت نتونستم زود تر خودم رو برسونم دلم نیومد از سر کار بیاد و من خونه نباشم آخه گناه داره.


در این موقع تقه ای به در وارد شد و مهیار از در نیمه ی باز به داخل اتاق سرک کشید و با رویی خندون گفت:


- عروس خانم چه طوری بابا هنوز عروس نشده دیگه تحویل نمی گیری ها؟


خندیدم و گفتم:


- اختیار داری این چه حرفیه؟


مهیار خندید و گفت:


- شوخی کردم پس سامی کو پیداش نیست؟


در حالی که لپ های تپل تینا رو می کشیدم جواب دادم:


- نمی دونم خبر ندارم.


بعد از رفتن مهیار نسترن رو به من پرسید:


- چه کار می کردی؟


شونه ای بالا انداختم:


- هیچی داشتم دنبال یه لباس مناسب برای امشب می گشتم تا بپوشم.


نسترن سر تا پایم رو ورانداز کرد و با لبخند گفت:


- تیپت که چیزی کم نداره عالیه واسه چی عوض می کنی؟!


لبخند محویی زدم و نگاهی به لباس هام که کت و دامن یاسی بودند، انداختم و تینا رو روی تخت خوابوندم و رو به نسترن گفتم:


- نسترن لطفا برو با مامان حرف بزن گناه داره همه اش فکر می کنه بابا من رو برای این ازدواج مجبور کرده و ناراحته.


نسترن لحظه ای بهم زل زد و گفت:


- راستش رو بخوای مامان هم از من خواست بیام و باهات حرف بزنم که اگه دلت راضی به این ازدواج نیست جواب رد بدی مامان گفت بابا خیلی بهت اصرار کرده بود تا قبول کنی درسته؟


با قلبی که بی قرار می زد به نسترن زل زدم. دلم می خواست حرف دلم رو به زبون می آوردم و می گفتم که پدر برای این ازدواج چه قدر اصرار کرده و از من خواست به خاطر دوستی چندین ساله اش با عزت آقا اجازه بدم بیان خواستگاری ولی باز آدمی نبودم که هر چی تو دلم باشه رو بیرون بریزم لبخند محویی که هیچ دوامی روی لب هایم نداشت زدم و گفتم:


- ای بابا دیدی گفتم مامان خیلی نگرانه حالا اگه من راضی نبودم که به بابا نمی گفتم بذار بیان شماها چرا هی اصرار دادید تا نظر من رو عوض کنید؟


اگه شماها نگرانید من نگران نیستم چون بابا عزت آقا رو از همون دوران سربازی اش می شناسه تا این موقع اگه می دونست آدم های خوبی نیستند که اجازه نمی داد من عروسشون بشم؟


نسترن تای ابرواش رو بالا زد و پرسید:


- اصلا بگو ببینم این عزت آقا که می گی از کجا تو رو دیده و ازت خوشش اومده هان؟


پوزخندی زدم و جواب دادم:


- چه می دونم اون روز با بابا رفته بودم جایی بعد بابا سر راه هوس دیدن دوستش رو کرد با هم رفتیم مغازه اش مغازه فرش فروشی داشت، اون روز که عزت آقا من رو دید گویا از من خوشش اومده و تصمیم گرفته تا من رو برای پسرش سامیار خواستگاری کنه. حالا درسته چون تا حالا این سامیار رو ندیدم کمی ته دلم دلشوره دارم اما ناراضی نیستم خیالتون راحت.


سر به زیر انداختم و ادامه دادم:


- خب شاید قسمت من همین سامیاره کسی چی می دونه؟


نسترن یک قدم به من نزدیک شد و گفت:


- اگه مامان نگرانه به خاطر این که دوست نداره خدای نکرده تو زندگیت شکست بخوری قربونت برم همه ی ما خوشبختی تو رو می خواهیم اگه اصرار می کنیم تا خوب فکرهات رو بکنی چون تا از این در بیان تو، تو دیگه حق انتخاب نداری عزیزم اصلا به هیچ کس به جز خودت فکر نکن این زندگی توعه اگه خدای نکرده خدای نکرده با شوهرت مشکل پیدا کنی نه من و نه بابا و نه هیچ کس دیگه ای جز خودت ضرر نمی بینیم پس تا زمان داری فکرهات رو بکن ابجی جونم.


حق با نسترن بود هر حرفی رو می زد از روی حقیقته اما من نمی تونستم روی حرف پدر حرفی بزنم آدمی نبودم که اگه چیزی بخوام برای داشتنش اصرار کنم. درست برعکس نسترن وقتی تو دانشگاه با مهیار آشنا شد و بعد از مدتی عاشق هم شده بودند. وقتی مهیار به خواستگاری اون اومد و پدر مخالفت کرد. نسترن کوتاه نیومد و برای رسیدن به عشقش پا فشاری کرد تا بالاخره پدر رضایت داد و اون رفت سر خونه و زندگیش و حالا خود رو خوشبخت ترین زن دنیا می دید.


نه مثل من خاک بر سر تو دانشگاه تا فهمیدم یکی از بهترین بچه های کلاسمون به من نظر داشت ترسیدم و سعی کردم از محیط اون جا بیرون بیام. گرچه خودم نسبت بهش بی احساس نبودم اما ترسی که همواره با من بود این اجازه رو به من نمی داد تا با اون هم کلام بشم.


یک ساله که ترم آخرم رو مرخصی گرفته بودم و حالا چشم بسته داشتم عروس می شدم چه عروس نگون بختی ام من...


با صدای گریه ی تینا به خودم اومدم. نسترن دخترکش رو در آغوش کشید و با مهربانی قربون صدقه اش می رفت و من با دلی لبریز از غم خیره به اون ها شده بودم.


تقه ای به در وارد شد بعد سامی به داخل اتاق سرک کشید و گفت:


- مهمون ها اومدند.


با شنیدن این حرف سامی احساس کردم چیزی ته دلم خالی شد و قلبم ضرب گرفت. نسترن تینا رو به من سپرد و خودش بیرون رفت.


پاهام سست شدند و روی تخت نشستم و تینا رو کنار خودم قرار دادم یک لحظه حس پشیمونی بهم دست داد که چرا راضی به این وصلت ناخواسته شده بودم.





(3)


نمی دونم چه قدر گذشت و چه طور گذشت با صدای مادر چادر سفید گل گلی ام رو سرم کردم و بعد از ریختن چایی به پذیرایی رفتم با شرم و سر به زیر سلام کردم.


سامی از جا بلند شد و سینی رو از دستم گرفت از این کارش خیلی خوشم اومد و کلی تو اون لحظه ته دلم دعاش کردم چون حتم داشتم اگه خودم چای رو تعارف می کردم با حال زاری که داشتم یه دست گلی به آب می دادم.


کنار نسترن جا گرفتم و سر به زیر نگاهی به جمع که شامل عزت آقا و همسرش، پسر بزرگش صادق و همسرش تابان خانم و نیلوفر خواهر سامیار و سامیار بودند، انداختم.


لحظاتی سکوت مطلق بین ما حکم فر ما شد و کسی چیزی نمی گفت فقط نگاه ها بین هم دیگه رد و بدل می شدند.


مادر سامیار لبخند زیبایی روی لب های قلوه ایش نشاند و رو به پدر گفت:


- اگه اجازه هست یه چند دقیقه عروس و داماد برن یه گوشه ای بشینند و حرف هاشون رو به هم بزنند؟


با شنیدن این حرفش دلم تالاب تلوب شروع به تپیدن کرد. با اجازه دادن پدر همراه سامیار که از همون لحظه که دیدمش اخم هاش رو هم بودند. از جا بلند شدیم چون هوای بیرون بهاری و مطبوع بود اون رو طرف باغ راهنمایی کردم.


خدا رو شکر اون جا پدر اون قدر چراغ کار گذاشته که مثل روز روشن بود.


به دوتا صندلی چوبی که زیر درخت انار بودند اشاره کردم و هر دو سر به زیر رو به روی هم نشستیم.


دقایق همین طور می گذشت و هر دوی ما سکوت مطلق پیشه کرده بودیم نه من دلم می خواست چیزی بگم و نه اون حرفی می زد.


نگاهم رو کمی بالا گرفتم و به اون که برگ گل ها رو نوازش می کرد زل زدم.


انگار اون هم از این وصلت و این خواستگاری راضی نبود و به خاطر همین با اخم های در هم رفته به محتویات باغ نگاه می کرد.


برای این که سکوت آزار دهنده بینمون رو بشکنم صدام رو صاف کردم و با لحن آرومی گفتم:


- به نظر می رسه خیلی از گل خوشتون می آد؟


با این حرفم زود دست از نوازش برگ گل برداشت و با لحن سردی جواب داد:


- نه اتفاقا به گل حساسیت دارم و چون گل ها همیشه نیاز به مراقبت دارن هیچ وقت ازشون خوشم نمی آد.


با این جوابش آب سردی روی دستم ریخت و متوجه شدم اون هیچ میل و رغبتی به ازدواج با من نداره اما نمی دونم چی باعث شده همراه خانواده اش به خواستگاری بیاد؟


با غمی که ته دلم تلمبار شده بود سکوت کردم و هیچ نگفتم حتم داشتم اگه یک کلمه دیگه به زبون می آوردم اشکم جاری می شد. خواستم ازش بپرسم که آیا اون هم مثل من مجبور به این ازدواجه یا خیر؟ اما نخواستم غرورم رو زیر پا بذارم چون مطمئنم جواب درست و حسابی به من نمی داد.


دیگه دلم نمی خواست کنار اون بمونم از جا بلند شدم و گفتم:


- هوا سرده شما سردتون نیست؟


انگار از خدا خواسته بود. از جا بلند شد و با تایید حرف من گفت:


- درسته من هم سردم شده.


با امید این که وقتی رفتیم تو جواب رد رو از اون بشنوم هر دو به پذیرایی برگشتیم، مادر سامیار که خیلی خوش حال بود رو به سامیار پرسید:


- چی شد مادر؟


ته دلم روشن بود و گوش هام رو تیز کردم تا صدای سامیار موقعی که جواب رد رو بگه به وضوح بشنوم.


اما با شنیدن جواب مثبتش جا خوردم و یک لحظه با تعجب چشم به اون  که سر به زیر بود و هیچ توجهی به من نداشت دوختم.


همه ی نگاه ها سمت من معکوس شدند و منتظر بودند تا من هم جواب بدم.


چه کار می تونستم بکنم تنها امیدم شنیدن جواب رد سامیار بود که اون هم باد هوا شد و رفت با قلبی که در حال متلاشی شدن بود موافقتم رو اعلام کردم.


مادر سامیار که زن خونگرم و مهربونی بود. از من خواست کنارش بشینم بعد از کیفش جعبه مربع شکلی بیرون آورد و رو به سامیار که طرف دیگه اش نشسته بود گرفت و گفت:


- مبارکه عزیزم!


سامیار با رویی گرفته و عبوس نگاهی به من انداخت که یک دفعه از نگاهش حس کردم چیزی ته دلم خالی شد.


انگشتر رو دستم کرد و رو از من گرفت.


می دونستم راه نادرست رو می رفتم اما دست خودم نبود نمی تونستم کاری برای خودم بکنم. همگی با رویی خندون و راضی از مراسم خواستگاری که به خوبی پایان یافته بود. خونه ی ما رو ترک کردند. اما ته دل من باری از غم بر پا شده بود. سعی کردم با جمع و جور کردن پذیرایی خودم رو مشغول کنم تا کسی پی به ناراحتی ام نبره.


بعد از انجام کارهای جزئی به اتاقم پناه بردم و تا دلم خواست اشک ریختم و گریه کردم و این شب میمون رو به خودم و به قلب شکسته ام تسلیت گفتم.


تا یه مدت پیش احساس می کردم تازه یه چیزی ته دلم رشد می کرد و جوونه می زد. احساس می کردم اون چیز رو برای ادامه زندگیم کم داشتم! دلم می خواست با عشق و علاقه زندگی مشترک خودم رو شروع می کردم اما انگار این چیز جز آرزوی محالی بیش نبود.


بعد از اون شب انگار روزها برای بدبختی ام عجله داشتند و زود از پی هم می گذشتند تا روزی که با سامیار پای سفره ی عقد نشستم.


اون روز همه خوش حال بودند و پا کوبی می کردند. اما تو دل من عزا به پا شده بود و تا زمانی که خطبه ی عقد روی ما خونده نشده بود پی به عظمت اشتباهم نبرده بودم.
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 حالا دیگه رسماً و شرعاً زن سامیار شده بودم و هیچ حق پشیمونی نداشتم، بعد از مراسم جشن عقد سامیار زود خداحافظی کرد و رفت. حتی نموند تا من رو به خونه برسونه، با ماشین برادرش صادق به خونه برگشتم و باز نای گریه سر دادم. این چند روز خواب و خوراک من فقط گریه بود و بس، با این که چند روز از عقدمون می گذشت سامیار یک بار هم به خودش زحمت نداد تا حالی و سراغی از من بگیره. اینجابود که به عظمت کار احمقانه ای که کردم پی بردم و از این که حرف مادر و نسترن رو گوش نداده بودم به اندازه ی تمام موهای سرم پشیمون شده بودم. اما سکوت رو ترجیح می دادم و هر کس سراغی از سامیار می گرفت می گفتم که مرتب با من در ارتباط و جویای حال من است.


چند باری خواستم به همه چیز خاتمه بدم و پیش نسترن اعتراف کنم که من و سامیار هیچ علاقه ای به هم دیگه نداریم و هر دو مجبور بودیم این ازدواج رو قبول کنیم اما نمی دونم چرا هر بار سکوت می کردم و پدر جلوی روم ظاهر می شد. می ترسیدم با انجام دادن هر کاری بلایی سر پدر بیاد و اون وقت تا عمر دارم خودم رو نمی بخشیدم.


مثل همیشه تو اتاقم نشسته بودم و به آینده ای مبهم فکر می کردم. که ضربه ای به در وارد شد با اجازه دادن، نسیم از لای در به داخل اتاق سرک کشید و گفت:


- سامیار اومده بیرونه کارت داره.


با تعجب و دهنی باز سری تکون دادم دو هفته از روز عقدمون گذشته بود و این اولین باریه که به دیدنم می اومد. شالم رو سرم کردم و بیرون رفتم.


با هزار جور فکر و خیال این که سامیار با همه چیز کنار اومده و تصمیم گرفته با من بسازه و از این قبیل افکار خودم رو بهش رسوندم.


بعد از سلام مختصری اون رو به داخل دعوت کردم اما تعارفم رو رد کرد و با لحن خشک و خالی از هر نوع احساس و عاطفه گفت:


- کار دارم می خوام برم راستش رو بخوای من قصد نداشتم بیام اما چند روزه مادرم هی اصرار می کرد تا بیام ببینمت خودت که الحمدالله خوبی به چیزی هم نیاز نداری؟


مادرم و بچه ها خیلی سلام رسوندن خوب اگه کاری با من نداری فعلا خداحافظ.


با تعجب و دهن باز خیره اش شدم حتی اجازه نداد حرفی بزنم. تا به خودم اومدم با جای خالیه اون مواجه شدم. اون چرا همچین کرد؟ درونم مثل سیر و سرکه می جوشید و احساس می کردم از فشاری که بهم وارد شده سرم در مرز انفجار بود. نخواستم با اون حالم برگردم داخل پس وارد باغ شدم ریز سایه ی درختی کز کردم و اجازه دادم اشک های جان سوزم جاری بشن.


خدایا من چه گناهی کردم که اول زندگیم باید این طوری شروع بشه؟


سامیار اگه حالا من رو نمی خواد و روی دیدن من رو نداره پس وای به حالم وقتی زیر یک سقف با اون زندگی کنم.


‌چند دقیقه همین طوری گذشت اما با اشک ریختن و گریه کردن چیزی درست نمی شد. آبی به صورتم زدم و سعی کردم عادی باشم. با مادرم که بر خوردم قبل از این که چیزی از من درباره ی سامیار بپرسه لبخندی زدم و گفتم:


- سامیار خیلی سلام رسوند و از این که مرتب سر نمی زنه کلی معذرت خواهی کرد چون درگیر کارهای عروسی و این جور چیزهاست وقت نمی کنه سر به بزنه.


اون روز هم مثل روزهای دیگه ی عمرم گذشت و کم کم به روز موعود عروسی نزدیک می شدیم. هر روز به خاطر آماده کردن خونه و خرید با سامیار بیرون می رفتم و خریدهامون رو بدون این که کلمه ای بینمون رد و بدل بشه می کردیم و به خونه بر می گشتیم.


هر روز کار من شده بود در خلوت و تنهایی خودم اشک ریختن و گریه کردن. آخه هیچ فکر نمی کردم روزی با آدمی که از یخ هم سرد تره پیوند زناشویی ببندم.


میون جمع خودم رو چنان خوش حال و با ذوق و شوق از خریدهایی که همراه سامیار می کردم نشون میدادم که همه باورشون می شد من خوش حال هستم و سامیار رو دوست دارم.


تنها کاری که مونده بود و باید همراه سامیار انجام می دادم این بود که برم و لباس عروسیم رو انتخاب کنم.


هر دو وارد مزون شدیم اون جا چند عروس و داماد غیر از ما حضور داشتند که با شوق و ذوق و با وسواس خیلی زیاد لباس عروس رو انتخاب می کردند و کلی نظر درباره اش می دادند.


با حسرت به اون ها که آویزون هم دیگه بودند و لباس ها رو یکی یکی وارسی می کردند، نگاه می کردم و ته دلم آرزو می کردم کاشکی من هم با کسی که دوست داشتم می اومدم برای انتخاب لباس شب عروسیم.


با صدای دختر جوونی که با رویی خندون به ما خوش اومد می گفت به خودم اومدم و سلام کردم اون هم جواب سلام من رو داد و در حالی که از کیفیت پارچه و مدل لباس برام تعریف می کرد رو به سامیار گفت:


- آقا داماد شما چی نظری نداری؟


نگاهم سمت اون چرخید و منتظر جواب چشم به دهن اون دوختم. ابروهاش رو بر هم کشید و جواب داد:


- من که نمی خوام بپوشم هر چی خودش دوست داشت انتخاب کنه دیگه.


دلم از این حرفش در جا مچاله شد و با کمک همون دختر لباسی پرو کردم و از مزون بیرون زدیم.





(5)


دیگه دلم نمی خواست کنارش بمونم دلم اتاقم رو می خواست دلم گرفته بود. اما نمی خواستم جلوش خودم رو ضعیف نشون بدم حالا که تا این جا رسیدم دیگه راه بازگشتی نداشتم و باید همین طوری پیش می رفتم.


صبح روز عروسی با این که تمام شب رو بیدار بودم و پلک روی پلک نذاشتم دست و صورتم رو شستم و با اصرار مادر چند لقمه به عنوان صبحونه خوردم و منتظر سامیار شدم تا بیاد و من رو به آرایشگاه ببره.


کی باورش می شه من امروز عروس می شدم عروسی که هیچ احساس خوش حالی و حس زندگی ته دلش نبود.


سامیار که اومد سوار ماشینش شدم جز سلام هیچ چیز دیگه ای بینمون رد و بدل نشد. من رو تو آرایشگاه گذاشت و رفت و بعد از چند ساعت دیگه با سر و روی آراسته و ماشین گل گلی شده اش به دنبالم اومد.


بار دیگر با صدای آروم به من سلام کرد، دست گلی دستم داد. بعد دست دیگه ام رو گرفت و کمکم کرد تا سوار ماشین بشم.


با اشاره ی فیلمبردار سامیار ماشین رو روشن کرد و به راه افتاد و ماشین های دیگه که پشت سرمون می اومدند با بوق و دست زدن خوش حالیشون رو ابراز می کردند.


با بغض که هر لحظه سنگین تر می شد و سبیک گلوم رو بالا و پایین می کرد سر به زیر به آهنگ شادی که از پخش ماشین بخش می شد، گوش می کردم آخه کار دیگه ای نمی تونستم بکنم .


با صدای تند و عصبی سامیار نگاهم رو بالا گرفتم.


- سرت رو بیار بالا فیلمبرداره خودش رو کشت بس که به من اشاره کرد، لولو که پیشت ننشسته می بینی که آدمم.


نگاه گذرایی بهم انداخت و با لبخندی که داد می زد زورکی بود به رو به رو چشم دوخت.


به محل مورد نظر که رسیدیم باز سامیار کمکم کرد و از ماشین پیاده شدم و کنار اون به آرومی قدم بر می داشتم تا به جایگاه مخصوص رسیدیم و کنار هم قرار گرفتیم.


نگاه تمام حاضرین به ما بود. از نگاه دخترهایی که مجرد بودند حسادت رو می شد فهمید. حتما از این که یه آدم پولدار و خوش تیپ نصیب من شده بود کلی به من و زندگی ام غطبه می خوردند.


بعد از انجام و پایان مراسم کم کم آماده می شدیم تا به خونه ی مشترکمون بریم.


نمی دونم چرا یک دفعه ترسی ته دلم رخنه کرد و از این که می خواستم با سامیار یک جا تنها بمونم دلهره گرفته بودم.


با این حال از مادر و نسترن با بغض خداحافظی کردم و همراه سامیار راهی خونه ی خودمون شدم.


با قدم های آروم و آهسته وارد سالن شدم و روی مبل نشستم. نمی دونستم چه کار باید می کردم؟ همین طور با نگاه نگران چشم به سامیار و حرکات عصبی اون دوختم.


کتش رو روی لبه ی مبل انداخت و با لحن تندی و تشر گفت:


- من خستم میرم بخوابم.


وارد اتاق شد و در رو محکم بهم کوبید که باعث شد با ترس از جا بپرم و اشکم جاری بشه.


از جا بلند شدم و وارد اتاق بغل اتاق سامیار شدم رو به آینه نشستم و نگاهی به صورت آرایش کرده ام انداختم. پوزخندی تحویل خودم دادم و با شیر پاکن و اشک جاری ام آرایشم رو پاک کردم. لباس عروسی رو در آوردم و یه لباس راحتی پوشیدم.


تا صبح بیداری کشیدم و نتونستم چشم هام رو ببندم و بخوابم. صدای اذان رو که شنیدم وضو گرفتم و سجاده ام رو پهن کردم و با خدا راز و نیازی کردم. بعد رفتم و صبحونه رو آماده کردم و روی میز چیدم.


کمی بعد سامیار با وضع آشفته و چشم های پوف کرده که حکایت از بی خوابی شب گذشته می داد. از اتاق بیرون اومد، بعد از رفتن به سرویس و شستن دست و رویش نشست با بد اخلاقی بدون کوچک ترین توجهی به من صبحونه اش رو خورد و رو به تلویزیون لم داد.


صبحونه نخورده میز رو جمع کردم. نمی دونستم چه کار باید می کردم احساس یه بچه ای که بدون پدر یا مادرش وارد جای غریبی شده بود رو داشتم و دلم مادرم رو می خواست. ظرفی پر میوه کردم، به سالن رفتم و ظرف میوه رو جلوی سامیار روی عسلی قرار دادم و رو به روی اون نشستم و چشم به تلویزیون دوختم.


دلم می خواست دلیل ناراحتی و عصبانیت اون رو می دونستم مکث کوتاهی کردم و با صدای آروم که به زور خودم هم می تونستم بشنوم پرسیدم:


- چیزی شده که این قدر ناراحت هستی؟


نگاه تندی بهم انداخت که یک دفعه از طرز نگاه کردنش ترسیدم و نگاهم رو ازش گرفتم.


چند دقیقه دیگه کنارش موندم بعد بلند شدم تا به اتاقم برم که با صدایی نسبتاً آرومی پرسید:


- تو چرا با من ازدواج کردی به خاطر پول درسته؟


از سوالش جا خوردم و بغض به گلوم چنگ انداخت اون حق نداشت این طوری درباره ی من قضاوت کنه. سعی کردم عادی باشم با لحن سرد تر از لحن خودش جواب دادم:


- من آدم پول پرستی نیستم که به خاطر پول و ثروت جوونیم رو تباه کنم.


من اگه این ازدواج رو قبول کردم چون نمی تونستم روی حرف پدرم نه بیارم هر چی باشه من دخترم و کار دخترها اطاعت از حرف پدر و مادرشون است.


با عصبانیت رو به روم ایستاد و در حالی که با چشم های درشت و قهوه ایش به من زل زده بود گفت:


- من هم نتونستم روی حرف پدرم نه بیارم من هم مجبور بودم این ازدواج رو قبول کنم. آخه پدرم تو رو بهترین دختر روی سطح زمین می دید!
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با شنیدن حرف های طعنه بار و تمسخر آمیزش سر به زیر انداختم که ادامه داد:


- گرچه با این ازدواج نصف ثروت پدرم رو به دست آوردم اما نمی دونم چه طوری و تا چند وقت باید تو رو تو زندگیم تحمل کنم؟


بذار یه چیزی رو بهت از همین الان بگم و خوب آویزه گوشت کن من دوستت ندارم و هیچ وقت نخوام داشت فهمیدی؟ پس لطفا واسه من ادای یک زن خوب، مهربون و دلسوز رو در نیار که حالم به هم می خوره.


بغض راه تنفسم رو گرفته بود و قادر به گفتن یک کلمه هم نبودم. خدایا من هیچ گناهی نکرده بودم که زندگیم بشه این! قبل از این که اشک هام جاری بشن وارد اتاقم شدم و بی صدا زیر گریه زدم. چند دقیقه بعد در با ضرب باز شد و سامیار با لحن تندی به من توپید:


- گوش کن چی می گم مامانم اینا تو راهن دارن می آن این جا پاشو این بساط مسخره رو جمعش کن و اگه یه اشتباه ازت سر بزنه یا حرف اضافی بزنی مطمئن باش با همین دست هام خفه ات می کنم طوری رفتار می کنی که انگار چیزی بینمون نیست فهمیدی؟


با ترس چشم هام رو روی هم گذاشتم و سری تکون دادم و شنیدم موقع رفتن می گفت:


- تا یه راهی برای خلاص شدن از تو پیدا کنم.


هق هقم رو خفه کردم و با حال زاری که داشتم وارد حموم شدم تا کمی حالم سر جا بیاد، زیر دوش آب سرد ایستادم و هق زدم.


بعد از لباس پوشیدن وارد آشپزخونه شدم تا چیزی برای پذیرایی آماده کنم.


طولی نکشید که پدر و مادر سامیار همراه نیلوفر پیداشون شد‌. بعد از کلی سلام، احوال پرسی و تبریک گفتن با تعارف سامیار هر کدوم گوشه ای نشستند. از تغییر یهویی حالت سامیار جا خوردم انگار نه انگار که تا چند دقیقه پیش از فرط خشم و عصبانیت رو به انفجار بود. چنان گرم گرفته بود و شوخی و مزاح می کرد و هلما جون و عزیزم راه انداخته بود. که من با بهت خیره اش شده بودم و با چشم غره ای که به من رفت بهم فهموند تا خودم رو جمع و جور کنم.


مادرش که مدام می خندید و قربون صدقه ام می رفت. دستم رو گرفت و با مهربومی گفت:


- حتما پسرم خیلی خوش شانس بوده که همچین دختر خوب و سر به زیری نصیبش شده سامیار مادر هوای زنت رو داشته باش عزیزم.


نگاهی به سامیار انداختم بدون هیچ عکس العملی به حرف های مادرش می خندید و تیکه می پروند.


با قرار گرفتن جعبه سرویس طلا مقابل چشم هام نگاه متعجبم رو به مادر سامیار دوختم. لبخندی به روم پاشید و گفت:


- قابل تو رو نداره عروس خوشگلم مبارکت باشه.


دستش رو بوسیدم و گفتم:


- خیلی زحمت کشیدین مادر جون به خدا راضی به زحمت نبودم همین که تشریف آوردین برای ما کافی بود.


سامیار با لحن معنی دار و کنایه گفت:


- مادر جون نکنه از همین الان قصد داری عروست رو لوس بار بیاری که بعدا وای به حال من بشه؟


از این حرفش بهم برخورد اما به رو نیاوردم و با خندیدنشون خنده ی آرومی کردم.


مادر جون چشم غره ای به اون رفت و گفت:


- چه بخوای چه نخوای باید ناز زنت رو بکشی پس چی فکر کردی؟


بدون این که منتظر جواب پر نیش و کنایه سامیار باشم از جا بلند شدم تا شربت و شیرینی بیارم اما نیلوفر مانع من شد و من رو کنار سامیار نشوند و گفت:


- کجا عروس خانم شما بفرما من خودم میرم.


با اجبار سر جام نشستم و باز پدر و مادر سامیار که به من خیلی لطف و محبت داشتند شروع به تعریف از من کردند.


ساعتی بعد با رویی خندون و با خوش حالی خونه ی ما رو ترک کردند و رفتند.


لیوان های خالی رو جمع کردم و به آشپزخونه بردم، مادر سامیار هم زحمت کشیده و برامون غذا آورده بود. گذاشتم غذا گرم بشه و رو به سامیار پرسیدم:


- می خوای ناهارت رو بکشم؟


نگاه سرد و بی تفاوتش رو همراه با نیشخند روی اعضای صورتم چرخوند و جواب داد:


- هر وقت گرسنه ام شد خودم دست دارم برای خودم غذا بکشم.


از طرز جواب دادنش دلم در جا شکست و هزار تیکه شد و تا قبل از این که کنترل اشک هام رو از دست  بدم به اتاقم پناه بردم و باز خودم بودم و گریه های بی انتهای من.


دو روز بودکه هیچ نخوابیده بودم و پلک روی پلک نگذاشته بودم و تنها مرحم و تسلای دل شکسته ام اشک و گریه بود و بس از بس که خسته بودم و گریه می کردم سرم وحشتناک درد گرفته بود. سر روی بالشت گذاشتم به این امید که کمی بخوابم و از این دنیا به دنیای بی خبری پرت شوم و همین طور هم شد.


نمی دونم چه قدر خوابیده بودم؟ وقتی چشم باز کردم با اتاق سرد و تاریک مواجه شدم با گیجی و سر درد سر جایم نشستم اون قدر احساس ضعف داشتم که به زور روی پاهام ایستادم، چراغ اتاق رو روشن کردم و دستم رو جلوی چشم هام گرفتم تا کم کم به روشنایی عادت کنم از اتاق بیرون رفتم.


به اُپن نزدیک شدم با دیدن سامیار که در حال نیمرو درست کردن بود مکثی کردم و خواستم به اتاق برگردم که با شنیدن صداش سر جام بی حرکت موندم.


- چرا از صبح تا حالا چیزی نخوردی؟


بغضم رو فرو خوردم و جواب دادم:


- میل ندارم.


نگاه جدی و خشمگینش رو به من دوخت و گفت:


- برو دست و روت رو بشور بیا یه چی بخور.
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یک لحظه فکر کردم دلش به حال من سوخته و نگرانم شده. اما با شنیدن ادامه ی حرفش دلم از غم در جا فشرده شد.


- سعی نکن با این کارهات دلم رو به رحم بیاری باید بگم این آدمی که رو به روت ایستاده بد جور دلسنگ و بی رحمیه. حالا هم این جوری به من زل نزن تا سرد نشده بیا بخور.


با این که تا حالا لب به تخم مرغ و نیمرو نزده بودم و اصلا نمی خوردم نخواستم بیش تر از این جلوی این بشر تحقیر بشم. بعد از شستن صورتم صندلی رو کشیدم و نشستم. اما دست به چیزی نزدم و فقط با اکراه به ماهی تابه نگاه می کردم.


سامیار ماهی تابه رو سمتم هل داد با لحن تندش و هم چون زهرمارش گفت:


- بگیر بخور نترس سم توش نریختم می بینی که خودم هم دارم کوفت می کنم ازش.


بار دیگه بغض مهمون گلوم شد. بدون هیچ حرفی برای اولین بار در عمرم لقمه ای از نیمرو برای خودم گرفتم و تو دهنم گذاشتم و با اکراه جویدم و قورتش دادم. هر لحظه که می گذشت احساس می کردم چیزی مثل سیر و سرکه تو معده ام می جوشه و می خواهم بالا بیارم. ولی باز مقاومت کردم و یکی دو لقمه دیگه خوردم.


سامیار که سیر شده بود. از جا بلند شد کتری رو برای دم کردن چایی به برق زد و جلوی تلویزیون نشست.


من هم با حال خرابی که داشتم بلند شدم و روی میز رو جمع کردم. خواستم چایی رو دم کنم که دیگه تحمل نکردم و با اولین عق که زدم طرف سرویس دویدم و هر چه خورده بودم رو بالا آوردم. اون قدر عق زدم که احساس کردم کم مونده چشم هام از جاش در بیاد. تکیه به دیوار در حالی که با گیجی راه می رفتم با سامیار که با ابروهایی بهم گره خورده به من زل زده بود برخوردم.


- چته حالم رو به هم زدی نزدیک بود من هم بالا بیارم؟


نگاهی به اون انداختم خیلی آدم بی احساسی بود.‌ که هیچ ترس و نگرانی تو چهره اش پیدا نبود. سر به زیر گفتم:


- معذرت می خوام دست خودم نبود با خوردن تخم مرغ یهو حالم بد شد. آخه من هیچ وقت تخم مرغ نمی خورم.


دیگه منتظر جواب اون نموندم و وارد اتاقم شدم.


*


با رفتن هلما تو اتاقش سامیار با مکث به جای خالی اون زل زد. بعد وارد آشپزخونه شد. چایی رو دم کرد و یک استکان چایی نبات برای خودش ریخت خواست از آشپزخونه بیرون بره؛ نگاهی به استکانش انداخت. لحظه ای با مکث ایستاد نفس حبس شده اش رو با سر و صدا بیرون داد و یک استکان چایی دیگه ای ریخت و از آشپزخونه بیرون رفت.


بدون در زدن در اتاق هلما رو باز کرد و نگاهی به اون که روی تخت نشسته بود و سرش رو میون هر دو دستش قاب گرفته بود انداخت و بدون هیچ حرفی استکان چایی رو روی میز قرار داد و بلافاصله از اتاق بیرون رفت.


با کلافگی و آشفتگی روی مبل نشست و به فکر فرو رفت.


اون که آدمی خوش اخلاق و مهربونی بود. نمی دونست دلیل این رفتارش با هلما چی بود و چرا این طوری با بی رحمی و بی مهری با اون بر خورد می کرد؟


پیش خودش فکر می کرد هر دو که مجبور به این ازدواج ناخواسته شده بودند. پس اون گناهی نداشت با بد اخلاقی و بی مهری اون مواجه بشه، اما خیلی زود از این فکرش پشیمون شد و با خودش زمزمه کرد:


- اصلا به من چه می خواست این ازدواج رو قبول نکنه من همینم که هستم.


در این موقع با صدای زنگ در به خودش اومد.


*


با شنیدن صدای سلام و احوال پرسی سامیار با مهمون های تازه وارد فهمیدم که باید نقاب بی خیالی رو بزنم و بشم زن خوب و مهربان سامیار خان. دستی به صورتم کشیدم شالم رو مرتب کردم و با لبخند مصنوعی از اتاق بیرون رفتم با دیدن صادق و تابان خانم با رویی باز باهاشون سلام و احوال پرسی کردم


از رنگ و روی پریده ی سامیار پی به نگرانی اون از این که مبادا وارد نقشه ام نشم و جلوی برادرش ابرو ریزی بشه بردم.  با دیدنم لبخند تازه ای روی لب هایش نشست و برادرش و خانمش رو به نشستن تعارف کرد.


به آشپزخونه رفتم. اول شربت رو از یخچال در آوردم بعد در ظرف میوه و شیرینی گذاشتم و شربت رو توی لیوان ها ریختم و یکی یکی برای پذیرایی بردم و کنار سامیار نشستم.


نگاهی به من انداخت و با شوخی گفت:


- بیا بشین عزیزم صادق و تابان خانم از خودی هان.


با خندیدن همه من هم خندیدم و سر به زیر انداختم.


تابان با دقت نگاهش رو روی صورتم زوم کرد. حالتی به ابروهایش داد و پرسید:


- هلما جون سر حال به نظر نمی رسی حالت خوبه؟


سامیار در جواب دادن از من سبقت گرفت و گفت:


- از صبح تا حالا سر درد داره هر چی بهش گفتم بریم دکتر قبول نمی کنه.


صادق خندید و با شوخی گفت:


- سامیار خان هوای زنت رو داشته باش نذار این قدر بی خوابی بکشه می دونی که زن مثل گل لطیف و حساسه و نیاز به مراقبت داره.


با این حرف صادق خجالت زده سر به زیر انداختم و به یاد حرف های سامیار که شب خواستگاری بهم گفته بود افتادم. دلم گرفته بود و احساس کسالت می کردم. اما با این همه حال به روی خودم نمی آوردم و سعی کردم خودم رو با آبتین پسر شیش ساله ی صادق سر گرم کنم.
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بعد از کلی کل کل کردن و خندیدن دو برادر با هم دیگه ، تابان جعبه طلا مربع شکلی مقابلم قرار داد و گفت:


- ناقابله عزیزم من و صادق سر این که کادو چی بخریم خیلی فکر کردیم آخرش تصمیم گرفتیم این گردنبند ناقابل رو بخریم و تقدیمتون کنیم مبارکت باشه گلم.


از این همه لطف و محبتشون زبونم بند اومده بود. تشکر کردم و گفتم:


- خیلی زحمت کشیدین انشالله تو عروسی آبتین جون جبران می کنیم.


صادق قهقهه خندید و گفت:


- قبوله به شرطی که عروس خانم دختر عموش باشه.


با این حرفش انگار سطل آبی روی من ریخته باشند از خجالت داغ شده بودم و سر به زیر انداختم.


سامیار بلند بلند خندید و گفت:


- حتما چرا که نه.


اون شب گذشت همراه روزها و شب های دیگه و زندگی من همون بود. وقتی مهمون داشتیم نقش یه زن و شوهر خوب رو بازی می کردیم و وقتی که تنها می شدیم به حالت سابقمون بر می گشتیم.


چند بار که نسترن و مادر به دیدنم می اومدن از شدت دلتنگی نمی تونستم خودم رو کنترل کنم و جلوی اون ها تا دلم می خواست اشک می ریختم و گریه می کردم.


اون ها که خبر از دل داغونم نداشتند به خیال خودشون کم کم که زمان بگذره به این دوری و جدایی ها عادت می کنم.


تصمیم گرفتم هر جور شده با این زندگی بسوزم و بسازم بالاخره این راهی بود که خودم هم در انتخابش بی تقصیر نبودم پس باید تحمل می کنم و دم نزنم.


بالاخره یکی از ما دوتا از این نقش بازی در آوردن خسته می شه و کم می آره و این روز خیلی نزدیکه باید منتظرش بمونم. پرخاشگری و بد رفتاری سامیار هم کم کم برام عادی می شد. از وقتی که پا تو خونه می گذاشت همه اش اخم هاش تو هم بودو کوچک ترین حرفی هم نمی زد. موقع هایی هم که از سر کار می اومد وقتی بهش سلام و خسته نباشی می گفتم با تندی با من بر خورد می کرد.


اون روز هم مثل همه ی روزها وقتی به خونه اومد جواب سلام و خسته نباشی من، هوار کشیدن و فریاد زدن بود.


- خانم محترم می شه این سلام و خسته نباشی رو از برنامه روزانه ات حذف کنی مگه داشتم کوه می کندم که خسته باشم بابا من خسته نیستم. می شه خواهش کنم از این به بعد لطف کنی وقتی برگشتم خونه تو رو جلوی روم نبینم و صدات رو نشنوم؟


اصلا می دونی چیه هر وقت که تو رو نبینم حالم خوب خوبه، اما تا ببینمت احساس می کنم تمام بدبختی و نکبتی آدم و عالم می ریزه رو سرم.


قر قر کنان از من دور شد و من رو با عالمی از غم و عضه رها کرد. یعنی این همه رو که گفت جواب سلام و خسته نباشی گفتن من بود؟!


از شدت بغض و ناراحتی نفسم به شماره افتاد. احساس می کردم اکسیژن کم آورده بودم و نمی تونستم به درستی نفس بکشم، بدون این که اشکم جاری بشه هق هقم گرفت و با همون حال زارم وارد اتاقم شدم.


دو ما که زندگی من این بود. خسته شده بودم تا کی می تونستم دندون رو جیگر بذارم و دم نزنم. یک لحظه به ندای شیطانی درونم گوش سپردم و تصمیم گرفتم به این زندگی جهنمی که واسه خودم درست کرده بودم پایان و خاتمه بدم. مثل آدم آهنی از جا بلند شدم. اما خیلی زود از فکری که به سرم زد پشیمون شدم و به خودم نهیب زدم:


- این راهش نیست هلما حماقت نکن با خودکشی تو که چیزی درست نمی شه.


تصمیم گرفتم چند روزی از این خونه و از سامیار دور بشم دلم اتاق بچگی هام رو می خواست. به خودم مسلط شدم و از اتاق بیرون رفتم. رو به سامیار گفتم:


- می خوام برم خونه آقام.


بدون این که نگاهم کنه در حالی که کانال تلویزیون رو عوض می کرد با لحن سرد و با بی اعتنایی جواب داد:


- راه باز جاده دراز چرا اومدی به من بگی می دونی که این جا من نیازی بهت ندارم برو بسلامت حداقل این طوری شاید بتونم یه نفسی تازه کنم.


از تمام نامهربونی هاش و بی رحمی هاش دلم در جا مچاله شد. بغضم رو همراه با آب دهنم قورت دادم و گفتم:


- یعنی نمی خوای من رو برسونی؟


- خودت که راه خونه آقات رو بلدی چه احتیاج به من داری؟


از این که همیشه باید جلوی اون تحقیر بشم و سکوت کنم بیزار بودم اما باز هیچ نگفتم. لباس عوض کردم تاکسی گرفتم و با این امید که بعد از این همه وقت با جای خالی من مواجه بشه و سر عقل بیاد راهی خونه پدرم شدم.


چند روز اون جا موندم اما باز خبری از سامیار نشد ناچار بودم باید بر می گشتم سر خونه و زندگیم. از سامی خواستم تا من رو برسونه اون هم بدون هیچ مخالفتی تا دم در من رو رسوند بعد خداحافظی کرد و رفت.


با تخسی وارد خونه شدم. از دیدن وضع آشفته و بهم ریخته ی اون جا جا خوردم زود لباس عوض کردم و دست به کار شدم یک ساعت بعد همه چیز به حالت سابقش برگشت. بعد دست به کار شدم تا چیزی برای شام درست کنم.


غرق در افکار تلخ و شیرین خودم بودم و تصور می کردم که سامیار از در که وارد می شه با رویی خندون و با مهربونی سلام می کنه و می پرسه:


- شام چی درستی کردی خانم از بوش معلومه شام خوشمزه ای هستش؟


اما واقعیت چیز دیگه ای بود.
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سامیار در حالی که آهنگی رو زیر لب می خوند وارد سالن شد با بهت نگاهی به اطرافش انداخت. نگاهش تا به من خورد اخم هایش روی هم رفت و برای اولین بار در سلام کردن پیش قدم شد و با صدایی که به زور شنیده می شد، سلامی گفت و به اتاقش رفت.


چند دقیقه بعد در حالی که لباس راحتی پوشیده بود، به آشپزخانه امد و بطری آب رو از تو یخچال بیرون آورد.


من هم سعی کردم با بی اعتنایی به اون  شام رو روی میز بچینم.


سامیار بطری آب رو روی اُپن قرار داد و با لحن تندی در حالی که از آشپزخونه بیرون می رفت، گفت:


- من شام خوردم دست از این خود شیرینی هات بردار.


از برخوردش با این که برام تازگی نداشت اما جا خوردم و بغضم گرفت. تا چند دقیقه قبل احساس گرسنگی می کردم اما حالا دیگه اشتهام کور شده بود. محتویات روی میز رو جمع کردم و خواستم به اتاقم برم که با شنیدن صدای زنگ در سر جام موندم. سامیار نگاه تندش رو روی من پاشید و طرف در رفت.


با شنیدن صدای سلام و علیک اون فهمیدم که مهمون داریم و باید نقاب می زدم با ورود مهمون هامون با این که برای اولین بار بوداون ها رو می دیدم با رویی خندون جلو رفتم و سلام کردم.


نگاه پرسشگری به دختر جوونی که با سر و وضعی آراسته همراه پسر جوونی که دست کم از اون نداشت انداختم. اون هم انگار متوجه معنی نگاهم شده بود با لبخند گل و گشادی گفت:


- معذرت می خوام خودمون رو معرفی نکردیم ما همسایه ی بغلیتون هستیم. بنده فلامک و ایشون همسرم طاها هستش راستش خیلی وقته به طاها می گفتم برای عرض ادب تشریف بیاریم خدمتتون ولی خب درگیری و مشغله که اجازه ی هر کاری رو نمی ده.


کنار سامیار ایستاده بودم و جرات این که طرف طاها نگاه کنم رو نداشتم نمی دونم چرا تا این اسم رو شنیدم حالم یه جوری شد و غمی ته دلم بیدار شده بود. این اسم من رو یاد کسی می انداخت که بهش فرصت نداده بودم تا عشقش رو نسبت به من ثابت کنه.


سامیار در حال تعارف و خوش اومد گویی بودکه با اون ها تنهاش گذاشتم و خودم به آشپزخونه برگشتم تا تدارکات پذیرایی رو آماده کنم. همین موقع فلامک پشت سرم اومد و گفت:


- به خودت زحمت نده عزیزم یه چند دقیقه می شینیم و می ریم.


لبخندی زدم:


- اختیار دارین خیلی خوش اومدین.


فلامک نگاه جسورش رو دور تا دور آشپزخونه چرخوند و گفت:


- راستش از وقتی به این محل اومدیم تا امروز خیلی دلم می خواست بیام و با شما آشنا بشم اشکال نداره آقایون رو تنها بذاریم خودمون جدا بشینیم؟


از رفتار و حرف هاش جا خورده بودم لبخند محوی زدم و جواب دادم:


- نه چه اشکالی داره عزیزم هر طور راحتی!


مشغول درست کردن شربت شدم فلامک هم صندلی رو کشید و نشست و با لبخند که از روی لب هاش محو نمی شد به من خیره شده بود.


دو لیوان جدا پر از شربت کردم و همراه ظرف شیرینی پیش سامیار و طاها بردم و از فلامک خواستم تا به اتاق خودم بریم اما مخالفت کرد و گفت:


- همین جا خوبه عزیزم می دونی که ما خانم ها هر جا می ریم دوست داریم سر از آشپزخونه در بیاریم.


خنده ی آرومی کردم و لیوان شربت مقابل اون قرار دادم و نشستم. فلامک با شوق و ذوق از زندگی اش و از شوهرش تعریف می کرد و می خندید و من سکوت اختیار کرده بودم اخه هیچ حرفی برای گفتن نداشتم.  زندگی من چیزی برای تعریف و تمجید نداشت.


از رفتار و برخورد صمیمی فلامک  متعجب مونده بودم طوری رفتار می کرد که انگار سال هاست هم دیگه رو می شناسیم!


با صدای سامیار که صدام می کرد به خودم اومدم.


- هلما جون عزیزم لطفا یه دستمال بیار شربت ریخت.


با این که تمام این کلامات ساختگی بود که از زبونش بیرون می اومدند اما اون لحظه چنان غرق خوشی شده بودم که ناخودآگاه لبخندی روی لب هام مهمون شده بود.


از فلامک عذر خواهی کردم، دستمالی برداشتم و به سالن رفتم.


سامیار به سمتی که روی اون شربت ریخته بود اشاره کرد و گفت:


- حواسم نبود دستم خورد به لیوان آقا طاها.


خم شدم و با دستمال شربت رو از روی میز پاک کردم و گفتم:


- اشکال نداره الان یکی دیگه می آرم براشون.


همین که خواستم لیوان رو بردارم طاها از من سبقت گرفت، لیوان رو برداشت و گفت:


- نه خواهش می کنم زحمت نکشین.


نگاهم رو بالا گرفتم و برای یک ثانیه به اون نگاه کردم. خواستم حرفی بزنم اما انگار قدرت تکلم رو از دست داده بودم.
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انگار طاها هم متوجه نگاه خیره ام شده بود که اون هم با تعجب به من زل زد.


قبل از این که سامیار متوجه نگاه خیره ی هر دوی ما به هم دیگه بشه زود لیوان رو برداشتم و با حال داغونم به آشپزخونه برگشتم.


باورم نمی شه خدای من اون این جا تو خونه ی ما؟!...


سعی کردم فکرم رو با یه چیز دیگه ای مشغول کنم با قلبی که به تندی می تپید لیوان شربت دیگه ای ریختم و از سامیار خواستم بیاد ببره.


 دستی به صورتم کشیدم و سر جام نشستم و گفتم:


- ای کاش می رفتیم تو اتاق فلامک جون؟


- نه عزیزم من راحتم تو هم راحت باش.


احساس کردم یه جور عجیبی به اعضای صورتم با دقت نگاه می کرد. از این حرکتش هول شدم و نمی دونستم چه عکس العملی نشون بدم.


دستش روزیر چونه اش گذاشت وبا چشم های ریز شده گفت:


- عجیبه هر چی نگاهت می کنم به یاد یکی از همکلاسی هام می افتم چه قدر شبیه اونی! بگو ببینم اسمت چیه؟


- هلما.


یک دفعه از جا پرید و گفت:


- ندیمی؟


با تعجب سری به علامت بله تکون دادم.


- شما من رو می شناسی؟


از جا بلند شد من رو به آغوش کشید و گفت:


- وای دخترچه قدر عوض شدی به خاطر همینه که زود نشناختمت خوبی؟ بابا منم فلامک رجبی نشناختیم؟


به یاد طاها رو به فلامک با شگفتی گفتم:


- وای خدای من باورم نمی شه فلامک تویی شرمنده نشناختمت آخه قبلا خیلی لاغرتر بودی؟


فلامک خندید و گفت:


- آره دیگه آقا طاها خیلی به من می رسه. راستی طاها رو شناختی؟


خودم رو به اون راه زدم و گفتم:


- راستش نه آخه همه ی بچه های کلاس رو به یاد ندارم.


- بابا دختر تو که این قدر کم حافظه نبودی طاها همون پسر شر و شرور کلاس همونی که بچه ها رو با خنده تا مرز سکته می برد. البته حالا خیلی عوض شده و تا چیزی ازش نپرسی چیزی نمی گه و با هیچ کس حرف نمی زنه.


از شنیدن حرف هاش درباره ی طاها دلم در جا فشرده شد. حق با اون بود طاها آدم خیلی شوخی بود و سر به سر همه ی بچه های کلاس می گذاشت اما...


با صدای فلامک خودم رو کمی جمع و جور کردم و به اون زل زدم.


- دختر یک دفعه کجا غیبت زدتو که برای فارغ التحصیلی لحظه شماری می کردی و برای دکتر شدن کلی شوق و ذوق داشتی؟


وای اگه به طاها بگم از تعجب شاخ در می آره آخه کی باروش می شه یهو همسایه مون دوست دوران دانشگاهیمون از آب در بیاد؟


با یاد اون دوران و اون روزها قلبم پر غم و غصه شد. یک لحظه دلم خواست هیچ وقت فلامک به این جا نمی اومد و طاها رو نمی دیدم آخه اون چه می دونست من و طاها قبلا به هم دیگه علاقه داشتیم. البته طاها به عشقش نسبت به من اعتراف کرده بود. اما من سعی می کردم با همه چیز عادی برخورد کنم آدم ترسویی بودم و از هر چه عشق و عاشقی می ترسیدم، اما وقتی عشق رو حس کردم وقتی خواستم تجربه اش کنم وقتی خواستم به طاها فکر کنم.


پدر با اصرارش برای ازدواج با سامیار تمام آرزوهام و رویاهام رو دفن کرده بود.


بعد از اون شب گه گاهی فلامک می اومد پیشم و کلی از طاها و خوبی هاش برام تعریف می کرد و من رو بیش تر در غم و غصه هام غرق می کرد. می گفت وقتی درباره ی من به طاها گفته از این که ازدواج کرده بودم خوش حال شده بود.


اما من اون روز غم رو تو چشم هاش خوندم شکست رو تو نگاه غمگینش دیدم. ای خدا ببین ناخواسته چه به سر خودم آورده بودم.


ای کاش یه فرصت به طاها می دادم یا نه یه فرصت به خودم می دادم. ای کاش عاشق می شدم و اون طور که دلم می خواست زندگی می کردم.


این روزها خیلی خسته شده بودم از زندگی دروغین که بین من و سامیار بود. از نقش بازی کردن از همه چیز خسته شده بودم. اون روز که فلامک طبق معمول به دیدنم اومد از شدت دلتنگی جلوی اون نتونستم خودم رو کنترل کنم و گریه کردم اشک ریختم اما دم نزدم.


مدتی که سامیار و طاها با هم دیگه صمیمی شده بودند و بیش تر با هم دیگه رفت و اومد می کردند. و این رابطشون بیش تر من رو می ترسوند. دلم نمی خواست سامیار با طاها باشه نگران بودم سامیار از چیزی بویی ببره و درباره ام فکرهای بدی بکنه.


گرچه من فقط نقش یک زن رو تو زندگیش داشتم.


***


مادر سامیار که مدتی بود به پسر و عروسش سر نزده بود با دست پر به دیدن آن ها آمد. از ماشین پیاده شد و با رویی خندان زنگ در را زد.هلما که در حال جارو کشیدن بودباشنیدن صدای زنگ در به فکر اینکه فلامک باشد شال سرش کرد و رفت تا در را باز کند.


مادر سامیار با دیدن عروسش لبخند زنان به او سلام کرد و با تعارف هلما به داخل امد.


هلما خریدهایی که مادر سامیار آورده بود را به آشپزخونه برد و رو به او گفت:


- چرا زحمت کشیدی مادر جون به خدا راضی به زحمت نیستیم.


- چه زحمتی دخترم سامیار خونه نیست؟


- نه هنوز برنگشته چرا تنها اومدین مادر جون آقا جون و نیلوفر چرا نیومدن؟


مادر سامیار روی مبل راحتی نشست و جواب داد:


- والا آقا عزت دو روزه مسافرته نیلوفر هم از وقتی عقد کرده یک روز تو خونه بند نمی شه.من هم از تنهایی حوصلم سر رفته بود. شماها که خیلی کم سر می زنید گفتم من بیام و یکی دو روز مزاحمتون بشم.
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هلما بالحنی شادو خوش حال به ایشون خوش امدگفت.


در این موقع سامیار وارد خانه شد با دیدن مادرش با شگفتی و خوش حالی بااو سلام و احوال پرسی کرد. هلما که دریافت باید وارد بازی شود و نقش یک زن خوب و مهربان را در بازی کند.لبخند محویی زد و به سامیار سلام کرد.


سامیار با خوش رویی لبخندی به روی او زد و جواب داد:


- سلام عزیزم شام چی داریم دارم از گرسنگی هلاک می شم؟!


***


با قلبی که از حجم این همه غم و درد در جا فشرده می شد. بدون این که جواب سامیار رو بدم به آشپزخونه رفتم تا ترتیب شام رو بدم. حالا که مادر جون چند روز مهمون ماست باید به این نقش بازی کردن ادامه می دادم. اما آخه تا کی چرا اون نمی خواد دست از سرم برداره چرا می خواد بیش تر از این زجرم بده مگه من چه گناهی کردم؟


با صدای آروم مادر جون گوش به حرف هاشون دادم:


- سامیار مادر چرا زنت رو ناراحت می کنی؟


از سوالش جا خوردم و نگاهی به سامیار که دست کم از من نداشت انداختم. حتماً حالا پیش خودش فکر می کرد من حرفی چیزی به مادر جون گفتم که این رو ازش می پرسید.


- من کی ناراحتش کردم مادر کی گفته؟


- کسی نگفته ولی من این رو از تو چشم هاش خوندم، زنت حتماً از یه چیزی ناراحته.


- مادر شما چی می گی؟


با کنجکاوی گوش هام رو تیز کردم با حرفی که مادر جون به زبون آورد سامیار یک دفعه زیر خنده زد.


- تو که صبح تا شب سر کاری و نمی دونی تنهایی چه قدر سخته مادر چرا بچه دار نمی شی تا این دختر هم کم تر احساس تنهایی بکنه؟


- خدا خیرت بده مادر ما خودمون هنوز بچه ایم بچه می خواهیم چه کار؟


- وا.


- والا.


لبخندی به جواب دادن سامیار به مادرش زدم و مشغول کارم شدم.


ماهی تابه رو گرم کردم و روغن توش ریختم تا سیب زمینی ها رو سرخ کنم. در حالی که چشم به روغن و سیب زمینی هایی که در حال سرخ شدند بودند، دوخته و به فکر فرو رفته بودم. چنان با خودم غرق بودم که حضور سامیار تو آشپزخونه رو حس نکردم. با صدای باز و بسته شدن در کابینت با ترس از جا پریدم. این حرکت ناگهانی ام باعث شد قاشق از دستم روی زمین بیفته و قطرات روغن روی دستم بپاشه.


با حس سوزش شدیدی که روی انگشت هایم احساس می کردم ناله ای کردم و نگاه گذرایی به سامیار انداختم و با ناراحتی خم شدم و قاشق رو از روی زمین برداشتم. که همین موقع دستی روی دستم قرار گرفت و قاشق رو از دستم کشید.


بهت زده با صورتی جمع شده از درد و سوزش به سامیار زل زدم.


بدون اعتنا به من مشغول در آوردن سیب زمینی ها از توی روغن شد.


از کارش زیاد هم تعجب نکردم چون مادرش مهمون ما بود و این رفتارش باز از روی نقش بازی در آوردن بود.


ادامه سرخ کردن سیب زمینی ها رو به اون سپردم و خودم مشغول کار دیگه ای شدم.


بعد از سرو شام که در فضای آروم و دوستداشتنی سرو شده بود. ظرف ها رو شستم آشپزخونه رو مرتب کردم و با سه استکان چایی به جمع مادر و پسر پیوستم یک ساعت دور هم نشستیم و با شوخی های سامیار و مادرش خندیدم. برای یک ساعت تمام درد و غم هایم رو از یاد برده بودم و احساس می کردم که واقعا من یک آدم خوشبختی هستم.


سامیار در حالی که مرتب خمیازه می کشید به من و مادرش شب بخیر گفت و رفت تا بخوابد. حالا من ماندم و مادرجان.


لبخندی به رویم زد و گفت:


- عزیزم تو هم پاشو برو بخواب من هم کم کم می خوابم.


من و من کنان گفتم:


- نه فعلا خوابم نمی آد.


اما مادر جان با اصرار ازمن می خواست به اتاقمان برم و بخوابم.


درهمین حین خودش بلند شدو بعد از گفتن شب بخیر به اتاقش رفت.


با کلافگی پوفی کشیدم اصلا فکر این جایش را نکرده بودم که به خاطر موندن مادر جان مجبور شوم در اتاق سامیار بخوابم.


استکان ها رو برداشتم به آشپزخونه بردم و شستم و با مکث دم در آشپزخونه ایستادم، چشم به در اتاق سامیار دوختم. ای خدا حالا چه کار باید بکنم؟ در این موقع مادر جون از اتاق بیرون امد با دیدنم با کمی دلواپسی پرسید:


- چیزی شده مادر چرا نمیری بخوابی؟


لبخند زورکی زدم و گفتم:


- ن... نه... چیزی نیست داشتم می رفتم شب بخیر.


با تردید به آرومی دستگیره در رو کشیدم و در رو باز کردم و سر به زیر وارد اتاق شدم.


سامیار سر جایش نیم خیز شد و پرسید:


- چی شده؟


آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:


- معذرت می خوام اما مجبور شدم بیام این جا آخه مادر جون بیرونه.


بدون هیچ حرفی خودش رو روی تخت انداخت و طاق باز خوابید، با قدم های آروم به مبلی که کمی اون طرف تر گوشه ی اتاق قرار داشت نزدیک شدم و نشستم.


نگاهی به انگشت هایم که تاول زده بودندانداختم. پاهایم را روی مبل دراز کردم و چشم هام رو بستم.


چشم بسته حواسم به سامیار که مرتب سر جایش غلط می خوردو از این پهلو به اون پهلو می شد بود.


با شنیدن صدایش احساس کردم نزدیک بود قلبم از سینه ام بیرون بزنه.


- تو از من بدت می آد درسته؟


خودم رو به خواب زدم و جوابی ندادم. اما هر لحظه احساس می کردم تپش قلبم نامنظم و بی قرار می زد.
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می دونم از من بدت می آد و متنفری شاید حق با توعه شاید هم نه نمی دونم؟ اما من مجبورت نکردم این ازدواج رو قبول کنی گرچه خودم هم از روی اجبار با تو ازدواج کردم. اما نمی تونم دوستت داشته باشم یعنی سعی کردم ولی نتونستم آخه به دل که نمی شه دروغ گفت.


با حرف هاش درد به دلم چنگ انداخت و سبیک گلوم بالا وپایین شد. دستم رو که زیر سرم قرار داده بودم با یک حرکت ناگهانی کشیدم و با حس سوزش و درد با بغض ناله ای کردم.


سر جام نشستم و نگاه به تاول اون که ترکیده بود انداختم. نمی دونستم اون بغض لعنتی از درد دستم یا از حرف های تلخ و بی رحمانه ی سامیار بود؟ هر چی بود دیگه دلم نمی خواست تو اون اتاق بمونم. سعی کردم به خودم مسلط باشم و جلوی ریزش اشکام رو بگیرم اما هر چی سعی و تلاش کردم بی فایده بود با جاری شدن اشکام از جا بلند شدم و طرف در رفتم. دستگیره رو کشیدم و با صدایی دورگه که از شدت بغض می لرزید گفتم:


- توقع هم ندارم دوستم داشته باشی.


دیگه منتظر نموندم تا عکس العملش رو ببینم. به سالن برگشتم و روی مبلی لم دادم و در حالی که بی صدا هق می زدم خوابم برد.


دو روز گذشت تا مادر جون به خونشون برگشت و من شدم همون هلمای سابق همون هلما که باید بد رفتاری و تند خویی سامیار رو تحمل می کرد. اما آخه تا کی می خوام به این زندگی که شبیه خیمه شب بازیه. ادامه بدم بالاخره که چی؟ تا کی باید مراعات حال این و اون رو می کردم و خودم زجر می کشیدم؟


نگاهم رو به تصویر خودم تو آینه دوختم و پوزخندی تحویل خودم دادم.


آدم بد شکل و ترکیبی نبودم امانتونستم تو این مدت دل از سامیار ببرم. موهام خدا دادی یه حالتی به رنگ طلایی داشتند که با رنگ طوسی چشمام هماهنگی خاصی داشت. بینیم هم خوش فرم و حالت بود که با گردی صورتم می خورد. نیشخند عصبی به خودم زدم. سامیار هم آدم خوش هیکل و قیافه ایه، اما خوشگل تر از من که نبود تا بخواد اهمیتی به زیباییم نده.


صورت گرد چشمانی سیاه ابروهای پرپشت و پهنش زیبایی خاصی به صورتش می داد. موهای بلند و سیاه اون جذاب تر نشونش می داد.


تو دیوونه شدی هلما واسه ی چی داری زیبایی خودت رو با اون مقایسه می کنی؟ اون ادمی که دلت می خواست نیست و نمی تونه باشه‌. اون دوستت نداره و نمی تونه داشته باشه. وقتی که اون بهت فکر نمی کنه چرا باید تو بشینی فکر کنی و دنبال راه چاره بگردی؟


کلافه شده بودم از افکار مبهمی که به سرم می زد خسته شدم و دیگه نمی خواستم به این زندگی ادامه بدم. از شروع امروز هم یک بند بارون می اومد و هوا بد جور ابری بود و انگار حالا حالاها قصد بند اومدن نداشت. به خاطر همین هم سامیار بارون رو بهانه کرده و تو خونه نشسته بود. از صبح تا حالا که نصف روزه تو اتاقم نشستم و بیرون نرفتم. نه ناهار درست کردم و نه حتی چیزی خوردم. دیگه طاقت نداشتم سامیار با حرف ها و کنایه هاش بیش تر از این تحقیرم کنه. به حال اون چه فرقی می کرد به خاطر ازدواج با من نصف دارایی پدرش رو بدست آورده بود. پس دیگه بود و نبودم براش اهمیتی نداشت، تو این بازی اون برنده بود و من بازنده آره من همه چیزم رو باخته بودم. عشقم غرورم احساسم همه و همه رو باختم و شدم اینی که هستم. ولی دیگه نمی خوام ادامه بدم من میرم و به همه چیز خاتمه می دم حتی دیگه از پدر ترسی ندارم بذار همه بدونن که من تو این مدت چی ها کشیدم و چه قدر از جانب سامیار تحقیر شدم دیگه اهمیتی نداره.


با همین افکار از اتاق بیرون زدم. تصمیم نهاییم رو گرفته بودم و هیچ چیز نمی تونه من رو منصرف کنه.


با حال پریشونی که داشتم مقابل مبلی که سامیار روی اون لم داده بود. ایستادم و با لحنی که سعی می کردم نلرزه گفتم:


- می خوام باهات حرف بزنم.


نیمچه نگاهی به من انداخت و نگاهش رو به تلویزیون دوخت و زمزمه کرد:


- گوش می کنم.


عصبی گفتم:


- این طوری نمی شه تلویزیون رو خاموش کن.


با تندی سر جاش نشست و صدای تلویزیون رو تا آخر کم کرد و گفت:


- بفرما حالا خوب شد؟


بغضم رو فرو خوردم و رو به روش نشستم و گفت:


- می خوام ازت جدا بشم.


با جسارت نگاهم رو بهش دوختم تا عکس العملش رو ببینم. نیشخندی زد و گفت:


- همین؟


بی اعتنا به اون شروع کردم و حرف هایی که تو دلم بودند رو به زبون آوردم:


- می دونم دوستم نداری گفتم هم همچین توقعی ازت ندارم. اما همین طور که تو مجبور بودی این ازدواج رو قبول کنی من هم همین طوریم ولی به این تفاوت که تو به خاطر به دست آوردن ثروت پدرت و من برای خشنودی پدرم قبول کردم.


روز اول که بداخلاقی و رفتار ناپسندت رو دیدم گفتم اشکال نداره کمی که بگذره به هم دیگه عادت می کنیم و می شیم مثل زوج های دیگه؛


با پوزخند ادامه دادم:


- ولی نشدیم سه ماه که مثل دوتا غریبه با هم زندگی می کنیم از این وضع شکایتی ندارم بر عکس خیلی هم خوش حالم چون با ارزش ترین چیزی که دارم رو زیر دست تو از دست ندادم. اما دیگه مجبور نیستم بمونم و بیش تر از این تحقیر بشم.
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دوستم نداری من هم همین حس رو نسبت به تو دارم. می بینی که تو این سه ماه دم نزدم و چیزی ازت نخواستم حالا تنها خواسته ی من از تو اینه که می خوام جدا بشم.


از این که حرف هام رو به زبون آورده بودم احساس سبکی می کردم. اما مثل این که سامیار زیاد از حرف هام خوشش نیموده بود و اخم هاش رو روی هم برد.


دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و اشکم جاری شد. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:


- اگه این کار رو نکنی مجبور می شم برم و همه چیز رو به همه بگم.


با خشم دستش مشت شد و رو به من توپید:


- تهدیدم می کنی؟


از حالت عصبی که به خود گرفته بود. ترسیدم اما سعی کردم خودم رو نبازم و گفتم:


- تهدید نمی کنم ولی خودت هر چی می خوای اسمش رو بذار، من هیچ گناهی نکردم که باید این زندگی کوفتی رو تحمل کنم به خدا من هم آدمم دوست دارم شاد باشم بگم بخندم تا کی باید زندون این خونه بمونم و برات نقش بازی کنم؟ من خسته شدم دیگه هیچی برام اهمیت نداره تصمیم نهاییم رو گرفتم می خوام جدا بشم. تو هم مختاری هر عیب و ایرادی که دلت خواست روی من بذار بگو دختری که دنبالش بودم نبود بگو شریک زندگی خوبی نیست نمی دونم هر چه دوست داری بگو این هم مهم نیست. مگه نگفتی دنبال یه راه حل خوب می گردی تا از شر من خلاص بشی؟ خوب این هم بهترین راه.


*


سامیار با چشمان گرد شده فقط هلما را نگاه می کرد و به حرف هاش گوش می داد. از این که هلما حرف از جدایی زده بود. نمی دانست خوش حال باشد یا ناراحت؟ اما پیش خودش فکر کرد چرا باید ناراحت شود؟ حق با هلما بود با راه حلی که پیش روی او قرار داده بود سامیار می توانست به همین سادگی از او جدا شود. اما باز چون انتظار یه همچین برخوردی از سوی هلما را نداشت با تعجب خیره اش شده بود با حال آشفته و پریشانی از جا برخاست. چند باری لب هایش را تکان داد تا حرفی به زبان بیاورد. ولی سکوت را ترجیح داد و با قدم های تند به اتاقش رفت.


هلما با عجز به جای خالی او زل زد و هق هقش شدت گرفت. پیش خود فکر می کرد اگر سامیار راضی به جدایی نباشد چه کار باید می کرد؟


بعد از شنیدن حرف های هلما حال سامیار پریشان شد. نمی دانست دلیل این همه پریشانی اش چه بود؟ شاید هم فکر می کرد با از دست دادن هلما ممکنه ثروتی که پدرش به نامش کرده بود را از دست  بدهد!


با ذهنی آشفته از اتاق بیرون رفت. نگاهی به هلما که با چشم های پر از اشک نگاهش می کرد انداخت و از خانه بیرون زد.


*


با رفتن سامیار به گریه ام افزودم خسته شده بودم و دلم نمی خواست یک دقیقه دیگه تو این خونه بمونم. بارون هم مثل این که قصد بند اومدن نداشت اعصابم خرد بود و هیج چیز نمی تونست آرومم کنه. با کلافگی دور خودم می چرخیدم و فکر می کردم اگه سامیار راضی به جدایی نشد؛ می رم و همه چیز رو به مادر جون می گم مطمئنم اون می تونه کمکم کنه.


اون قدر غرق خودم شده بودم که گذر زمان رو احساس نکردم با گیجی و سر درد از جا بلند شدم و به اتاقم رفتم و بدون این که چراغ رو روشن کنم روی تخت جنین وار خوابیدم. از گرسنگی احساس ضعف می کردم اما حال و حوصله درست کردن چیزی برای خوردن رو نداشتم.


نزدیک های نیمه شب با باز و بسته شدن در فهمیدم که سامیار برگشته، خوش به حالش تا دلش می گیره و حوصله اش سر میره از خونه می زنه بیرون و هر وقت دلش بخواد بر می گرده خونه. بر عکس من که تنها مرحم دردهام این  چهار دیواری بود و بس.


تمام شب رو میون خواب و بیداری و با صدای سرفه های پیاپی سامیار به صبح رسوندم، بعد از نماز و راز و نیاز با خدا صبحونه رو آماده کردم. خدا رو شکر بارون بند اومده بود، اما هوا ابری بود. با شنیدن صدای زنگ تلفن سامیار از آشپزخونه بیرون رفتم.


نگاهی به در اتاق اون انداختم برام کمی عجیب بود. آخه سامیار عادت نداشت تا این موقع خواب بمونه و تا حالا پیش نیومده که اون رو برای رفتن به سر کار از خواب بیدار کنم!


صدای زنگ گوشی اش که قطع شده بود دوباره به صدا در اومد. دروغ چرا کمی نگران اون شدم طرف گوشی که روی عسلی تو پذیرایی بود رفتم. دوستش بود که تماس می گرفت. گوشی رو برداشتم و به بهونه ی اون طرف در رفتم. هر قدم که به در نزدیک می شدم قلبم ضرب می گرفت و بی قرار می شد. نمی دونستم چرا یک دفعه دلهورم گرفت. با تردید ضربه ای به در زدم و دستگیره ی در رو کشیدم، یکی دو قدم به داخل اتاق رفتم و نگاهم رو سمت تخت سوق دادم. یک دفعه با دیدن سامیار با اون حال و روز انگاری بهم شوک وارد شده بود. سر جام خشکم زد و حرفی که می خواستم بزنم رو بریده بریده و زمزمه وار زیر لب گفتم:


- گو... شی... ت.... دا... ره... زنگ... می... خوره.


زود به خودم اومدم و به اون که با بی قراری روی تخت غلط می زد و در خود می پیچید نزدیک شدم و برای اولین بار اسمش رو صدا زدم و گفتم:


- س... سام... یار... حال... ت... خوبه؟


جز ناله کردنش چیزی به گوشم نرسید.


دست پاچه شده بودم و نمی دونستم چه کار باید بکنم؟
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دستم رو روی پیشونی عرق کرده اش قرار دادم. تبش خیلی بالا بود.  اولین باره اون رو تو این حال می دیدم از شدت نگرانی بغضم گرفته بود. مغزم به کلی هنگ بود و نمی دونستم کجا برم و از کی کمک بگیرم؟ با یاد فلامک زود روی لباس هایی که تنم بود مانتو انداختم و با عجله و هول هولکی سمت خونه ی اون ها که سه چهار خونه از ما دور تر بود دویدم با قلبی که احساس می کردم چیزی نمونده از سینه ام بیرون بزنه زنگ در رو فشردم و نگاهی به کوچه که بر اثر بارون دیروز خیس بود انداختم. اول صبح بود و کسی این حوالی به چشم نمی خورد. با باز شدن در نگاهم روی صورت خواب آلود طاها ثابت موند. با موهای پریشون و چشم های خواب آلود باز هم به نظرم جذاب بود.


سر به زیر انداختم و سلام کردم.


جواب سلامم رو داد و با لحن نگرانی پرسید:


- چیزی شده خانم ندیمی؟


با خانم ندیمی گفتنش یاد اون روزهای لعنتی افتادم روزهایی که دنبالم راه می افتاد و از من می خواست کمی محلش بذارم و اجازه بدم حرفش رو با من بزنه.


- خانم ندیمی شما حالتون خوبه چرا رنگت پریده اتفاقی افتاده؟


با صدایی لرزون و دو رگه جواب دادم:


- شرمنده این وقت مزاحم شدم ولی حال سامیار اصلا خوب نیست نمی دونم چه کار کنم؟


انگاری با حرف هام خواب از سرش پرید و با چشم های گرد شده گفت:


- باشه اصلا نگران نباشید الان کیفم رو می آرم و می آم.


با رفتن اون با کف دست روی پیشونی ام زدم:


معلوم هست تو چت شده دختر این حرکات مسخره چیه از خودت نشون می دی اون زمان که باید رو می دادی و دلبری می کردی اون موقع که دنبالت راه افتاده بود پسش می زدی به خودت بیا هلما حالا اون زن داره تو هم خیر سرت شوهر داری ها!


به خودم پوزخند عصبی زدم. نمی دونستم یک دفعه چم شده بود که به این جور چیزها فکر می کردم؟ با اومدن طاها همراه فلامک لبخند محویی زدم و با فلامک سلام کردم و هر سه طرف خونه برگشتیم، طاها رو سمت اتاق سامیار راهنمایی کردم و پیش فلامک برگشتم و با ابروهایی بر هم رفته پرسیدم:


- چرا تا حالا نگفتی آقا طاها دکتره؟


فلامک خنده ی کوتاهی کرد و جواب داد:


- خوب چون تو تا حالا از من نپرسیدی.


با باز شدن در اتاق سامیار نگاهم اون سمت چرخید. طاها به ما نزدیک شد و با لبخند و لحن آرومی گفت:


- نگران نباش چیز مهمی نیست یه سرما خوردگی شدید که البته با مراقبت زود خوب می شه. فعلا بر اثر مسکن خوابه انشالله بعداً برای دیدنش مزاحم می شم.


در حالی که سعی می کردم نگاهم رو ازش بدزدم تشکر کردم و گفتم:


- شرمنده اول صبح بهتون زحمت دادم لطفا بفرمایید صبحونه آماده است.


فلامک دست دور بازوی طاها انداخت و گفت:


- نه عزیزم مزاحم نمی شیم طاها جون بریم؟


طاها با لحن آروم جواب داد:


- بریم.


بعد از رفتن اون ها رفتم و به سامیار که غرق خواب بود سر زدم با دیدنش غم دلم بیدار شد و اشک هایم سر باز کردند.


نمی دونم چرا از وقتی طاها رو با فلامک دیدم یه جور حس حسادت بهم دست داده بود. احساس می کردم جای فلامک این من باید شریک زندگی اش می شدم. برام خیلی جالب بود. چون دقیقاً بعد یک هفته از ازدواج من با سامیار طاها با فلامک ازدواج کرده بود. انگار می خواست با این کارش به من بفهمونه که زیاد هم براش مهم نبودم و تا دید من رو از دست داده با یکی دیگه پیمان زناشویی بست.


از سر کلافگی روی پیشونی ام زدم.


ای خدا من امروز چم شده چرا همه اش فکر های منفی می آد تو سرم؟ برای فرار از این افکار مزاحم وارد آشپزخونه شدم. با زور چند لقمه به عنوان صبحونه خوردم بعد مشغول درست کردن سوپ برای سامیار شدم. باید هر چه زود تر خوب می شد تا تصمیمم رو عملی کنم. نمی تونستم اون رو تو این حال رها کنم و برم.


سوپ که آماده شد تو یه ظرف ریختم. و برای سامیار بردم. وارد اتاق که شدم چشم هاش رو باز کرد و نگاهش رو به من دوخت.


سینی محتوای ظرف سوپ رو روی میز کنار تخت قرار دادم و ازش خواستم تا سوپش را بخوره. احساس کردم می خواست حرفی بزند دلم در جا لرزید و ترسیدم که بخواد از من تشکر کنه هیچ دوست نداشتم بابت کاری که براش می کردم از من تشکر کنه نمی دونستم چرا ولی تو اون موقعیت دلم نمی خواست. قبل از این که چیزی به زبون بیاره از اتاق بیرون رفتم.


برای بردن ظرف که به اتاق برگشتم سامیار خواب بود و مرتب سرفه می کرد. برای کنترل دمای تبش دستم رو روی پیشونی اش قرار دادم باز هم تبش بالا بود.


***


بعد از ظهر بود که طاها باز برای معاینه سامیار آمد. بعد از سلام مختصری با هلما وارد اتاق سامیار شد.


سامیار با دیدن او سعی کرد سر جایش بنشیند اما طاها مانع او شد و به معاینه ی او پرداخت و گفت:


- هنوز تبت خیلی بالاست آقای مهندس چرا مراقب خودت نبودی؟ باید هلما خانم رو می دیدی چه قدر نگران حالت بود. بیچاره رنگ به رو نداشت شده بود عین هویج باید خیلی آدم خوش شانسی باشی که همچین زنی نصیبت شده قدرش رو بدون و زود خوب شو تا بیش تر از این ها اذیتش نکنی سامیار خان.
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سامیار با چشمان کم فروغ خیره به دهان طاها شده بود و حرفی نمی زد.


طاها دست او را با گرمی فشرد و گفت:


- من فعلا مرخص می شم فردا باز بهت سر می زنم. کاری نداری؟


سامیار با تکان دادن سر جواب او را داد و چشمانش را بست.


طاها وسایلش را جمع کرد و از اتاق بیرون رفت. هلما با دیدن او از جا برخاست و حال سامیار را پرسید. طاها با لبخند جواب او را داد:


- خوب می شه نگران نباش فقط برای این که تبش پایین بیاد یه حوله یا دستمال با آب سرد خیس کن بذار روی پیشونیش انشالله زودخوب می شه.


هلما تشکر کرد و از او خواست برای خوردن چای بماند. طاها تشکر کرد و رفت.


هلما به افکارش اجازه نداد او را به دور دست ها ببرد و برای فرار از افکار مبهم و خسته اش کاری که طاها گفته بود را انجام داد و در حالی که کاسه ی آب سرد همراه با دستمال در دست داشت به اتاق سامیار رفت.


سامیار در حالی که چشم هایش را بسته بود ناله می کرد.


هلما جلو تر رفت دستمال را خیس کرد، آب آن را گرفت و به آرامی بر پیشانی سامیار قرار داد.


سامیار از سردی دستمال ناله کرد و سرش را به دو طرف تکان داد. هلما فشاری روی دستمال وارد کرد و آن را محکم گرفت.


تا پاسی از شب همین کار را ادامه داد. هر بار دستمال خشک می شد دوباره آن را خیس می کرد و بر پیشانی او قرار می داد.


با حس خستگی شدید خمیازه ای کشید و هر دو دستش را زیر سرش قرار داد و سر روی تخت نهاد و به خواب فرو رفت.


سامیار که احساس می کرد حالش کمی بهتر شده بود. چشم باز کرد با دیدن هلما که با حالت منحنی به خواب فرو رفته بود. دستش را بالا برد و خواست او را بیدار کند اما با تردید دستش را پایین انداخت و به سرفه افتاد. سعی کرد که جلوی سرفه کردنش را بگیرد تا باعث بیدار شدن هلما نشود.


اما همان موقع هلما از جا پرید و با دیدن سامیار که به سرفه افتاده بود. زود لیوان آب دست او داد.


سامیار کمی که آب خورد سرفه اش آرام شد. هلما بدون هیچ حرفی وسایل اضافی را از روی میز جمع کرد و از اتاق بیرون رفت.


*


نزدیک های ساعت چهار بود که با صدای سرفه های پیاپی سامیار از خواب پریدم. لیوان آب رادستش دادم وقتی دیدم آروم شد. وسایل رو جمع کردم و از اتاق بیرون رفتم. وسایل رو تو آشپزخونه گذاشتم و وارد اتاقم شدم. خسته بودم و احتیاج به استراحت داشتم اما این جا نمی تونستم استراحت کنم. حالا که سامیار حالش خوب شده بود. باید برای همیشه از زندگی اش بیرون می رفتم.


با حال زاری که داشتم چشم هایم رو بستم و خوابیدم، صبح زود بیدار شدم. امروز آخرین روزیه که تو این خونه و زندگی مشترکم با سامیار خواهد بود. دلم گرفته بود اما دلم نمی خواست گریه کنم از گریه و اشک ریختن خسته شده بودم درسته دلم برای خودم می سوخت از این که با اجبار راهی خونه ی بخت شده بودم و حالا این طوری می خواستم برم احساس پوکی می کردم انگاری تو این دنیا اضافی بودم که نه شادی و نه خوشی هیچ کدوم جایی برای من نداشتند. صبحونه رو آماده کردم و به اتاق برگشتم خودم هم لباس عوض کردم چمدونم رو بستم و قبل از این که سامیار بیدار بشه از خونه بیرون زدم. البته قبل از این براش یه یاداشت نوشتم و روی میز صبحونه قرار دادم. از تاکسی پیاده شدم کرایه رو پرداخت کردم و زنگ در رو زدم طولی نکشید که نسیم در رو باز کرد با دیدن چمدون تو دستم ماتش برد و زمزمه وار جواب سلام من رو داد و از جلوی در کنار رفت تا من برم داخل نخواستم از همین اول همه چیز رو لو بدم باید منتظر سامیار می موندم تا ببینم چه طوری می خواست به همه چیز خاتمه بده؟ برای همین خندیدم و نسیم رو به عقب هل دادم و با لحنی که سعی می کردم اثری از غم و ناراحتی توش نباشه گفتم:


- چته دهنت رو یک متر باز کردی این عوض خوش اومد گوییته داداش من؟


چمدون رو به دستش دادم و خودم جلوتر به راه افتادم.


کنارم قدم برداشت و گفت:


- خوب خیلی ناگهانی اول صبح پیدات شد چیزی شده با سامیار حرفت شده؟


خندیدم،


- نه بابا سامیار اهل این کارها نیست اما من دلم تنگ شده اومدم یه چند روزی مهمون خونه آقام باشم.


- خوش حالمون می کنی آبجی خیلی خوش اومدی.


بعد از اون با استقبال گرم مادرم مواجه شدم و بعد از اون با پدر سلام و علیک کردم و به اتاق خلوت و تنهایی ام پا گذاشتم با نگاه به هر گوشه ای از اون تمام خاطرات کودکی و نوجوونیم جلوی چشم هایم تداعی شد. انگار همین دیروز بود من و نسترن تو این اتاق کلی شیطونی می کردیم و سر به سر هم می گذاشتیم!


بار دیگه غم تو دلم تلمبار شد. روی مبل نشستم و به فکر فرو رفتم. باید چند روزی دندون رو جیگر می ذاشتم تا عکس العمل سامیار رو ببینم.


برای این که کم تر فکر و خیال کنم بیش تر وقت خودم رو با کار و کمک کردن به مادر مشغول می کردم.


*


ساعتی بعد از رفتن هلما سامیار از خواب بیدار شد. روی تخت نشست کش و قوسی به بدنش داد و لبخند زنان از اتاق بیرون رفت.
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سرکی به آشپزخونه کشید با دیدن صبحونه آماده روی میز نگاهش را طرف اتاق هلما سوق داد با فکر کردن به این که هلما از خستگی دیشب هنوز خواب بود. حوله اش را برداشت و وارد حمام شد. بعد از یک دوش ده دقیقه ای وارد اتاقش شد و لباس پوشید، دوباره به آشپزخونه برگشت با ندیدن هلما نگرانی سراغش آمد. نگاهی به ساعت دیواری دایره شکل که ده و چهل و پنچ دقیقه رو نشون می داد انداخت. با کمی دلواپسی پشت در اتاق هلما مکث کرد و تقه ای به در وارد کرد.


- هلما بیداری بیا بیرون کارت دارم؟


چند تقه ی دیگر به در زد اما هیچ جوابی نشنید. با دلواپسی دستگیره رو کشید و سراسیمه وارد اتاق شد با جای خالی هلما که مواجه شد با تعجب از اتاق بیرون رفت و چند باری او را صدا زد.


کلافه و پریشان وارد آشپزخونه شد، صندلی را کشید و نشست دستی به موهای نمدارش کشید و نفسش را از دهانش فوت کرد.


نگاهش را روی میز گرداند با دیدن برگه تا خورده لحظه ای با مکث خیره اش ماند. سپس با عجله آن را برداشت و به حروف آن چشم دوخت.


#سلام امیدوارم وقتی از خواب بیدار بشی حالت بهتر شده باشه. امروز آخرین روزی بود که مزاحمت بودم من میرم برای همیشه از زندگیت بیرون میرم تا تو احساس راحتی بکنی گرچه خودم هم ناراحت بودم ولی مهم نیست من آدمی نبودم که کسی به من و وجودم اهمیت بده نمی خوام با این حرف هام دل همچون سنگت رو نرم کنم فقط می خوام بگم از امروز تو آزادی و دیگه مجبور نیستی جلوی این و اون نقش یه شوهر خوب رو بازی کنی. چون می دونم من باعث شده بودم مریض و بد حال بشی این  رو وظیفه دونستم که تا خوب شدنت صبر کنم.


تا سه روز صبر می کنم اگه اقدامی برای جدایی نکردی خودم دست به کار می شم.


سامیار پوف عصبی کشید و با زمزمه کردن لعنتی برگه را بین مشتش مچاله کرد.


صدای زنگ در را که شنید کشان خود را به اف اف رساند و دکمه را فشرد.


طاها با سر و وضع آراسته و رویی خندان وارد سالن شد با دیدن سامیار که به ظاهر حالش خوب شده بود لبخندش عمیق تر شد. سلام کرد و گفت:


- می بینم که حالت خوب خوب شده بسلامتی.


سامیار با حالتی گرفته وارد آشپزخانه شد و طاها را برای خوردن چای تعارف کرد. طاها با دیدن روی گرفته ی او حالتی به ابروهای خوش فرم و حالتش داد و پرشید:


- گرفته ای سامیار خان خدای نکرده اتفاقی افتاده؟


سامیار با تاسف سر تکان داد و به آرنجش تکیه داد و گفت:


- چی بگم طاها جان من احمق یه خریتی کردم و حالا توش موندم.


طاها با کنجکاوی چینی به پیشانی اش داد و پرسید:


- مگه چه کار کردی؟


سامیار سکوت کرد و این سکوتش ته دل طاها آشوبی به پا کرده بود. نگران هلما شده بود اما نمی دانست چه طوری باید سراغ او را از سامیار می گرفت؟ با حرفی که سامیار به زبون آورد آتیشی ته دل طاها به پا شد.


- هلما قهر کرده و می خواد جدا بشیم.


طاها با تعجب چشم به سامیار دوخت و حرف او را تکرار کرد.


- جدا بشید؟!


سامیار با کلافگی دستی به موهاش کشید و گفت:


- اوهوم.


- سامیار چی شده البته ببخشید که می پرسم فضولی نباشه.


سامیار که دلش پر بود و دوست داشت با کسی قابل اعتماد درد و دل کند. گفت:


- من از سر خودخواهی هام  هلما رو از دست دادم حالا چه کار کنم؟


طاها از او خواست کمی آرام باشد و برایش توضیح دهد که چه اتفاقی افتاده؟


سامیار سر به زیر همه چیز را برای طاها تعریف کرد.


طاها با قلبی که پر از غم و غصه شده بود نگاهش را به سامیار که هیچ قدر هلما را ندانسته بود، دوخت.


سامیار نفس حبس شده اش را آزاد کرد و گفت:


بعد از این که حرف هاش رو شنیدم وقتی حرف از جدایی زد. حالم یه جوری شده بود. نمی دونستم چه مرگم شده هم دلم می خواست تو زندگیم نباشه و هم دوست داشتم کنارم بمونه. تصمیم گرفته بودم باهاش حرف بزنم و درباره احساسی که به تازگی نسبت بهش پیدا کرده بودم بگم اما همون روز مریض شدم و این فرصت رو از دست دادم. امروز بیدار شدم دیدم نیست اون رفته هلما رفت.


طاها که سعی می کرد عادی رفتار کند لبخندی زد و گفت:


- خوب این که غم و غصه خوردن نداره برادر من برو دنبالش ازش عذر خواهی کن و ازش بخواه تا برگرده. مطمئنم هلما خانم اون قدر آدم فهمیده ای هست که نخواد بهت فرصت جبران بده.


***


سه روز گذشت و خبری از سامیار نبود به خیال خودم اگه تنهاش بذارم به من فکر می کنه و نمیخواد تا از هم جدا بشیم. اما تو این سه روز بهم ثابت شده که من هیچ نقشی تو زندگی اش نداشتم جز یه وسیله ای اضافی. پس در این صورت باید خودم دست به کار می شدم حداقل می تونستم به مادر بگم تا خودش راه حلی بهم نشون بده. چند روزه که مغزم هنگ کرده و نمی تونستم تصمیم بگیرم کدوم راه رو باید می رفتم؟


با دلی مملو از غم و غصه وارد باغ شدم. چه قدر آدم بد شانسی بودم که تو سن بیست سالگی عشقم رو تو دلم کشتم و تو زندگیم شکست خوردم.
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با بغضی که سبیک گلویم رو بالا و پایین می کرد، زیر سایه ی درختی کز کردم تکیه ام رو به درخت دادم و چشم هام رو بستم و با صدای آروم و بغض آلود فارغ از دنیای دور و برم آهنگی رو زمزمه کردم.


احساس خفگی بهم دست می داد و برای خالی کردن خودم با صدای بلند هق زدم. با صدای غیره منتظره شخصی مثل فنر از جا پریدم و با چشم های خیسم خیره اون شدم.


- سلام خوبی؟


اخم هام رو توی هم بردم در حالی که اشکم رو پاک می کردم رو از سامیار گرفتم و جوابی ندادم.


از این که من رو تو این حال و روز دیده بود اعصابم به هم ریخت چه طوری متوجه ورودش به باغ نشده بودم اصلا اون این جا چه کار داشت؟


- هلما.


قلبم ضرب گرفت اون داشت من رو با اسم صدا می زد؟ باز هم جواب ندادم راهم رو کج کردم تا از باغ بیرون برم که با صداش سر جام میخکوب شدم.


- هلما خواهش می کنم اجازه بده حرف هام رو بزنم.


از پشت سرم بهم نزدیک شد. حتم داشتم اگه سمتش بر گردم رخ به رخش می شدم. برای تعادل نفس هام چشم هام رو بستم بغضم رو همراه با آب دهنم قورت دادم و گفتم:


- مگه بین ما حرف نگفته هست که می خوای بگی؟


هرم نفس هاش که به لاله ی گوشم بر می خوردند رو حس می کردم با لحن آرومی دم گوشم زمزمه کرد.


- بله خیلی حرف های نگفته وجود داره لطفا اجازه بده...


یکی دو قدم ازش فاصله گرفتم و اجازه ندادم ادامه بده و گفتم:


- خواهش می کنم از این جا برو من تصمیمم رو گرفتم و جز جدایی چیزی نمی خوام.


هر دو شونه ام اسیر دست های مردونه و قدرت مندش شد و من رو طرف خودش برگردوند. سرم رو پایین انداختم تا متوجه دگرگونی حالم نشه تا شکست و اشک ریختنم رو نبینه.


- هلما نگاهم کن.


بیش تر سرم رو پایین گرفتم نمی خواستم تو چشم هاش نگاه کنم نمی خوستم باز هم تحقیرم کنه.


دستش رو که برای بالا بردن سرم جلو آورده بود به عقب هل دادم و گفتم:


- تنهام بذار.


با لحن ملتمسانه گفت:


- هلما این قدر دلسنگ نباش من اومدم تا تو رو با خودم ببرم. می دونم در حقت خیلی بدی کردم معذرت می خوام هر کاری بگی انجام می دم به جز جدایی خواهش می کنم بیا برگردیم سر خونه و زندگیمون قول می دم همونی باشم که تو میخوای.


از تعجب چشم هام گرد شده بودند چی داشتم می شنیدم سامیار و این حرف ها نه بابا پس پشت این کوه غرور یه ذره احساس هم بود و من خبر نداشتم.


با این همه دلم راضی به بازگشت با اون نبود. اشکم رو پس زدم و گفتم:


- من عروسک دست تو نیستم دیگه بر نمی گردم لطفا از این جا برو.


- هلما من دوستت دارم!


با شنیدن این حرفش انگار شوک بهم وارد شده باشه با بهت و تعجب با چشم های خیسم به اون زل زدم.


- هلما عزیزم من اشتباه کردم خواهش می کنم اجازه بده جبران کنم. قبل از این که بری و تنهام بذاری می خواستم این حرف ها رو بهت بگم اما مریض شدم و نتونستم. وقتی با جای خالیت مواجه شدم وقتی رفتی وقتی تنهام گذاشتی احساس کردم یه چیزی تو زندگیم کم دارم من بهت احتیاج دارم هلما خواهش می کنم ازت.


نمی تونستم حرف هاش رو باور کنم شاید این هم یکی از نقش هاش بود برای به دست آوردن ثروت پدرش، شاید تا من تو زندگیش نباشم نمی تونست به اون همه ثروت برسه! من نمی دونم عمو عزت چی درمن می دیده که برای عروس شدنش همچین شرطی با پسرش گذاشته ای خدا لابد این هم یکی از بزرگ ترین بد شانسی های منه دیگه؟


با یاد تمام حرف هایی که بارم می کرد و دم نمی زدم نیشخندی زدم و گفتم:


- متاسفم نمی تونم برگردم من دیگه طاقت ندارم دیگه تحمل این همه درد و شکست رو ندارم. لطفا برو تو مجبور نیستی هر روز که از سر کار برمیگردی ریخت نحس من رو ببینی یا صدام رو بشنوی تو حالا مختاری می تونی هر جور دلت بخواد واسه خودت زندگی بسازی، برو دنبال یکی بگرد که به پول و ثروت پدرت چشم نداشته باشه. نگران نباش خودم با پدر جون حرف می زنم تا تو رو از...


به حرفم اومد و با تخسی گفت:


- هلما این همه رو فراموش کن من معذرت می خوام.


بی اعتنا به اون و عذرخواهی اش ادامه دادم.


- من دیگه نمی تونم جلوی این و اون نقش یک زن خوب و مهربون رو بازی کنم  چون از این نقش تکراری خسته شدم، تا به کی باید آرزوم این باشه که ای کاش همیشه مهمون داشتیم تا بد اخلاقی و تیکه و کنایه هات رو نبینم. چه قدر به خودم امیدهای پوچی می دادم که حتما یه روزی از خواب بیدار می شم و می بینم که زندگیم از این رو به اون رو شده هر روز با این امید از خواب بیدار می شدم اما نشد تو من رو نمی خواستی سامیار پس حرف از دوست داشتن نزن لطفا!


با شرمندگی سر به زیر انداخت و گفت:


- قبول دارم آدم احمقی بودم. قبول دارم خیلی تو رو اذیت کردم. ولی باور کن هلما من دوستت دارم و ازت می خوام برگردی حداقل بهم فرصت بده جبران کنم خواهش می کنم.


بی صدا اشک می ریختم دیگه حرفی برای گفتن نداشتم اما نمی دونستم حرف هاش رو بارو کنم و بهش فرصت بدم یا نه؟


با نشستن دستش روی گونه های خیسم نگاهم رو تو چشم های ملتمسش دوختم.
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گریه نکن خانمم این چشم های خوشگلت لایق گریه و اشک ریختن نیستند.


با پشت انگشت نم اشک رو از روی گونه ام گرفت و با لبخند که تا حالا روی لب هاش ندیده بودم گفت:


- بهم فرصت می دی؟


ناخودآگاه لبخندی مهمون لب هام شد و گفتم:


- یعنی دیگه از گل متنفر نیستی؟


موشکافانه خندید و گفت:


- هیچ وقت از گل ها متنفر نبودم الان هم عاشق تمام گل ها هستم!


دیوونه ای نثارش کردم و خندیدم.


*


آن شب به مناسبت آشتی و آغاز زندگی مشترکشان جشن دو نفره ای در خانه بر پا کردند و به تماشای فیلم عروسیشان که اولین بار بود آن را می دیدند پرداختند.


هلما غرق در افکار خود چشم به صفحه ی رنگی تلویزیون دوخته بود و سامیار به نیمرخ او زل زده و از این که در تمام این مدت گذشته باعث رنج و عذاب هلما شده بود. در دل خود را ملامت می کرد. هلما متوجه نگاه خیره ی او شده بود، سامیار فاصله ی چند میلی متر بینش و بین هلما را از بین برد و خود را بیش تر به هلما نزدیک تر کرد و دست دور گردن او انداخت و با لحن خماری دم گوش او زمزمه کرد:


- عزیزم یعنی واقعا من رو از ته دلت بخشیدی؟!


هلما با لبخند روش را طرف او چرخاند و گفت:


- مگه شک داری؟


- شک ندارم می دونم دلت اون قدر بزرگه که تمام بدی های من رو نادیده بگیری اما می خوام مطمئن بشم.


هلما در حالی که روی پهنای سینه ی سامیار با انگشت خطوط عمودی و افقی می کشید، گفت:


- من سعی می کنم همه چیز رو فراموش کنم تو هم اگه نمی خوای ناراحت بشم همه چیز رو فراموش کن و دیگه چیزی در این باره نگو!


سامیار دست او را گرفت بوسه ای بر آن زد و گفت:


- چشم هر چی تو بگی حالا بگو ببینم با یک سفر چند روزه موافقی فکر کن که می خواهیم بریم ماه عسل.


هلما که سعی می کرد تمام بدی ها و نامهربانی های سامیار را از یاد ببرد و زندگی بی دغدغه ای کنار او داشته باشد خنده ای کرد و گفت:


- جدی می گی کی که بدش بیآد سفر بره؟


سامیار بوسه ای بر موهای او زد و گفت:


- هر جا دوست داشتی بگو میریم.


هلما در حالی که پشت دست او را نوازش می کرد جواب داد:


- من جای معینی ندارم مطمئنم هر جا با تو باشم خوش می گذره.


سپس از جا برخاست و گفت:


- خیلی وقته کتری رو به برق زدم تا حالا جوش اومده برم چای دم کنم.


سامیار به مبل تکیه داد و رفتن هلما را تماشا کرد.


فردای آن شب طبق معمول هلما صبح زود از خواب بیدار شد. بعد از به جا آوردن نماز صبح به آشپزخانه رفت. تا ترتیب صبحانه را بدهد.


در حال چیدن میز بود. که احساس کرد سرش گیج رفت برای این که تعادلش را از دست ندهد زود صندلی را کشید و نشست. نصف روز را با حال خراب و کسالت سپری کرده بود و از دیده سامیار مخفی می کرد و نمی خواست او پی به حال خرابش ببرد.


در حال آماده کردن سالاد برای ناهار بود که سامیار وارد آشپزخانه شد و رو به رویش نشست.


هلما با دیدن او لبخند بی رمقی زد و حرفی به زبان نیاورد.


سامیار با دقت به او نگاه کرد و پرسید:


- چیزی شده سرحال به نظر نمی رسی؟


- نه چیزی نشده خوبم.


سپس برای اینکه این بحث را عوض کند لبخندی زد و گفت:


- چی شد تصمیم گرفتی سفر کجا بریم؟


سامیار جوابی نداد و به حرکات هلما دقیق شد و تا خواست حرفی بزند. صدای زنگ تلفن به گوشش رسید.


از جا برخاست و رفت تا جواب تلفن را بدهد.


بعد از رفتن او هلما نفسی تازه کرد و به کارش ادامه داد.


چند دقیقه بعد سامیار با ذهنی مشغول و آشفته برگشت و سر جایش نشست و باز نگاهش را به هلما که با بهت نگاهش می کرد دوخت.


- هلما تو مطمئنی حالت خوبه؟


- ای بابا تو چرا اصرار داری حالم خوب نباشه بله خوب خوب خوبم.


سامیار هر دو دست او را گرفت و با لحن آرام گفت:


- ولی مادر جون تازه پشت تلفن یه چیز دیگه ای می گفت. هلما تو رفته بودی پیش دکتر چرا بهم نگفتی؟


هلما سعی کرد با خونسردی لبخند بزند و گفت:


- چون چیز مهمی نبود تو دو سه روز گذشته کمی حالم خوب نبود با اصرار مادرم رفتم دکتر همین الان هم حالم خوبه می بینی که چیزیم نیست.


بی چاره مادرم لابد باز هم دلواپس و نگران بوده که زنگ زده.


- بله گفت یادت رفت قرص هات رو ببری داده دست سامی بیاره.


هلما از جا برخاست و گفت:


- ای بابا الکی الکی پسره رو به زحمت انداخته سامیار اگه سامی اومد حتما برای ناهار تعارفش کن بمونه.


سامیار پشت چشمی نازک کرد و گفت:


- چشم خانم امر دیگه ای نیست؟


هلما خنده ی آرامی کرد و حرفی نزد.


*


با شنیدن صدای زنگ سامیار رفت تا در رو باز کنه من هم مشغول چیدن میز ناهار شدم. از چند روز قبل احساس کسالت داشتم و به همین خاطر پیش دکتر رفته بودم اما نخواستم چیزی در این باره به سامیار بگم چون هنوز اون طور که باید با اون راحت نبودم ولی با این همه سعی می کردم عادی رفتار کنم و وانمود کنم همه چیز رو از یاد بردم. باید همین طور هم بشه حالا که سامیار پی به اشتباهش برده بود حالا که خودش دنبالم اومده نباید شکست رو می پذیرفتم.
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باید فرصتی برای جبران کردن بهش می دادم.


با صدای سامیار به خودم اومدم.


- سامی سلام می رسونه.


- سلامت باشین پس چرا نیومد تو؟


- هر چه تعارفش کردم قبول نکرد چه کارش کنم؟


لبخندی زدم و گفتم:


- اشکال نداره بیا بشین تا ناهار رو بکشم.


بعد از سرو ناهار من و سامیار تو سالن نشسته بودیم و به این که سفر کجا بریم فکر می کردیم که زنگ در به صدا در اومد سامیار خواست از جا بلند بشه ولی مانعش شدم چون می دونستم گاهی همین موقع فلامک به دیدنم می اومد حدس زدم خودش باشه و گفتم:


- خودم باز می کنم.


حدسم درست از آب در اومد و فلامک پشت در بود با دیدنم گل از روش شگفت و بعد از سلام و احوال پرسی به داخل تعارفش کردم. لبخند بر لب وارد شد و بدون مقدمه گفت:


- راستش من و طاها تصمیم گرفتیم چند روزی سفر بریم حال و هوا عوض کنیم گفتیم از شما هم دعوت کنیم تو این سفر با ما باشید خیلی خوش می گذره هلما جون قبول کنید لطفا!


با بهت لبخندی زدم و جواب دادم:


- چی بگم والا راستش ما هم قصد سفر داشتیم نمی دونم چی بگم؟


- جدا خوب پس دیگه چی بهتر با هم بریم بیش تر کیف می ده.


موندم چی جواب بدم من تا الان با خودم و سامیار کنار نیومده بودم چه طوری باید سفر با طاها و فلامک رو قبول می کردم اصلا تصورش رو نمی تونستم بکنم که با طاها هم سفر بشم. به امید این که سامیار مخالفت کنه گفتم:


- دست خودم که نیست اول باید به سامیار بگم عزیزم.


فلامک با شوق و ذوق بچگانه گفت:


- باشه گلم بهش بگو ولی سعی کن راضیش کنی باشه من فعلا برم شاید شب با طاها مزاحمتون شدیم فعلا خداحافظ


- خیلی خوش اومدین عزیزم مراحمید خدانگهدار.


پیش سامیار برگشتم و درباره سفری که طاها و فلامک ترتیب داده بودند به اون گفتم.


سامیار شونه ای بالا انداخت و گفت:


- من حرفی ندارم تو نظرت چیه عزیزم؟


نمی دونستم چی باید می گفتم خودم رو تسلیم کردم و باشه ای گفتم. شب بعد از شام فلامک و طاها مهمون ما بودند و باز موضوع سفر رو پیش کشیدند و سامیار رو به طاها گفت:


- راستش از پیشنهاد سفرتون کمی تعجب کردیم. چون ما هم ترتیب یه سفر به شمال رو می دادیم.


از چشمکی که سامیار برای طاها زد سر در نیاوردم و با بهت نگاهش کردم.


طاها با صدای رسا و آرام گفت:


- پس سفرتون با ما ردیفه درسته؟


سامیار خندید و گفت:


- بله.


فلامک با شادی و ذوق گفت:


- عالیه مطمئنم خوش می گذره.


طاها چشم غره ای به اون رفت و با لحن شوخی گفت:


- فلامک جون زیاد ذوق نکن برای بچه خوب نیست.


من و سامیار که تازه متوجه شده بودیم اون ها به زودی قراره پدر و مادر بشن با خوشحالی بهشون تبریک گفتیم.


یک روز قبل از حرکت همراه سامیار رفتم و از خانواده هامون خداحافظی کردیم.


قرار بر این شد با ماشین طاها بریم. گرچه دلم با این سفر خوش نبود و دوست نداشتم جایی که طاها باشه من هم باشم اما چاره ای نداشتم باید می رفتم. ترسیدم مخالفت کنم و نتونم دلیل قانع کننده ای برای سامیار پیدا کنم.


بعد از قرار دادن تمام وسایل مورد نظرمون تو ماشین طاها، من و فلامک کنار هم سوار شدیم و قرار شد سامیار پشت فرمون بشینه. با سوار شدن طاها ماشین حرکت کرد.


در بین راه سامیار در حین رانندگی که شوخی اش گل کرده بود. گه گاهی از پشت شونه نگاهی بهم می انداخت و یه چیزی با شوخی بهم می گفت و باعث خندیدن من و فلامک می شد.


در تمام مدت که تو ماشین بودیم جرات نداشتم نگاهم رو طرف طاها سوق بدم و نگاهش کنم می ترسیدم سامیار پی به چیزی ببره و برای من بد بشه. منی که بعد از چند ماه تازه دنیا می خواست روی خوشش رو بهم  نشون بده. اما سنگینی نگاه های گاه و بی گاه طاها روی خودم رو احساس می کردم و این کارش باعث می شد حالم دگرگون بشه.


نزدیک های ظهر کنار رستورانی برای سرو ناهار و کمی استراحت نگه داشتند.


سفارش غذا را که آوردند با بی میلی چند لقمه ای خوردم و دست از خوردن کشیدم، حدود نیم ساعت بعد برگشتیم تو ماشین و این بار طاها پشت فرمون نشست.


با حس این که حالم کم کم بد می شد قرص هام رو از تو کیفم در آوردم و خوردم.


در تمام راه سامیار با طاها می گفت و می خندید و گهگاهی من و فلامک با خنده همراهیشون می کردیم.


برام جای سوال بود. سامیار که آدم شوخ و خوش اخلاقی بود چه طوری تونسته بودتو اون چند ماه گذشته اون رفتار بد و ناپسند رو از خودش نشون بده؟


با این افکار ترسی ته دلم رخنه کرد که نکنه سامیار باز من رو بازیچه ی خودش قرار داده باشه؟ کلافه شده بودم نمی دونستم رفتار و کردار الان اون رو بارو کنم یا چند ماه پیش رو؟ با این که سعی می کردم اجازه ندم این افکار بهم غلبه کنند ولی نمی تونستم از خودم دورشون کنم و ترس همواره همراهم بود.


دلم می خواست با اون رو راست باشم و درباره اون چه درونم می گذشت حرف بزنم ولی از عکس العملش می ترسیدم نمی خواستم فکر بکنه که اون رو دوست ندارم و هنوز بهش بی اعتمادم .
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هر چی باشه من قبول کرده بودم که فرصت برای جبران به اون بدم اگه همین طور پیش برم مطمئنم خودم این وسط بازنده ام. با فکری که یک لحظه به ذهنم خطور کرد تمام بدنم مور مور شد و دلم با ترس در جا فشرده شد.


نکنه سامیار چیزی از علاقه ی سابق طاها به من فهمیده بود و با این کارهاش می خواست به چیزی برسه نکنه ریختن برنامه سفر کلا اتفاقی نبود و از قبل از طرف سامیار برنامه ریزی شده باشه!


با این فکر احساس می کردم حالم بد شده بود. ای کاش زود خام نمی شدم و این سفر رو قبول نمی کردم. نکنه کلا سامیار هیچ حسی نسبت به من نداره و داشت تظاهر می کرد؟ از این که زود به اون اعتماد کرده بودم از دست خودم شاکی بودم.


با صدای طاها که مخاطبش من بودم نگاه مضطربم رو بالا گرفتم.


- آشفته به نظر می رسی خانم ندیمی چیزی شده؟


با بهت و گیجی جواب دادم:


- کمی سرم درد می کنه چیز مهمی نیست.


- اگه مایل باشین یه جا نگه داریم تا خستگی در کنید؟


سامیار با تایید حرف اون گفت:


- بله درسته خیلی خسته به نظر می رسی نگاه رنگت هم پریده.


در حالی که سر درد کلافه ام کرده بود، لبخندی روی لب هام نشوندم و گفتم:


- خوبم سامیار جون نیازی به استراحت ندارم.


فلامک که تمام این مدت سکوت کرده بود رو به طاها پرسید:


- عزیزم خیلی مونده تا برسیم؟


طاها با لحن آروم و دوستداشتنی جواب اون رو داد.


- تا یک ساعت دیگه اگه همین طوری پیش بریم تو ویلا هستیم چیه نکنه به این زودی خسته شدی؟


فلامک با ناز و عشوه جواب داد:


- نه عزیزم همین طوری پرسیدم:


از ناز و عشوه گریش حرصم گرفت و نگاهم رو به بیرون دوختم که با شنیدن صدای طاها که مخاطبش سامیار بود در جا یخ بستم.


- راستی سامیار جون می دونستی که من و خانم ندیمی و خانمم قبلا همکلاسی بودیم؟!


صدای متعجب سامیار تو گوشم چرخید.


- عه جدا نه خبر نداشتم.


با دلی آشوب و حال خراب خودم رو قاطی بحثشون کردم تا طاها نتونه چیزه دیگه ای بگه و خطاب به سامیار گفتم:


- البته اون زمان همه بچه های کلاس از دست آقا طاها شاکی بودند بس که اذیتشون می کرد.


سامیار با خنده طاها رو نگاه کرد و گفت:


- جدا اصلا بهت نمی آد شیطون بوده باشی!


فلامک هم وارد بحث شد و گفت:


- بله اون موقع ها طاها خیلی بچه ها رو اذیت می کرد هلما یادته اون روز وقتی یکی از بچه ها می خواست از استاد اجازه بگیره طاها چه کار کرد؟


با یاد اون روز خندیدم و سری تکون دادم فلامک که نگاه مشتاق سامیار رو دید گفت:


- آقا سامیار اون روز یکی از بچه ها کمی ناخوش بود و می خواست بره خونه اما استاد ادبیات ما خیلی تند اخلاق بود و وقتی کسی وارد کلاس می شد بهش اجازه بیرون رفتن نمی داد. طاها هم که قصد کمک کردن به اون رو داشت دماسنج رو روی فندک گرفت و بعد نشون استاد داد.


در حالی که به خنده افتاده بود. ادامه داد.


استاد وقتی دماسنج رو دید زود به آمبولانس خبر داد.


همگی با یاد اون روز زیر خنده زدیم.


سامیار سعی کرد جلوی خنده اش رو بگیره به آرومی بر شونه ی طاها زد و گفت:


- پس بلا بودی اصلا بهت نمی آد حتما یکی که قوی تر از تو بوده بد جورحالت رو گرفته تا دست از این کارهات برداشتی درسته؟


طاها آه بلندی کشید و با لحن معنا داری که فقط من اون رو می فهمیدم گفت:


- بله درسته چنان حالم رو گرفت که از زندگی بی زارم کرد و می خواستم قید همه چیز رو بزنم اما گفتم این راهش نیست. گفتم کار دنیا همینه یک روز این جوری یک روز اون جوری و چه بخوای چه نخوای باید ادامه بدی.


جواب طاها مهر سکوتی بود که به لب هامون زده شده بود.


نگاهم رو به بیرون دوختم و فارغ از دنیای اطرافم به فکر فرو رفته بودم که با صدای سامیار به خودم اومدم.


- سر دردت بهتر شد عزیزم؟!


نگاه سردم رو طرفش سوق دادم و با تکون دادن سر به علامت مثبت اکتفا کردم.


نگاهم به فلامک که غرق خواب بود ثابت موند. حتما از این که طاها رو داشت آدم خوشبختی بود؟


نزدیک غروب بود که به ویلا رسیدیم. اوایل پاییز بود و هوا کمی سردتر شده بود.


پیرمردی که باغبون اون جا بود. در آهنی و بزرگ ویلا رو باز کرد و طاها ماشین رو به داخل برد.


قبل از ما سامیار و طاها پیاده شدند. هر دو هم زمان کش و قوسی به خودشون دادند و وسایل رو از صندق عقب ماشین پایین بردند.


من و فلامک هم پیاده شدیم و وسایلی رو که زیاد سنگین نبودندرو به داخل ویلا بردیم.


ویلا که متعلق به سامیار بود با گرمی به طاها و فلامک خوش اومد گفت و از آقا رحمان خواست وسایل اون ها رو به اتاقشون ببرد.


بعد رو به من کرد و گفت:


- هلما جون تو خسته ای تا شام آماده بشه بهتره بری تو اتاق و کمی استراحت کنی.


دیدم زیاد هم بی ربط نمی گفت اون قدری خسته بودم که احساس می کردم هر لحظه ممکن بود پس بیفتم پله ها رو طی کردم و وارد اتاق بزرگ و قشنگ طبقه بالا شدم. روی تخت ولو شدم و چشم هام رو بستم همین موقع با بالا و پایین شدن تخت متوجه سامیار شدم که کنارم نشسته بود. اما نخواستم چشم هام رو باز کنم پس همین طور به همون حالت موندم.
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تو راه حواسم به تو بود همه اش تو فکر بودی نمی دونم چه چیزی این قدر ذهنت رو مشغول کرده؟ دوست دارم همیشه تو رو سر حال ببینم عزیزم.


اگه از چیزی ناراحتی یا از این که طاها و زنش همراه ما اومدن بهم بگو.


به آرنجم تکیه دادم و نیم خیز شدم و گفتم:


- این حرف ها چیه باور کن از چیزی ناراحت نیستم فقط از خستگیه راهه سرم کمی درد می کنه همین.


از روی تخت پایین رفت و گفت:


- امیدوارم همین طور باشه که تو می گی.


به دنبال حرفش از اتاق بیرون رفت.


با بهت از حرفی که زد و رفت چشم به در دوختم. از جا بلند شدم مانتو ام رو با یک تونیک زرشکی عوض کردم و از اتاق به آشپزخانه رفتم به فردوس خانم که همراه رحمان آقا تو ویلا زندگی می کردند سلام کردم.


فردوس خانم با رویی خندون و با لحن مهربون جواب سلامم رو داد و گفت:


- اگه اشتباه نکنم تو همسر آقا سامیار هستی؟


با رویی خندان سری تکون دادم و گفتم:


- بله درسته.


- ماشالله چه دختر ناز و خوشگلی نصیب آقا شده الهی که به پای هم پیر شید مادر.


- ممنون شما لطف دارین.


- از من می شنوی مادر،آقا سامیار آدم خیلی خوبیه قدرش رو بدون.


با شنیدن حرف های فردوس خانم کمی دلگرم شدم. لبخند تازه ای روی لب هام نشوندم و گفتم:


- فردوس خانم لطفا اجازه بدین کمکتون کنم.


فردوس خانم به روم اخمی کرد و گفت:


- این حرف ها چیه مادر من کاری ندارم همه چیز آماده است فقط می خوام غذا رو بکشم قربونت برم.


- خوب پس من هم کمکتون می کنم امروز حسابی شما رو به زحمت انداختیم شرمنده.


- نه عزیزم اصلا هم زحمتی نیست اصلا هر وقت آقا می آد این جا ما خوش حال می شیم و حالا چه بهتر که با عروسش تشریف آورده.


خنده ی کوتاهی کردم و با کمک هم غذا رو روی میز چیدیم، بعد از سامیار خواستم طاها و فلامک رو سر میز تعارف کنه. طولی نکشید که همگی سر میز حاضر بودیم. فردوس خانم پارچ آب رو روی میز قرار داد و خواست به آشپزخونه برگرده مکثی کردم و پرسیدم:


- کجا فردوس خانم لطفا بفرمایید دور هم باشیم راستی پس آقا رحمان کجاست؟


نگاه پرسش گری به سامیار انداختم. که فردوس خانم گفت:


- نوش جونتون مادر ما بعدا شاممون رو می خوریم.


از جا بلند شدم و سمت اون رفتم هر دو شونه اش رو گرفتم و طرف میز هدایتش کردم و با اصرار گفتم:


- چرا بعدا با هم باشیم غذا خوردن بیش تر به کاممون می چسبه.


نگاه معناداری به سامیار که با بهت نگاهم می کرد، انداختم و با ایما و اشاره ازش خواستم تا حرفی به زبون بیاره.


سامیار لبخند گل و گشادی زد و گفت:


- فردوس خانم لطفا بفرمایید تا من برم آقا رحمان رو صدا بزنم.


لبخندی از روی رضایت زدم و صندلی رو برای فروس خانم کشیدم، که همین موقع متوجه نگاه خیره ی طاها به خودم شدم. دست پاچه صندلی رو برای خودم کشیدم و همراه فردوس خانم روی صندلی هامون نشستیم.


فلامک این وسط انگار حضور نداشت و با اشتهای باز فقط به غذای روی میز ناخونک می زد.


بعد از اومدن سامیار و آقا رحمان غذا خوردن رو شروع کردیم. در حین غذا خوردن سوالی به ذهنم خطور کرد و رو به فردوس خانم پرسیدم؟


- فردوس خانم شما بچه ندارین؟


در این موقع نگاه تند سامیار طرفم چرخید از طرز نگاه کردنش تعجب کردم و به این فکر افتادم که سوالم بی جا بود. سر به زیر زمزمه کردم:


- البته شرمنده این سوال رو پرسیدم.


با صدای مهربون فردوس خانم نگاهم رو بالا گرفتم.


- خدا نکنه شرمنده ی کسی باشی قربونت برم. من یه دختری داشتم که بعد از کلی نذر و راز و نیاز خدا بهم داد اما عمر زیادی به دنیا نداشت و سر زا عمرش رو داد به شما.


با شنیدن حرف هاش دلم در جا مچاله شد و ضرب گرفت چه قدر شنیدن این حرف برام تلخ بود. سبیک گلوام بالا و پایین شد و زمزمه کردم:


- متاسفم خدا رحمتش کنه.


- ممنون دخترم خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه خدا شاهده از همون لحظه که دیدمت دلم لرزید نمی دونم چرا یک دفعه یاد اون خدا بیامرز افتادم؟ شاید هم به خاطر لطف و محبت زیادته!


شرم زده با گونه های گل انداخته تشکر کردم و گفتم:


- شما لطف دارین.


در این بین فلامک با رنگ و رو پریده رو به فردوس خانم پرسید:


- فردوس خانم یعنی زایمان این قدر سخته که باعث فوت دختر شما شده؟


از سوالش در حضور سامیار و آقا رحمان جا خوردم. طاها قاشقش رو توی بشقاب رها کرد و با لبخند و لحن آرومی گفت:


- چرا یک دفعه رنگت پرید عزیزم؟


فلامک جوابی نداد و منتظر جواب چشم به دهن فردوس خانم دوخت.


فردوس خانم با دست پاچگی نگاهی به اون انداخت و گفت:


- شرمنده نمی خواستم با حرف هام شما رو بترسونم راستش دخترم از همون اوایل بارداریش مشکل داشت به خاطر همین که...


دلم به حالش سوخت براش سخت بود بیش تر از این توضیح بده لبخندی رو به فلامک و اون زدم و گفتم:


- راستش فردوس خانم چون تا چند وقت دیگه فلامک جون قراره مادر بشه کمی نگرانه.


فردوس خانم با شگفتی و رویی خندون به طاها و فلامک تبریک گفت و ادامه داد.


- بسلامتی مادر تو مواظب خودت باش انشالله که مشکلی برات پیش نمی آد.
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طاها تشکر کرد و دوباره غذا خوردنش رو ادامه داد. سامیار نگاهی به من‌ انداخت. هنوز هم با رفتار و نگاه های اون اشنا نبودم و معنی هیچ کدومشون رو متوجه نمی شدم. از نگاه کردنش یه جور هراسی داشتم و هر بار نگاهم می کرد دلم در جا به تالاب تلوب می افتاد. نمی دونم از ترسی که ازش ته دلم داشتم یا معنی دیگه ای داشت؟ با صدای اون نگاهم رو بالا آوردم.


- دست شما درد نکنه فردوس خانم و همچنین از شما آقا رحمان راستش رو بخواهید حسی که الان دارم را تاحالا موقعی که اینجا می اومدم نداشتم وجود شما مایه ی دلگرمی ماست.


آقا رحمان که تا این موقع سکوت کرده بود لبخند مهربونی زد و گفت:


- البته این حس خوب رو مدیون هلما خانم هستی پسرم زنت طلا است مواظبش باش.


از تعریفی که از من کردداغ شدم و لبخند محویی روی لب هایم نشوندم.


سامیار سینه صاف کرد و در حالی که نگاهش به من بود گفت؟


- اختیار داری آقا رحمان هلما توی هر دوی چشم هام جا داره.


با این حرفش لبخندی زدم. اما نمی دونم چرا موقعی که این حرف ها رو از زبونش می شنیدم ذوق نمی کردم و خوش حال نمی شدم و همه اش احساس می کردم سامیار هنوز با من رو راست نیست و داشت بازی ام می داد.


بعد از سرو شام من و فلامک با اصرار زیاد فردوس خانم رو فرستادیم تا استراحت کنه و خودمون ظرف ها رو شستیم.


***


فلامک که کنار هلما ایستاده بود و هلما ظرف ها رو می شست با هم دیگه یادی از گذشته و دوران دانشگاهشان می کردند. فلامک هر بار می خواست دست به کاری بزند هلما مانع او می شد.تمام کارها را انجام داد و از او خواست تا به اتاقش برود و استراحت کند. فلامک بعد از شب بخیر گفتن پله ها را طی کرد و وارد اتاقی که در اختیارشان قرار داده بودند شد.


کنار طاها که روی تخت دراز کشیده و با گوشی اش مشغول بود. نشست خمیازه ای کشید و گفت:


- ای بابا عجب دختریه این هلما همه ی کارها رو خودش به تنهایی انجام داد و نذاشت دست به کاری بزنم!


طاها گوشی اش را کنار گذاشت به پهلو خوابید و گفت:


- هلما رو مگه نمی شناسی تو؟ یادت نیست اون موقع ها وقتی بچه ها مشکل درسی داشتند بهشون کمک می کرد. ولی وقتی با مشکل مواجه می شد. سعی می کرد به تنهایی از پس مشکلش بر بیاد!


فلامک از جا برخاست نفس عمیقی کشید و گفت:


- درسته آدم عجیبیه هنوزم هم تو این فکرم که چرا یهو درس و دانشگاه رو ترک کرد؟ تا الان هم که ازش می پرسم جواب نمی ده فکر می کنی چه چیزی باعث شده همین طوری به طور ناگهانی زیر همه چیز بزنه؟


طاها به رو به رو خیره شد و گفت:


- هر آدمی اسرار خودش رو داره تو هم برای سرک کشی تو زندگی و اسرار دیگرون اصرار نکن ممکنه ناراحتشون کنی.


طاق باز خوابید و نگاهش را به سقف دوخت و به هلما و زندگی ای که با سامیار داشت فکر کرد.


سامیار که عمیق در فکر بود با ورود هلما به اتاق به خود آمد. نگاهش را به او ثابت کرد و گفت:


- هلما چرا از همون روز اول که طاها رو دیدیم و باهاشون آشنا شدیم نگفتی که می شناسیشون و باهاشون همکلاس و دانشگاهی بودی؟


با این سوال سامیار قلب هلما شروع به تند تپیدن کرد. در حالی که در ذهن آشفته اش دنبال جوابی می گشت گفت:


- نمی دونم شاید چون فرصتی پیش نیومده بود. درضمن یادت نره رابطمون با هم دیگه چه طوری بود!


سامیار که نمی خواست گذشته را به یاد هلما بیندازد لبخندی بر لب نشاند، دست دور گردن او انداخت و گفت:


- امروز خیلی خسته شدیم عزیزم بخوابیم؟


هلما بدون هیچ حرفی سر جایش جا به جا شد و چشمانش را بست.


روز پاییزی جدیدی آغاز شد. آب و هوای آن جا برای هلما دلنشین و مطبوع بود. بنا به درخواست سامیار صبحانه را در آلاچیق سرو کردند.


باد ملایمی در حال وزیدن بود و صدای خروشان امواج دریا حس و حال دیگری به آدم القا می کرد.


هلما فارغ از دنیای اطرافش دست هایش را بر سینه جمع کرد و تنها شروع به قدم زدن کنار ساحل کرد.


نفس حبس شده اش را رها کرد و چشم به دریا و امواج آن دوخت.


از آن سو طاها قدم زنان به او نزدیک شد و با لحن آرامی پرسید:


- چرا تنهایی؟


هلما در جا،جا به جا شد. نگاه گذرایی به او انداخت و جواب داد.


- همین طوری تنهایی کنار دریا یه حس نابی به آدم می ده.


طاها نگاهش را به دریا دوخت و گفت:


- معذرت می خوام خلوتتون رو به هم زدم.


هلما با تبسم گفت:


- نه نه به هیچ وجه اختیار دارین.


از این که تنها کنار طاها قرار گرفته بود از عکس العمل سامیار می ترسید و دلهره ای ته دلش احساس می کرد. خواست با بهانه ای آن جا را ترک کند. اما با صدای طاها مکث کرد.


- می تونم یه سوالی رو ازتون بپرسم سوالی که خیلی وقته پی جوابش می گردم؟


هلما سرش را چرخاند و نگاه پرسشگرش را به او دوخت.


طاها نفس گرفت و گفت:


- می دونم حق ندارم همچین چیزی ازتون بخوام و همچین سوالی بپرسم اما دوست دارم بدونم چرا عشق من رو رد کردی چرا قبولم نکردی چرا وقتی فهمیدی عاشقت شدم تنهام گذاشتی و رفتی دلیلش چی بود؟ خواهش می کنم جوابم رو بده.
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هلما نگاه غمبارش را از او گرفت و در ذهن آشفته اش به دنبال جواب مناسبی گشت؛


سر به زیر جواب داد:


- نمی دونم اما چیزی که می دونم اینه که وقتی احساس کردم قلبم برای کسی میتپه ،این ازدواج رخ داد و من رو برای همیشه...


ادامه حرفش را فرو خورد و سکوت کرد.


طاها هر دو دستش را توی جیب تیشرتش قرار داد و گفت:


خیلی وقته این حرف ها توی دلم تلمبار شده و دوست داشتم بهت بگم دوست داشتم بگم و بشنوی من از همون نگاه اول عاشقت شده بودم ولی نمی دونم گناهم چی بود که باید این طوری از دوری یار بسوزم؟ ای کاش اون موقع ها به حرف هام گوش می دادی ای کاش اجازه می دادی عشقم رو بهت ثابت کنم! نمی دونی وقتی رفتی من چه طوری شکستم و خورد شدم نمی دونی وضعی که داشتم دل سنگ رو هم آب می کرد.


می دونم گفتن این حرف ها دیگه معنی نداره ولی دوست دارم بدونی عشق من برای تو پاک پاک بود.


هلما با شنیدن این حرف ها از شدت بغضی که گلواش را می فشرد احساس کرد نفس کشیدین برایش سخت است.


با سختی بغضش را قورت داد و با صدای ضعیف و دو رگه ای که می لرزید، گفت:


- همون بهتر من برای شما نموندم چون من اون دختری که شما فکر می کنید و دوست دارید نیستم. من... من یه آدم بز دل و ترسویی هستم یه آدمی که مدام شکست رو قبول داره یه آدمی ام که... که...


با جاری شدن قطره اشکی بر گونه اش سکوت کرد و زود اشکش را پس زد.


طاها نیشخندی زد و گفت:


- می دونم همه ی این حرف ها رو می زنی واسه دلخوش کردن من، من تو رو هر جور که بودی می خواستم. من حالا با زنی ازدواج کردم و زندگی می کنم که عاشقش نیستم. نمی دونم شاید برای این خاطر باهاش ازدواج کردم چون متوجه شده بودم اون یواشکی من رو دوست داشت و عاشقم بود. نخواستم طعم تلخ شکست رو بخوره نخواستم مثل من با دیدن هر عاشق و معشوق دلش بلرزه و اشک تو چشم هاش جمع بشه آره شاید به همین خاطره که باهاش ازدواج کردم!


هلما لبخند کمرنگی زد و گفت:


- فلامک دختر خیلی خوبیه امیدوارم کنار هم خوشبخت بشین.


طاها ناخودآگاه لبخندی زد و گفت:


- بله درسته از روزی که باهاش ازدواج کردم تا حالا مدام سعی می کنه اونی باشه که دلم می خواد با این که من همچین چیزی ازش نخواستم.


شما چی؟


هلما با حالت تعجب سرش را بالا برد و به طاها چشم دوخت و تکرار کرد:


- من چی؟!


طاها خنده ی ملیحی کرد توضیح داد:


- شما چی تو زندگی ات موفق هستی احساس خوشبختی می کنی؟


دل هلما از این سوال لرزید و نگاهش را به امواج دریا دوخت. پیش خود فکر می کرد که آیا او فرد خوشبختی بوده؟ با خود پوزخندی زد و جواب داد:


- بله خیلی خوشبختم.


طاها که متوجه لحن تلخ او شده بود. نیمچه نگاهی به او انداخت سپس نگاهش را سمت آب دریا سوق داد و گفت:


- ولی من این طوری فکر نمی کنم می دونم که این حرف ها رو از ته دلت نمی گی.


هلما نگاه متعجبش را به او دوخت و طاها ادامه داد:


- من می دونم تو و سامیار...


هلما با چشمان گرد شده به حرف او آمد و پرسید:


- سامیار حرفی بهتون زده؟!


طاها خنده ی آرومی کرد و جواب داد:


- نه نه سوء تفاهم نشه سامیار حرفی نزده اما از ظاهرت معلومه، اگر مشکلی داری می تونی روی من بعنوان یک دوست یا برادر حساب باز کنی مطمئن باش دریغ نمی کنم.


هلما لبخند زیبایی بر لبانش نشاند تشکر کرد و گفت:


- شما خیلی لطف دارین ممنون خدا رو شکر هیچ مشکلی تو زندگیم ندارم.


طاها که پی برده بودهلما نمی خواهد حرفی درباره زندگی اش بزند با تبسم سکوت کرد. در این هنگام با شنیدن صدای فلامک نگاه هر دو طرف او چرخید،


- ای بی معرفت ها شما ها این جایید و من یک ساعت دنبالتون می گشتم؟


لابد بدون من کلی یادی از گذشته کردین نکنه مزاحم شده باشم؟


طاها دستش را طرف او دراز کرد کرد و با رویی خندان گفت:


- نه عزیزم مزاحم چیه اتفاقا ذکر خیرت بود.


فلامک که بهش نزدیک شد کنارش ایستاد و طاها دستش را دور کمر او حلقه کرد.


هلما نگاه جست و جوگری به اطراف انداخت و پرسید:


- خبری از سامیار نیست؟


فلامک با لحن پر از عشوه جواب داد:


- عزیزم تازه دیدم رفت تو ویلا.


هلما آهانی گفت و طرف ویلا قدم برداشت که فلامک او را صدا زد و گفت:


- هلما جونم ما داریم میریم بیرون شاید برای ناهار برنگردیم منتظرمون نباشین.


هلما لبخندی بر لب ها یش نشاند و به راهش ادامه داد.


***


وارد ویلا شدم با دیدن سامیار که روی پله ها نشسته بود لبخندی زدم. اما کمی که جلوتر رفتم متوجه گرفتگی و ناراحتی او شدم حالتی به ابروهایم دادم و پرسیدم:


- چیزی شده سامیار؟


بدون این که جوابم رو بده از روی پله ها بلند شد. نخواستم زیاد اصرار کنم تا بدونم چی شده مطمئنم اگه به من ربطی داشته باشه خودش بهم می گفت بی اعتنا دو سه پله بالا رفتم و از کنارش گذشتم که با صدای تند و خش دارش سر جام یخ بستم.


- خوب واسه خودت با همکلاسیت خلوت کرده بودی؟


با تعجب از پشت شونه سرم رو چرخوندم و نگاهش کردم، خواستم حرفی بزنم اما ترسیدم وضع از این که بود بدتر بشه پس سکوت کردم.
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چیه دیدی حق با منه حرفی نداری بزنی؟


دیدم نباید ساکت بمونم ،نمی دونستم چی تو سر سامیار می گذشت با قلبی که تند تند می زد چند پله بالا رفته رو پایین اومدم و مقابلش ایستادم.


- از چی حرف می زنی؟


پوزخند عصبی زد. نگاه تندش رو تو چشم هام دوخت و به من توپید:


- دیگه چی می خواستی بشه بیش تر از این؟


کلافه وار نفسم رو حبس کردم با تخسی پرسیدم:


- خوب مگه چی شده بهم بگو که بدونم؟


بیا بریم بالا زشته کسی صدامون رو می شنوه سامیار.


نگاه خشمگینش رو از تو چشم هام گرفت و با قدم های تند پله ها رو بالا رفت. من هم دنبالش رفتم. کنار پنجره بزرگ اتاقمون ایستاد و نگاهش به بیرون بود. در حالی که سعی می کردم ترسم رو از دیده اون پنهان کنم چند قدم بهش نزدیک شدم و گفتم:


- سامیار نگرانم کردی بگو دیگه؟


یک لحظه از فکری که به ذهنم رسید که ممکنه ناراحتی سامیار از این باشه تمام بدنم مور مور شد و فکرم رو به زبون آوردم:


- سامیار نکنه از این که با آقا طاها بودم ناراحتی؟


- نباید باشم؟


پوزخند مسخره ای زدم و گفتم:


- چرا باید باشی من که کار اشتباهی نکردم؟ اگه خیلی ناراحتی مجبور نبودی قبول کنی همسفرمون باشن.


نگاهش رو تو چشم هام دوخت و گفت:


- اون موقع نمی دونستم از قبل هم دیگه رو می شناسین و هم کلاسی بودین؛


خنده ی عصبی کردم و گفتم:


- بودیم یا نبودیم هیچ فرقی نمی کنه سامیار تو از یه چیز دیگه ناراحتی درسته؟


- حرف تو حرف نیار هلما من دوست ندارن زنم رو با دوست و رفیقم تنها ببینم.


از تعجب چشم هام گرد شدند دهنم رو چند باری باز و بسته کردم تا صدام در اومد و گفتم:


- تو چی داری می گی سامیار تو حالت خوبه یعنی تو به من اعتماد نداری؟





- نه... یع... یعن...ی...


دستم رو به علامت سکوت جلوی دهنش قرار دادم و با بغضم زمزمه کردم:


- بله متوجه شدم.


از من فاصله گرفت و با لحن قاطعی گفت:


- همینی که گفتم یه حرف رو چند بار تکرار نمی کنم بار دیگه تکرار نشه.


قطر اشک لجوجانه روی گونه هام غلتید و زمزمه کردم:


- تو چی درباره ی من فکر می کنی؟


نفس پر سر و صدایی کشید انگشت هاش رو با کلافگی که از حرکاتش بیداد می کرد میون موهاش فرو برد و با قدم های تند از اتاق بیرون رفت.


هاج و واج چشم به در دوختم و اشک قطره قطره از چشم هام سرازیر می شد.


باورم نمی شد سامیار همچین فکری درباره ام بکنه؟ باید کم کم رابطه ام رو با فلامک قطع می کردم تا مبادا سامیار پی به علاقه ای که قبلا طاها به من داشت می برد. حالا که تمام شرایط اون رو پذیرفته بودم باید از هر ریسکی حذر می کردم تا لطمه ای وارد زندگیم نشه.


با حال زاری که داشتم نفسم به شماره افتاده بود. ای کاش طور دیگه سامیار از من می خواست رابطه ام رو با فلامک قطع کنم اما این طوری به من سوء ظن پیدا نمی کرد!


اون قدر زار زدم و اشک ریختم که احساس بد حالی و ضعف می کردم سر جام دراز کشیدم و جنین وار تو خودم جمع شدم و باز هق زدم با شنیدن صدای باز و بسته شدن در اتاق چشم هام رو بستم و نفسم رو تو سینه حبس کردم اون قدر از دست سامیار ناراحت شده بودم که دلم نمی خواست ببینمش و باهاش حرف بزنم با حس سنگینی روی شونه ام و لمس بازوهام دلم ضرب گرفت.


- هلما جون پاشو وقت ناهاره.


چشم هام رو بیش تر بهم فشردم و جلوی هق هقم رو گرفتم. با بالا و پایین شدن تخت فهمیدم کنارم نشست.


- می دونم خواب نیستی معذرت می خوام نمی خواستم ناراحتت کنم لطفا از دست من ناراحت نباش می دونم خیلی تند رفتم. ولی نمی دونم چرا وقتی تو رو کنار طاها دیدم یهو عصبی شدم. این رو بذار پای غیرتم و از دستم ناراحت نشو عزیزم!


با بی حالی و ضعف با همون حال که بودم جواب دادم:


- میل ندارم می خوام بخوابم.


از روی تخت پایین رفت و در حالی که پتو رو روی من می کشید گفت:


- باشه کمی استراحت کن بیدار که شدی با هم می خوریم.


سرم رو سمت اون چرخوندم چشم هام رو باز کردم و گفتم:


- تو غذات رو بخور من گرسنه ام نیست.


نگاهش رو روی صورتم زوم کرد. نمی دونم چی تو چهره ام دید که با لحن دلواپسی پرسید:


- حالت خوبه؟


- خوبم چیزیم نیست.


- ولی من این طوری فکر نمی کنم یه نگاه به خودت بنداز رنگ به روت نمونده پاشو آماده شو بریم پیش دکتر.


پتو رو روی سرم کشیدم و نالیدم:


- نیازی به دکتر نیست من خوبم.


چند دقیقه بعد دیگه صدایی نیومد. دوباره اشک هام راه باز کردند و به حال خودم اشک ریختم.


***


با حال آشفته ای از اتاق بیرون رفت و پله ها را طی کرد و تن سنگینش را بر روی مبل انداخت و نفس عمیقی کشید.


از این که باعث ناراحتی هلما شده بود ته دل خود را ملامت می کرد.


- خدای من باز دلش رو شکوندم لعنت به من که بلد نیستم چه طوری رفتار کنم‌. هنوز دو روز نشده بود که اون رو از ناراحتی و حال بدی که داشت در آوردم ای خدا حالا چه کار کنم؟ حق با هلماست من اگه به دوستم اطمینان نداشتم چرا باید همسفر شدن با اون رو قبول می کردم؟ ولی طاها آدم بدی نیست. چند ماهه که اون رو می شناسم.
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هیچ بدی ازش ندیدم درضمن من به اون اعتماد کردم و اسرار زندگی ام رو با اون


 در میون گذاشتم من چه طوری اجازه دادم افکار بد بهم تسلط پیدا کنه؟


خدا کنه هلما من رو ببخشه!


آن قدر در افکار خود غرق شده بود که حتی حضور طاها و فلامک رو حس نکرده بود.


طاها دستش را جلوی چشمان او تکان داد و با رویی خندان گفت:


- آقا یادگار خوابی یا بیدار بابا کجایی نکنه کشتی هات غرق شده؟


سامیار لبخندی به روی او زد و گفت:


- سلام طاها جون کی اومدی؟


- سلام به روی ماهت خوبی تو فکری؟


- هیچی همین طوری.


طاها روی مبل رو به رویی نشست و با شوخی گفت:


- خوش به حال اونی که ذهنت رو مشغول کرده بود!


سامیار آهی کشید و گفت:


- هلما.


طاها با شنیدن اسم هلما دلواپس شد و پرسید:


- هلما خانم مگه چی شده؟!


سامیار دستی به موهای بلند و سیاهش کشید و جواب داد:


- کمی ناخوش بود ازش خواستم بریم پیش دکتر قبول نکرد.


فلامک بی اعتنا به بحث هر دو پله ها رو بالا رفت.


طاها با دلهره و دلواپسی تکیه بر زانوهایش داد و با لحنی که سعی می کرد نگرانی در آن پیدا باشد، گفت:


- چرا مگه چی شده صبح که حالش خوب بود؟


سامیار بهت زده جواب داد.


- یه کمی بحثمون شده بود. طاها جون می شه ازت خواهش کنم معاینه اش کنی تا خیالم راحت بشه؟


طاها با تکان دادن سر گفت:


- هلما خانم جای خواهر نداشته ام بنده در خدمتم داداش‌.


سامیار با خوش رویی تشکر کرد و در حالی که از جا بر می خواست گفت:


- برم ببینم بیدار شده یا هنوز خوابه؟


و به دنبال حرفش طرف پله ها رفت.


طاها مدام سعی می کرد عشق و علاقه اش نسبت به هلما را فراموش کند و دوستانه با او رفتار کند؛ اما هر بار با دیدن روی گرفته و ناراحت او دلش در جا فشرده می شد و دوست داشت هر غم و غصه ای را از زندگی او دور کند.


کیفش را از اتاق آورد و با تعارف سامیار وارد اتاق هلما شد.


هلما با دیدن غیر منتظره ی طاها تو اتاقش با بی حالی سر جایش نشست و روسری اش را روی سرش کمی مرتب کرد.


طاها به او سلام کرد و روی صندلی که کنار تخت بود نشست و کیفش را باز کرد. هلما خیره به حرکات او شد و نگاهی به سامیار که با لبخند هر دو را نگاه می کرد انداخت.


هر سه سکوت کرده بودند و انگار کسی قصد شکستن آن را نداشت. دقایقی بعد سامیار اتاق را ترک کرد. طاها در حالی که دستگاه فشارسنج را دور بازوی هلما می بست با لحن متین و سنگینی گفت:


- سامیار خیلی نگرانت شده بود به خاطر همین ازم خواست تا معاینه ات کنم.


هلما سر به زیر با صدای آرام گفت:


- سامیار زیادی یه سر درد رو بزرگش کرده و البته مزاحم شما هم شدیم.


- نفرمایید چه زحمتی بنده در خدمتم.


هلما نگاه گذرایی به او انداخت و دیگر حرفی به زبان نیاورد.


طاها از جا بلند شد و گفت:


- فشارت خیلی پایینه حتما باید چیزی بخوری.


سپس کمی سمت او خم شد و ادامه داد:


- ناراحتی زیاد آدم رو از پا می اندازه کمی به فکر سلامتی خودت هم باش.


هلما با دهان باز خیره به او شد و خارج شدنش از اتاق را تماشا کرد.


***


با قلبی که بی قرار و نامنظم می زد. در حالی که از کارهای سامیار سر در نمی آوردم به آرومی سر جام سُر خوردم و دوباره دراز کشیدم، نه به اون عصبانی شدنش چون تنها کنار طاها بودم و نه حالا که اون رو برای معاینه کردنم فرستاده بود.


با عجز پلک هام رو روی هم گذاشتم. احساس پوکی تو زندگیم می کردم همه اش به این فکر می کردم که برای دومین بار مسیر زندگی ام رو اشتباه انتخاب کرده بودم.


چشم هام رو باز کردم و با سامیار که به من زل زده بود مواجه شدم. از دیدن یهوی اش دلم ضرب گرفت اما به رو نیاوردم. هنوز هم از دستش ناراحت و دلخور بودم و دلم نمی خواست حرفی بزنم. نگاهم رو ازش گرفتم و به نقش های برجسته روی پتو دوختم. به آرومی روی تخت اومد و کنارم نشست و پاهایش رو زیر پتو دراز کرد. تکیه اش رو به بالشت پشت سرش داد. و نگاهش رو روی صورتم زوم کرد و کم کم سرش رو خم کرد و روی شونه ام قرار داد.


نفس عمیقی کشید و دست گرمش رو روی دست سردم قرار داد و انگشت هاش رو بین انگشت های ظریف دستم فرو برد و فشاری روی اون وارد کرد. با این که دردم اومده بود اما صدام در نیومد و کوچک ترین اعتنایی هم نکردم.


با سکوتم جریع تر شد و بیش تر خودش رو به من نزدیک کرد و دست دیگه اش رو دور کمرم حلقه کرد.


با بی حالی سعی کردم به عقب هلش بدم و خودم رو ازش جدا کنم اما اون قدر ضعف بهم غلبه کرده بود. که حکم یه پشه رو براش داشتم.


بی اعتنا به حال خرابم سر جاش غلتی زد و روی زانوهام نشست. به آرومی سمتم خم شد و چند جام رو بوسه های ریزی زد.


با صورت جمع شده و ضعیف سعی می کردم مانعش بشم اما زورم به اون نمی رسید.


- می دونم هنوز هم از دستم ناراحتی و معذرت خواهیم رو قبول نکردی.


ولی من گفتم که منظوری نداشتم نمی خواستم ناراحتت کنم. به خدا من به تو بیش تر از چشم هام اعتماد دارم.


وقتی هیچ عکس العملی ازم ندید پاهاش رو از تخت اویزون کرد و ادامه داد:
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می دونم پیش خودت فکر می کنی از ته دل دوستت ندارم و تو رو به بازی گرفتم و فقط به خاطر نیازهای خودمه که بهت رو آوردم؛ باور کن این طوری که تو فکر می کنی نیست. تو این چند ماه گذشته درسته با هم دیگه رابطه ی خوبی نداشتیم اما من به وجودت عادت کرده بودم. وقتی به خونه بر می گشتم و تو رو نمی دیدم دلم می گرفت و از روزی می ترسیدم که بیای و ازم بخوای از هم جدا بشیم من به وجودت به عطر نفس هات عادت کرده بودم و تا زمانی که از خودم مطمئن نشدم جلو نیومدم و ازت نخواستم با من بمونی هلما جون، حرف هایی که بهت زدم فقط و فقط از روی غیرت و حسادت مردونه ی من بود. والا من بهت اعتماد دارم. خیر سرم می خواستم کاری کنم تا تمام درد و غم هات رو فراموش کنی ولی باز هم گند زدم.


پشت به اون خوابیده بودم و به حرف هاش گوش می دادم نمی دونم چرا با هیچ کدام از حرف هاش نمی تونست دلم رو بلرزونه نمی تونست حالم رو منقلب کنه نمی تونست من رو به حس و حال دیگه ای منتقل کنه؛ نمی دونستم باز حرف هاش رو باور کنم یا رفتارش رو؟


کنارم دراز کشید و من رو به آغوش کشید، سرش را بین گودی گردنم فرو برد و گفت:


- هنوز هم نمی خوای چیزی بگی عزیزم؟!


یک دفعه چیزی توی معده ام قُل خورد و با حس تلخ شدن گلوم و این که می خواستم بالا بیارم. مثل فنر از جا پریدم و پا برهنه وارد دستشویی گوشه اتاق شدم.


- هلما چت شده حالت خوب نیست؟


جوابی ندادم و چند باری با عق زدن ماده ی زرد رنگی بالا آوردم. از تلخی دهن و گلوم حالم بد شده بود با اشک جاری بی حال به دیوار تکیه دادم و چشم هام رو بستم.


سامیار هر دو بازوام رو گرفت و با تحکم گفت:


- همین الان آماده شو ببرمت دکتر با من لج نکن هلما.


چند باری سرم رو به طرفین به علامت منفی تکون دادم و بریده بریده گفتم:


- من... حا....لم... خو... به... چیز... ی نیست.


آبی به صورتم زدم و تلو تلو خوران سمت تخت برگشتم و باز با همون حال گفتم:


- می... شه... یه...‌ لیوا..‌. ن‌ آب...


نفسم برید و نتونستم ادامه بدم. اما سامیار متوجه منظورم شده بود با دست پاچگی از اتاق بیرون رفت.


چند دقیقه از رفتن سامیار نگذشته بود که فلامک سراسیمه وارد اتاق شد و طرفم پا تند کرد با دیدنم پشت دستش زد و گفت:


- خدا مرگم بده چی شده هلما جون وای خدا طاها عزیزم نگاه کن رنگ به روش نمونده.


با شنیدن اسم طاها تازه متوجه حضور اون تو اتاق شده بودم.


سعی کردم از بی حالی در بیام و رو به فلامک گفتم:


- من حالم خوبه عزیزم.


همین موقع با لحن تند و جدی طاها مواجه شدم.


- نخیر شما حالت خوب نیست فقط تظاهر به خوب بودن می کنی من که بهت گفته بودم اگه چیزی نخوری حالت بدتر از این ها هم می شه.


سر به زیر انداختم و حرفی نزدم. در این موقع سامیار لیوان آب دستم داد بدون این که نگاهم رو بالا ببرم لیوان رو ازش گرفتم و بین هر دو دستم گرفتم.


- فلامک جان عزیزم برو یه چیزی برای خوردن آماده کن و بیار.


فلامک با گفتن چشم از اتاق بیرون رفت. خواستم باز مخالفت کنم و بگم که چیزی نمی خورم اما ترسیدم این بار سامیار و طاها دعوام کنند.


با صدای طاها که مخاطبش سامیار بود سرم رو بیش تر به زیر انداختم.


- به زور هم که شده باید یه چیزی بخوره تا کارش به بیمارستان کشیده نشده.


به دنبال حرفش از اتاق بیرون رفت.


چند دقیقه بعد فردوس خانم با سینی غذا وارد اتاق شد. سامیار سینی رو از دستش گرفت و تشکر کرد. فردوس خانم بعد از چند نصیحته مادرونه و مطمان شدن از حالم اتاق رو ترک کرد. سامیار سینی رو روی تخت مقابلم قرار داد و بدن هیچ حرفی قاشقی رو پر از سوپ کرد و به دهنم نزدیک کرد.


از بوی سوپ احساس کردم چیزی ته دلم قُل خورد و صورتم خود به خود جمع شد و قاشق رو پس زدم.


- عه هلما به خدا اگه نخوری ناراحت می شم ها.


دوباره قاشق رو به دهنم نزدیک کرد و باز همون حرکت رو تکرار کردم و گفتم:


- باشه می خورم ولی سوپ مرغ دوست ندارم.


سامیار با کف دست روی پیشونی اش زد و گفت:


- آخ پاک یادم رفته بود مرغ نمی خوری شرمنده.


لبخند بی جونی زدم و گفتم:


- اشکال نداره.


سینی رو کمی طرف اون هل دادم و گفتم:


- تو هم یه چیزی بخور می دونم که ناهار نخوردی.


با شوخی و سر به سر گذاشتن سامیار هر دو ناهارمون رو خوردیم.


کمی بعد احساس بهبودی کردم و از جا بلند شدم و خواستم سینی رو بردارم ببرم بیرون که سامیار مانع شد و گفت:


- خودم می برم تو بمون استراحت کن.


خندیدم و گفتم:


- ولی من حالم خوبه.


سامیار سینی رو برداشت و با اخم بانمکی گفت:


- همین که گفتم به حرف آقات گوش بده.


روسری ام رو روی سرم مرتب کردم و با لب و لوچه ای آویزون گفتم:


- ولی همه اش تو اتاق بشینم حوصله ام سر میره.


خندید و با شوخی گفت:


- بسیار خوب اجازه دادم بیا.


خنده ی کوتاهی کردم و هر دو پله ها رو پایین رفتیم. فردوس خانم با دیدن ما دوید و سینی رو از دست سامیار گرفت   و به آشپزخونه رفت.


من و سامیار هم به پذیرایی کنار فلامک و طاها رفتیم.
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دقایقی بعد فردوس خانم برای هر چهار نفرمون چایی آورد و همگی ازش تشکر کردیم. کم کم با شوخی ها و مزاح سامیار و طاها حالم بهتر می شد اما نگرانی همواره رهام نمی کرد و ته دلم رخنه می کرد.


دو روز با خوشی و گشت و گذار گذشت و دقیقا روزی که تصمیم به بازگشت گرفتیم از اول صبح هوا ابری و بارونی بود. از شدت بارون و غلظت ابر نگران شده بودم نکنه تو راه اتفاقی بیفته با اصرار از سامیار خواستم تا بند اومدن بارون صبر کنند و بعد به راه بیفتیم.


سامیار در حالی که از پشت پنجره بیرون رو تماشا می کرد از پشت شونه نگاهش رو سمت ما سوق داد و گفت:


- این بارون فکر نکنم حالا حالاها بند بیاد!


سر به زیر حواسم به فلامک و طاها بود. طاها نگاهی طرفم انداخت و با تایید حرف سامیار گفت:


- بله انگاری همین طوره فقط خدا کنه تا صبح بند بیاد فردا من شیفم.


فلامک با صدای نرم و عشوه دار گفت:


- وا عزیزم چه عجله ای داری برای برگشتن سر کار خوب؟


از جا بلند شدم و با اولین قدم که برداشتم با صدای رعد و برق شدید هین بلندی کشیدم و سر جام ایستادم.


همه نگاه ها سمت من چرخید از این حرکت خجالت زده دست روی قلبم گذاشتم.


سامیار طرفم اومد و پرسید:


- چی شد؟


با رویی خندون جواب دادم:


- هیچی.


طرف پله ها رفتم و گفتم:


- من برم بخوابم شب بخیر.


فلامک هم از جا بلند شد و گفت:


- ما هم میریم بخوابیم شب شما هم بخیر.


بارون بند اومده بود، اما آسمون همچنان ابری و گواهی از بارش مجدد می داد. صبح زود وسایلمون رو جمع کردیم آماده شدیم و بعد از خداحافظی از فردوس خانم و آقا رحمان به راه افتادیم.


طاها با اصرار زیاد پشت فرمون نشسته بود و با دقت به جلوی راهش چشم دوخته بود و با احتیاط رانندگی می کرد.


مسافتی رو بدون این که کلمه ای بینمون رد و بدل بشه سپری کردیم. تا این که سامیار تصمیم گرفت سکوت سنگین و آزار دهنده رو بشکنه کمی صداش رو صاف کرد و گفت:


- طاها جون یه جا برای خوردن صبحونه نگهدار نمی خوای که تا خود تهران با شکم خالی برونی و جنازه هامون رو برسونی؟


طاها سر خوشانه خندید و گفت:


- نگران نباش تا حالا کسی از گرسنگی نمرده به نظرم کمی گرسنگی بکشیم بهتر از این که تمام روز زیر طوفان و بارون علاف بمونیم.


سامیار شونه ای بالا انداخت و با تایید گفت:


- اوهوم حق با توعه پس بزن کنار من بشینم به جات.


- ممنون خسته نیستم تو اگه می خوای یه ذره چرت بزن.


به صندلی تکیه دادم و چشم هام رو بستم. از شدت ترس و نگرانی نفسم به زور بالا می اومد و همه اش نگران این بودم که خدای نکرده تصادف کنیم با این افکار چشم هام گرم شدند و به خواب فرو رفتم.


با شنیدن صدای بلندو ممتد بوق و چپ شدن ماشین وحشت زده در جا پریدم و چشم هام رو باز کردم و با بهت به فلامک که دستم رو حصار دست هاش کرده بود چشم دوختم. شونه ام رو فشرد و گفت:


- خواب می دیدی؟


جوابی ندادم و نگاهم رو طرف سامیار که به خواب فرو رفته بود و طاها که از تو آینه نگاهم می کرد، چرخوندم.


- هلما خانم حالت خوبه؟


در حالی که هنوز در شوک خواب بودم سرم رو به آرومی تکون دادم.


طاها نگاهش را به رو به روش سوق داد و یک دفعه گفت:


- آه خدای من فقط همین رو کم داشتیم.


فلامک کمی به جلو خم شد و پرسید:


- چی شده عزیزم؟


طاها ماشین رو متوقف کرد و جواب داد:


- مثل این که تصادف شده.


با توقف ماشین سامیار بیدار شد و با دلواپسی پرسید:


- چه اتفاقی افتاده؟


نگاهم رو به بیرون دوختم با دیدن جمعیت مردم دلم ضرب گرفت و دعا کردم که کسی آسیب جدی ندیده باشه.


طاها کمر بندش رو باز کرد و در حالی که آماده پایین رفتن بود گفت:


- برم ببینم شاید کسی به کمک احتیاج داشته باشه.


سامیار هم پیاده شد و از من و فلامک خواستند تو ماشین منتظرشون بمونیم با دور شدن اون ها طاقت نیاوردم و از ماشین پیاده شدم. بارون نم نم می بارید و باد سردی می وزید از شدت سرما به خودم لرزیدم و از وسط جمعیت گذشتم با دیدن صحنه تصادف اشکم در اومد چه صحنه ی دلخراشی بود.


ماشین پژو چپ شده و خون اطرافش رو پر کرده بود، معلوم نبود راننده و سر نشین هاش زنده یا مرده بودند؟ اون طرف تر ماشین پراید درب و داغون به چشم می خورد.


طاها رو به جمعیت کرد و گفت:


- چرا همین طوری واستادین تا نیروی کمک برسه ممکنه دیر بشه من دکترم لطفا کمک کنید مصدومین رو از ماشین بکشیم بیرون.


همگی موافقت کردند و با کمک هم دیگه سعی می کردند مصدومین رو از زیر ماشین پژو بیرون بکشند.


سامیار و طاها رو درگیر اون ماشین گذاشتم و خودم با حال زاری که داشتم طرف اون یکی ماشین رفتم.


با دیدن مرد مسنی که خون آلود روی پتویی که روی زمین پهن بود خوابانده بودند سمتش پا تند کردم. یکی از حاضرین صدا زد.


- این جا کسی دکتر نیست به کمک نیاز داریم؟


خودم رو به مرد مصدوم رسوندم و علائم حیاتیش رو چک کردم خدا رو شکر امیدی به زنده موندنش بود.
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با شنیدن درخواست کمک چند نفر دیگه سمتشون رفتم و پرسیدم:


- چی شده؟


یکی از حاضرین جواب داد:


- یه دختر بچه اون پشت ماشین گیر افتاده هر کاری می کنیم نمی تونیم بکشیمش بیرون.


اشکم رو پاک کردم و به سمتی که اشاره می کردند دویدم.


بارش بارون هم شدت پیدا کرده بود و اکثر جمعیت برای فرار از خیس نشدن به داخل ماشین هاشون پناه بردند.


با دیدن دختر بچه ای خون آلود که تو صندلی عقب ماشین گیر کرده بود با در کلنجار رفتم تا بازش کنم اما نشد. بغضم گرفته بود و نمی دونستم چه کار کنم؟ طرف سامیار و طاها دویدم و با بغض فریاد زدم:


- بیایید اون طرف اون جا به کمک نیاز داریم.


طاها با چشم های گرد شده نگاهم کرد و گفت:


- شما این جا چه کار می کنی بهتره برگردی تو ماشین؟


بی اعتنا به حرف هاش داد زدم:


- اون دختر بچه گیر افتاده به کمک احتیاج داریم.


سامیار نگاهی به طاها انداخت و با هم طرف ماشین دوان برگشتیم، طاها رو سمت دخترک هدایت کردم و خودم طرف مادرش که جلوی ماشین بود رفتم تا علائم حیاتیش رو چک کنم.


دستم رو از لای ترک های شیشه به داخل ماشین بردم و نبض مادر دختره رو گرفتم. اما نبض نداشت نمی زد اون مرده بود.


دیگه طاقت نیاوردم و قطرات اشک با قطرات درشت بارون که روی صورتم می نشستند یک نواخت شدند.


همین موقع نیروی کمک رسید و مصدومین رو سوار آمبولانس کردند.


بعد از کلی کوشش و تلاش جسد بی جون دخترک رو هم از زیر میز کشیدند بیرون با دیدن اون حالم بد شد و گریه ام شدید شد.


سامیار طرفم اومد با دیدن اشک جاریم نگران شد و پرسید:


- چرا گریه می کنی عزیزم؟


نتونستم جوابش رو بدم و باز هق زدم.


طاها در حالی که کاملا خیس شده بود سمت ما اومد و گفت:


- بارون داره شدید تر می شه بهتره؛ ...


حرفش رو برید و پرسید:


- چیزی شده هلما خانم؟


سامیار به جای من با کلافگی جواب داد:


- نمی دونم جواب هم نمی ده.


بی اعتنا به اون ها و سوال کردنشون طرف ماشین رفتم. قبل از سوار شدن پالتو ام رو در آوردم تا صندلی خیس نشه و سوار شدم.


فلامک با دیدن چشم های خیس و حال منقلبم در جا پرید و گفت:


- وای دختر چی شده چرا این شکلی شدی؟


همین موقع سامیار و طاها که کاپشن هاشون رو در آورده بودند سوار شدند. سامیار سمت من چرخید و گفت:


- بهتری عزیزم چی شده بود؟


آب دماغم رو چند باری بالا کشیدم و جواب دادم:


- چیزی نشده کمی دلم گرفت.


فلامک با دیدن اشک جاری من گریه اش گرفت و زیر گریه زد.


طاها با کلافگی طرف اون برگشت و گفت:


- ای بابا تو دیگه چته؟


فلامک فین فین کنان جواب داد:


- هیچی ولی من طاقت دیدن اشک کسی رو ندارم.


سامیار و طاها که به اون خندیدند من هم خنده ی کوتاهی کردم.


طاها نگاهی به من از توی آینه انداخت و گفت:


- شما که تحمل دیدن این جور صحنه ها رو نداری پس چه طوری می خواستی جراح بشی؟


با سوالش جا خوردم اما جواب دادم:


- من دلم برای دختر بچه و مادرش بیش تر سوخت.


سامیار سری از روی تاسف تکون داد و گفت:


- این خواسته خدا بوده عزیزم تو خودت رو ناراحت نکن دوباره حالت بد می شه.


فلامک نیشگونی از بازوام گرفت و گفت:


- دِ حق با شوهرته بس کن دیگه اشک منو هم در آوردی.


به حرف اون همگی خندیدیم تا رسیدن به مقصد دیگه کلمه ای بینمون رد و بدل نشد.


***


فلامک روی مبل ولو شد و گفت:


- وای خدا جون چه قدر این سفر خسته ام کرده واقعا که هیچ جا مثل خونه ی خود آدم نمی شه.


طاها بعد از این که لباس هاش را عوض کرد مقابل فلامک نشست و با رویی خندان پرسید:


- سفر چه طور بود خوش گذشت؟


فلامک لب هاش را جمع کرد و با لحن کشداری گفت:


- ای بد نبود اما اگه دوتایی با هم می رفتیم بیش تر خوش می گذشت نظر تو چیه؟


طاها ابرویی بالا انداخت و پرسید:


- چه طور مگه؟


فلامک با همون حال جواب داد:


- حالا درسته هلما دختر خوبیه اما زیادی لوس بازی در می آره سفر رو کوفتمون کرده بود.


طاها با تعجب از حرف های فلامک به او زل زد و گفت:


- فکرش رو نمی کردم نظرت درباره هلما خانم این طوری باشه!


فلامک از جا برخاست و در حالی که طرف اتاق می رفت گفت:


- تو خوبی فکر می کنی همه اطرافیانت مثل خودتن من از همون اول از این دختره زیادی خوشم نمیومد.


طاها نفس حبس شده اش را آزاد کرد و دستی به موهاش و پشت گردنش کشید و به نقطه ای نامعلوم خیره شد و به فکر فرو رفت.


سامیار در حالی که حوله را دور خود پیچونده بود. از حمام بیرون آمد و در آستانه ی در ایستاد و به هلما که در حال خالی کردن چمدان بود نگاه کرد و گفت:


- حالا این کار رو بذار برای بعد تازه از راه رسیدیم خسته ای کمی استراحت کن. راستی من گرسنه، شام چی سفارش بدم؟


هلما در کمد را بست و جواب داد:


- نمی دونم هر چی دوست داری.


سامیار مکثی کرد و طرف تلفن که تو سالن بود رفت.


هلما به آشپزخانه رفت آب خورد و به سالن رفت با دیدن سامیار که حوله پیچ روی مبل نشسته و کانال تلویزیون رو عوض می کرد. اخمی کرد و گفت:


- تو که هنوز لباس نپوشیدی پاشو تا سرما نخوردی؟
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سامیار با رویی خندان گفت:


- الهی تب کنم شایدپرستارم تو باشی.


هلما با لب های خندان گفت:


- پاشو ببینم همون یک بار که پرستارت شدم برای هفت پشتم بس بود.


سامیار با خنده دستش را طرف هلما دراز کرد تا از جا برخیزد.


هلما جلوتر رفت و دستش را گرفت که همین موقع سامیار او را سمت خود کشید و روی پایش نشاند و دستش را دور کمر او حلقه زد.


با لحن شیطانی گفت:


- که برای هفت پشتت بس بود ها؟


هلما خندید و تقلا کرد تا خود را از او جدا کند.


سامیار حلقه ی دستش را بیش تر کرد و در حالی که بوسه های ریزی بر سر و صورت او می زد. ازش خواست تا آرام باشد. در این هنگام صدای زنگ در به گوش رسید. سامیار قُرقُر کنان هلما را از خود جدا کرد و گفت:


- لعنت بر هر چی خروس بی محله تازه داشتم گرم می شدم ها.


هلما دست بر دهانش گذشت و زیر خنده زد. با اشاره به سامیار گفت:


- دِ برو لباس بپوش دیگه.


سامیار با اخم هایی بر هم رفته قدمی سمت اتاق برداشت که متوجه شد حوله از روی او افتاده بود.


دلیل خنده ی هلما رو که فهمید با چشم های ریز شده نگاهش کرد و گفت:


- که به من می خندی باشه دارم برات.


با شنیدن بار دیگر صدای زنگ در هلما با خنده گفت:


- برو من در رو باز می کنم.


روسری اش را روی سرش مرتب کرد و رفت تا در را باز کند با دیدن پیک که غذا را آورده بود. پول را حساب کرد و از او تشکر کرد. بعد غذا را به آشپزخانه برد. بوی قرمه سبزی در فضا پیچید؛ سامیار در حالی که بو می کشید قُرقُر کنان وارد آشپزخانه شد.


هلما با دیدن او به یاد اتفاق چند دقیقه پیش افتاد خنده اش گرفت و گفت:


- بفرما آقا تا سرد نشده نوش جان کنید.


سامیار صندلی را کشید و نشست و گفت:


- اگه می دونستم بد موقع مزاحم می شه عمرا سفارش می دادم.


هلما در حالی که خنده های ریزی می کرد غذا را جلوی سامیار قرار داد.


سامیار اخم با نمکی کرد و گفت:


- آره بخند برای تو که بد نشد ولی حالا می بینی دارم برات.


هلما به خنده اش افزود و لقمه ای در دهانش گذاشت؛ سامیار باز ادامه داد:


- لامصب چه زود هم سفارش رو فرستادن انگار که پشت در ایستاده بودند!


همان طور که قر می زد. هلما مشغول غذا خوردن بود و به او می خندید که یک دفعه با شدت گرفتن خنده اش غذا به گلویش پرید و به سرفه کردن افتاد. در حالی که به سختی سرفه می کرد با مشت روی سینه اش می کوبید. از حس درد و خفگی اشکش جاری شده بود. سامیار با دیدن چشم های از حدقه در آمده ی او زود لیوان آب دستش داد:


- ای بابا چت شده بیا آب بخور؟


هلما جرعه ای از آب را نوشید و نفس راحتی کشید و باز زیر خنده زد.


سامیار با تعجب نگاهش کرد و گفت:


- تو دیوونه ای.


هلما با لحنی که رگه هایی از خنده در آن نمایان بود، گفت:


- خدا نکشت داشتم خفه می شدم.


سامیار با شوخی گفت:


- حقته تا دیگه به من نخندی.


شام همین طوری با خنده و شوخی سرو شد و هر دو که خسته بودند. وارد اتاق شدند و خیلی زود خوابشان برد.


***


اوایل آذر ماه بود و هوا به شدت سرد و بیش تر اوقات ابری یا بارونی بود. از شب گذشته بارش بارون شروع شده بود و تا روز بعد ادامه داشت تنها کسل و بی کار تو خونه نشسته بودم و کتابی می خوندم. از تنهایی حوصله ام سر رفته بود امروز هم سامیار اضافه کار داشت و زود بر نمی گشت خونه.


با فکر تازه ای که به ذهنم رسید ذوق کردم و تصمیم گرفتم با سامیار حرف بزنم تا اجازه بده درسم رو ادامه بدم. پیش خودم فکر می کردم اگه سامیار اجازه بده وای چی می شه، فقط خدا خدا می کردم که تو ذوقم نزنه.


صدای زنگ در که به گوشم رسید کتاب رو بستم و روی مبل قرار دادم و رفتم تا در رو باز کنم با دیدن نسیم با خوش حالی به اون خوش امد گفتم و به داخل دعوتش کردم.


نسیم با رویی گرفته در حالی که ناراحت می نمود روی مبل تک نفره ای لم داد و بدون هیچ حرفی به جایی خیره شد.


لبخندی به روی اون زدم و گفتم:


- خیلی خوش اومدی داداش چه خبر مامان و بابا چه طورن؟


با لحن آروم و گرفته ای خیلی مختصر جواب داد:


- خدا رو شکر همگی خوب هستن.


با بهت نگاهش کردم و با دلواپسی پرسیدم:


- نسیم جون گرفته ای چیزی شده چرا ناراحتی:


- نگاه غمگینش رو به من دوخت و لرزه ای به دلم انداخت.


- هلما می خوام درباره یه موضوعی با تو حرف بزنم.


رو به روش نشستم کمی خم شدم و دستم رو روی دستش قرار دادم و پرسیدم:


- چی شده داداش بگو می شنوم؟


سر به زیر انداخت و گفت:


- خبر داری قراره برای سامی بریم خواستگاری؟


با تایید حرف های اون گفتم:


- بله خبر دارم حالا مگه چی شده؟


نسیم با همون حالت سکوت کرد. دستش رو کمی فشردم و با دلهره گفتم:


- نسیم داری نگرانم می کنی بگو چی شده؟


نگاهش رو کمی بالا آورد و گفت:


- هلما مامان گلی دختر دایی مرتض رو برای سامی در نظر گرفته؛...


باز سکوت کرد. نمی تونستم حدس بزنم ناراحتی اش از چی بود. لبخندی زدم و گفتم:


- بله عزیزم می دونم گلی هم دختر خوبیه!


- نه تو اصلا متوجه نیستی هلما م... من...
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باز حرفش رو نیمه رها کرد. شاکی شدم و با فکری که یک دفعه به ذهنم رسید ناباورانه گفتم:


- نسیم نکنه تو گلی رو؛...


به حرفم اومد و گفت:


- آره هلما من از خیلی وقته گلی رو دوست دارم. خواهش می کنم یه کاری بکن من طاقت ندارم ببینم عشقم برای کس دیگه ای شده اون هم کی برادرم به خدا هلما از غصه دق می کنم.


با تعجب و دهنی باز نگاهش کردم لبخند محویی زدم و گفتم:


نگران نباش داداش همه چیز رو بسپار به من خودم درستش می کنم مگه هلما مرده که تو غصه بخوری؟


کمی اخم های نسیم باز شدند و با لب هایی خندون گفت:


- جدی می گی آبجی به نظرت مامان قبول می کنه؟


- البته چرا که نه، حالا تو خودت رو ناراحت نکن من برم یه چایی برات بریزم بخوری حالت جا بیاد.


نسیم خندید و تشکر کرد. چایی اش را که خورد باز هم یاد آوری کرد که هر چه زود تر با مادر صحبت کنم بعد از کلی تشکر خداحافظی کرد و رفت.


چند دقیقه از رفتن نسیم نگذشته بود که فلامک به دیدنم اومد.


***


فلامک بعد از سلام و احوال پرسی با هلما لب هایش را بر چید و با دلخوری گفت:


- خیلی بی معرفتی اصلا تا من نیام و بهت سر بزنم تو نه سراغ می گیری نه سر می زنی من بدبخت هم با این شکم گنده ام باید هی بیام و برم.


هلما خنده ی ملیحی کرد و گفت:


- آره والا حق با توعه حالا بگو ببینم شازده خواب زمستونی اش تموم نشده قصد نداره تشریف فرما بشه؟


فلامک خندید و گفت:


- وای هلما نگو پدر سوخته خسته ام کرده.


هلما با خنده گفت:


- وای دلت می آد این جوری درباره اش حرف بزنی؟


فلامک روی مبل نشست و گفت:


- چی بگم والا،جای من نیستی تا بدونی چی می کشم شب ها اصلا نمی تونم درست و حسابی بخوابم دلم برای یه خوابیدن آروم لک زده.


هلما به خنده اش افزود و گفت:


- تازه اول راهی حالا بذار به دنیا بیاد بعد تا دلت بخواد بگیر بخواب.


حالا چند وقتته؟


- تازه رفتم تو نُه ماه وای هلما اصلا حرفش رو نزن که از همین حالا کلی ترس و دلهره گرفتم. طاهای بی چاره رو هم با خودم درگیر کردم هر شب بهم دلداری می ده که جای نگرانی نیست اما من می ترسم.


هلما لبخندی زد و گفت:


- پس چی فکر کردی عزیزم، مادر شدن به این آسونی هانیست بالاخره هر چیزی سختیه خودش رو داره.


فلامک با لب و لوچه ای آویزان با تایید سری تکان داد و گفت:


- آره والا گفتی.


هلما با گفتن با اجازه به آشپزخانه رفت و بعد چند لحظه با دوتا استکان چای برگشت.


فلامک تشکر کرد و گفت:


- زحمت نکش بیا بشین راستش طاها شیفته من هم تو خونه از تنهایی حوصله ام سر رفت این شد گفتم بیام و مزاحم تو بشم، شوهرت کو خونه نیست؟


- مراحمی عزیزم خیلی خوش اومدی. نه سامیار هم امروز اضافه کاری داره راستش من هم از تنهایی حوصله ام سر رفته بود. کار خوبی کردی اومدی.


در حین چای خوردن فلامک درباره خانواده هلما می پرسید و هلما جواب می داد و همین طوری درباره رسم و رسومات بین خانواده ها حرف می زدند و وقت می گذراندند.


فلامک تک سرفه ای کرد و از هلما خواست تا برایش لیوان آبی بیاورد، هلما لبخند زنان به آشپزخانه رفت و با لیوان آب برگشت.


فلامک لیوان آب را گرفت تشکر کرد و آب را یک نفس سر کشید و گفت:


- دستت درد نکنه خیلی تشنم شده بود.


- نوش جونت.


لحظاتی سکوت سنگینی بینشان حکم فرما شد. فلامک که سوالی در ذهنش  می چرخید با خود کلنجار می رفت که آیا به زبان بیاورد یا خیر؟ اما او به خاطر سوالی که ذهن و فکرش را مشغول کرده به دیدن هلما آمده بود. لبخند مصلحتی بر لب نشاند و گفت:


- راستی چند روز پیش رفته بودم بازار حدس بزن کی رو دیدم؟


هلما با شگفتی پرسید:


- کی رو خودت بگو؟


فلامک لبخند پهنی زد و گفت:


- سها رو یادته درسته؟


هلما کمی فکر کرد و جواب داد:


- آره آره یادمه همون دختر دهن لق رو می گی؟


- بله خودشه باورت نمی شه با یکی از هم دانشگاهی هاش نامزد کرده.


- جداً خوشبخت بشه انشالله.


- آره انشالله.


دوباره سکوت بر قرار شد. فلامک از این که باز نتوانست سوالش را مطرح کند ناآرام می نمود. با تردید چند باری دهانش را باز و بسته کرد و گفت:


- هلما یه سوال ازت بپرسم قول می دی راستش رو بهم بگی؟


هلما با تعجب از تغییر یهویی حالت فلامک حالتی به ابروهای پهن و خوش حالتش داد و گفت:


- چی شده عزیزم بپرس راحت باش؟


فلامک در حالی که با ریشه های گوشه شالش بازی می کرد. من و من کنان گفت:


- از سها شنیدم که... که... چیزه آخه چه طوری بگم؟


در این هنگام سامیار وارد خانه شد. خواست هلما را صدا بزند اما با شنیدن صدای فلامک سکوت کرد و بی سر و صدا کمی جلو رفت و بدون این که هلما و فلامک متوجه حضورش شوند با کنجکاوی گوش به حرف های فلامک داد.


فلامک همین طور که من و من می کرد ادامه داد:


- سها می گفت که قبلا تو و طاها به هم دیگه علاقه داشتین درسته؟ بعد هم به خاطر مشکلی که بیتون رخ داده تو دانشگاه رو ول کردی.
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هلما با چشمان گرد شده و دهانی باز به او خیره شد و حتی پلک هم نمی زد.


سامیار با شنیدن حرف های فلامک چشمانش را ریز کرد و با دقت بیش تر منتظر شنیدن جواب هلما ماند.


هلما به خود آمد و با لحن تندی گفت:


- سها غلط کرده این اراجیف رو پشت سرم گفته اصلا همچین چیزی نبود. من دلایل خاص خودم رو داشتم که دانشگاه رو  ول کردم. نمی دونستم سها و امثالش اون قدر بی کارن که بشینن واسه من شایعه تراشی کنن تو خیالت راحت باشه فلامک جون باور کن من و آقا طاها فقط یه هم کلاسی بودیم و بس.


فلامک نیشخندی زد که از دیده هلما دور نموند و گفت:


- من شرمنده ام عزیزم نمی خواستم ناراحتت کنم.


- خواهش می کنم نه واسه ی چی ناراحت بشم ولی ای کاش خودم این سها رو می دیدم تا...


فلامک به حرف او آمد و با لبخند خشکی گفت:


- ولش کن من از اولش می دونستم الکی می گه فقط گفتم بپرسم و خیالم رو راحت کنم با اجازه من دیگه برم ببخشید وقتت رو گرفتم.


- خیلی خوش اومدی خوش حالم کردی.


به دنبال حرف هایشان به در رسیدند که همین موقع زنگ در به صدا در آمد. هلما لبخندی رو به فلامک زد و در را باز کرد و با سامیار که پشت در بود مواجه شد.


سامیار با خوشرویی سلام کرد و با فلامک احوال پرسی کرد.


فلامک باز از هلما تشکر و خداحافظی کرد و رفت. بعد از رفتن او هلما رو به سامیار پرسید:


- مگه کلید نداشتی؟


سامیار که هول شده بود. گفت:


- کلیدم رو تو ماشین جا گذاشتم دیگه حوصله نداشتم برگردم بیارم.


- خسته نباشی عزیزم برو لباس هات رو عوض کن تا برات چایی تازه دم کنم.


سامیار کاپشنش رو در آورد و در حالی که آویزان می کرد. پرسید:


- فلامک خانم کاری داشت؟


هلما وارد آشپزخانه شد و جواب داد:


- نه اومده بود سر بزنه همین.


سامیار آهانی گفت و وارد اتاق شد. بعد از تعویض لباس هایش به سالن برگشت  روی مبل نشست و گفت:


- نمی دونی اون بیرون چه خبره برف همه جا رو سفید پوش کرده.


هلما لبخند زنان با فنجان چای از آشپزخانه بیرون آمد و مقابل سامیار نشست و گفت:


- فکر نکنم حالا حالاها هوا خوب بشه.


سامیار با تایید گفت:


- اوهوم هوا شناسی تو اخبار می گفت تا آخر هفته هوا همین طوریه.


هلما لبخندی رو به او زد و به فکر فرو رفت. حرف های فلامک در سرش اکو می شدند و می چرخیدند. نگران بود که فلامک به خاطر این موضوع مشکلی برایش بسازد. یا این که این حرف ها به گوش سامیار برسد.


سامیار نیز هنگام چای خوردن به فکر فرو رفته و به حرف های فلامک فکر می کرد. از این که هلما قبلا با طاها بوده و ازاو پنهان کاری می کرد. رفته رفته خونش به جوش می آمد، اما سعی می کرد خود را کنترل کند تا از صحت موضوع مطمئن شود؛ فکر می کرد حالا که بعد از مدت ها هم دیگر را دیده اند حتما عشق و علاقه شان به هم دیگر دوباره زنده شده. تصمیم گرفت دورا دور مراقب رفتار و کردار هلما باشد تا از همه چیز مطمئن شود. که آیا هلما جواب درست را به فلامک داده یا چیزی را پنهان می کرد؟


همزمان هر دو به خود آمدند و رو به هم دیگر یک صدا گفتند:


- راستی؛...


با رویی خندان مکث کردند و دوباره با هم گفتند:


- اول تو بگو؛...


مکثی کردند و باز با هم دیگه گفتند:


- نه اول تو بگو...


 و هر دو زیر خنده زدند. هلما انگشتش را بالا گرفت و گفت:


- بگو؟


سامیار که هنوز رگه هایی از خنده در چهره اش نمایان بود، گفت:


- خواستم بگم بعد از شام آماده شو بریم خونه مادرم اینا.


هلما با تبسم زیبایی گفت:


- باشه عزیزم اتفاقا خیلی وقته مادر جون رو ندیدم دلم براشون تنگ شده.


سامیار تکیه اش را از مبل گرفت، کمی روی زانوهایش خم شد و گفت:


- حالا تو بگو؟


هلما با همان لحن و لبخند دوستداشتنی اش گفت:


- من هم می خواستم بگم اگه مانعی نیست فردا می خوام برم خونه آقام؟


سامیار با رویی خندان و لحن مهربان گفت:


- باشه چشم عزیزم اگه دوست داری از خونه مادرم اینا که بر گشتیم ببرمت؟


هلما با شگفتی تشکر کرد و گفت:


- برم شام رو آماده کنم.


به دنبال حرفش طرف آشپزخانه رفت. سامیار لبخند بر لب دست هایش را پشت سرش قرار داد و به آن ها تکیه داد و دور شدن هلما را تماشا کرد.


***


بعد از سرو شام ظرف ها رو شستم و رفتم تا آماده بشم. از این که بعد از مدت خیلی زیادی می خواستم برم خونه پدرم و شب رو اون جا بمونم ذوق بچه ای رو داشتم که عروسک مورد پسندش رو براش خریده باشند.


از بین لباس ها مانتو کرمی رنگی با شلوار جین مشکی و شال حریر مشکی کشیدم و تن کردم. کمی آرایش روی صورتم پیاده کردم با خط چشم باریک آرایشم تکمیل شد. نگاهی به تصویر خودم انداختم و لبخند رضایت بخشی تحویل خودم دادم.


یه دست لباس هم برداشتم تا خونه پدرم بپوشم و از اتاق بیرون زدم.


سامیار قبل از من آماده شده بود و منتظر من نشسته با دیدنم از جا بلند شد و نگاهش رو به من دوخت.


از روی عمد خنده ی دلبربایی کردم و گفتم:


- کجایی عمو جون بریم دیر شده؟


سامیار با لحن شوخی گفت:


- نمیرم پشیمون شدم.


- وا چرا؟


- می ترسم برم و زن خوشگلم رو چشم بزنند!
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بلند بلند خندیدم و گفتم:


- حالا نه که زنت زیبای خفتس؟


اخم با نمکی کرد و گفت:


- هیس تو حق نداری این طوری درباره ی زنم حرف بزنی ها!


خندیدم و حرفی نزدم. مدتیه که درباره سامیار حس و حال دیگه ای داشتم احساس می کردم با ندیدنش دلم براش تنگ می شد. وقتی حرفی می زد دلم رو بی قرار می کرد. احساس می کردم دوستش داشتم و هر روز این دوست داشتنم پر رنگ تر می شد و همیشه دعا می کردم که سامیار همین حس رو نسبت به من داشته باشه.


تمام راه سامیار سر به سرم می گذاشت و من رو به خنده می انداخت. از این که می دیدم این طوری با من مهربون شده بود قند تو دلم آب می شد و خوش حال بودم.


بعد از کلی سلام و احوالپرسی من و سامیار کنار هم نشستیم. صادق و تابان خانم هم که حضور داشتند. دور همیمون تکمیل شده بود.


سامیار با رویی خندون رو به پدر و مادرش کرد و گفت:


- آقا جون مادر جون دیگه چه طورین؟


مادر جون با لحن آروم و مهربونی گفت:


- شما ها رو که ببینیم پسرم خوب خوب می شیم ولی شماها ماه به ماه هم سر نمی زنین بعد از رفتن نیلوفر تک و تنها می مونیم.


- من نوکر شما هم هستم مادر جون شرمنده به خدا کار و بار زندگی اجازه سر خاروندن به ما هم نمی ده.


نیلوفر با سینی چایی اومد و به تک تکمون تعارف کرد و روی مبل تک نفره ای نشست.


صادق رو به اون با رویی خندون گفت:


- خب خب پس بسلامتی خواهر ما رفتنی شده.


نیلوفر با شرم سر به زیر گفت:


- بله با اجازه تون.


سامیار با خنده و شوخی گفت:


- حالا اگه اجازه ندیم یعنی نمیری؟


با این حرفش همگی زیر خنده زدیم.


 همین طور هر کدام چیزی می گفت و دیگرون رو می خندوند.


دقایقی بعد سکوت در بین ما حکمفرما شد و کسی حرفی نمی زد. تا این که مادر جون رو به من با صدای آرومی پرسید:


- دخترم مدت زیادی از ازدواجتون گذشته ولی هنوز خبری از بچه نیست؟


با این سوالش داغ شدم و عرق از پشتم جاری شد. از لحظه ای که اومدیم تا حالا نگران این بودم که مبادا مادر جون این سوال رو از من یا سامیار بپرسه، من خودم حتی جرات نداشتم به این موضوع فکر بکنم و تا حالا پیش نیومده بود که با سامیار درباره اش صحبت کنم.


سامیار که متوجه سوال مادرش شده بود. در جواب دادن پیش قدم شد و گفت:


- مادر جون هنوز زوده حالا چه عجله ای برای بچه دار شدنمون داری؟


مادر جون لب پایینی اش رو به دندون گرفت و رو به من گفت:


- دخترم تو به حرف های این گوش نکن بچه شیرینی زندگیه.


نیلوفر معترضانه وارد بحث شد و گفت:


- عه مامان حالا شما چه اصراری داری اصلا بچه که بیاد دست و پای پدر و مادر رو می بنده و اون ها رو از هم دور می کنه.


مادر جون با چشم های گرد شده چشم غره ای به اون رفت و با صدای آرومی گفت:


- وا حیا کن دختر جلو برادرات.


نیلوفر که تازه متوجه موقعیت خودش شده بود. سر به زیر با لب و لوچه ی آویزون زمزمه وار گفت:


- خوب مگه حالا من چی گفتم؟


با خندیدن همه بحث پایان پیدا کرد و من نفس راحتی کشیدم.


کمی بعد سامیار به قصد رفتن از جا بلند شد و از پدر و مادرش خداحافظی کردیم.


سوار ماشین شدیم و به راه افتادیم در بین راه متوجه نگاه خیره ی سامیار به خودم شدم. اما اعتنایی نکردم و به رو به رو چشم دوختم. فکرم در حوالی حرف های مادر جون می چرخید و ته دلم آروم و قرار نداشتم. همه ترسم از این بود که روزی برسد و سامیار از من بچه بخواد.


با ترمز کردن یهویی ماشین به جلو و عقب کشیده شدم و به سامیار زل زدم.


- کجایی خانم؟


از سوالش جا خوردم و با بهت جواب دادم:


- معلومه پیش تو.


- چی این جوری ذهنت رو مشغول کرده؟


- حرف های مادر جون.


- کدوم حرف ها؟!


سرم رو سمت اون چرخوندم و گفتم:


- سامیار اگه روزی برسه و بفهمی من نمی تونم بچه دار بشم چه کار می کنی؟


سامیار نگاه پرسشگر و متعجبش رو به من دوخت و گفت:


- چی شده چی باعث شده به این فکر بیفتی؟


- خواهش می کنم لطفا صادقانه جوابم رو بده!


شونه ای بالا انداخت و گفت:


- هیچی چه کار باید بکنم؟


- هیچی که نشد جواب.


کمی به فکر فرو رفت و گفت:


- نمی دونم تا حالا به این موضوع فکر نکردم.


ول کن این افکار مزاحم رو چرا خودت رو درگیر این مسائل می کنی عزیزم؟! اصلا بذار خیالت رو راحت کنم من حالا حالاها بچه نمی خوام و اصلا بهش فکر نمی کنم.


با شوخی گفتم:


- ولی من می خوام.


با تعجب پرسید:


- واقعاً دلت بچه می خواد؟!


خنده ی ریزی کردم و جواب دادم:


- راستش من از بچه دار شدن می ترسم احساس می کنم هنوز آمادگی اش رو ندارم.


خنده ی ملیحی کرد و گفت:


- دیدی گفتم فعلا هر دوتامون این آمادگی رو نداریم بهتره دیگه راجع به این موضوع فکر نکنی هر چیزی به موقع اش خوبه.


لبخندی روی لب هام نشست و دیگه حرفی نزدم. سامیار بعد از رسوندنم خداحافظی کرد و رفت.


رفتم داخل به جای این که غافگیرشون کنم خودم با دیدن نسترن غافلگیر شدم با آغوش باز هم دیگه رو بغل گرفتیم و مشتاقانه عطر هم رو بو می کشیدیم از شدت دلتنگی طاقت نیاوردم و اشک هام راه باز کردند.
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با جاری شدن اشک هام اشک مادر و نسترن رو هم در آورده بودم لبخندی زدم و اشکم رو پاک کردم. بعد دور هم نشستیم، تمام مدت حواسم به نسیم که ناراحت می نمود بود. تصمیم گرفتم هر چه زود تر درباره نسیم و گلی با مادر صحبت کنم به این امید که ناراحت و دلخور نشه چون نسیم حرفی نزده.


ساعتی بعد مادر رو صدا زدم و به گوشه ای خلوت بردم و حرف های نسیم رو براش بازگو کردم.


مادر با بهت و ناباوری به من زل زده بود و حرفی نمی زد.


دستش رو گرفتم و گفتم:


- مامان یه چیزی بگو؟


با ناراحتی گفت:


- خدا مرگم بده ببین ناخواسته مرتکب چه گناه بزرگی می شدم. آخه چرا برادرت چیزی بهم نگفت چرا گذاشت با داییت حرف بزنم؟ بی چاره سامی راضی به این وصلت نبود اما من هی اصرار می کردم.


لبخندی زدم و گفتم:


- حالا هم اتفاقی که نیفتاده قربونت برم با دایی جون صحبت کن و همه چیز رو براش توضیح بده.


- سامی رو چه کارش کنم؟


- سامی با من خودم باهاش حرف می زنم نگران چیزی نباش فدات بشم.


در این موقع سامی طرف ما اومد و گفت:


- مامان من هم به خاطر این موضوع راضی نبودم ولی روم نمی شد بگم.


مادر نگاهش رو به اون دوخت و گفت:


- معذرت می خوام مادر من خبر نداشتم ولی ای کاش بهم می گفتی!


سامی پیشونی مادر رو بوسید و گفت:


- می خواستم باهاتون صحبت کنم ولی خدا رو شکر آبجی هلما کار رو آسون کرد.


لبخندی رو به اون زدم و سکوت کردم.


سامی خندید و گفت:


- مامان خانم حالا باید خوش حال باشی چون به جای این که یه پسرت رو داماد کنی باید جشن عروسی هر دوتاشون رو راه بندازی.


چشمکی زدم و گفتم:


- هی داداش ناقلای من چی تو سرته؟


با همان لبخند قشنگش جواب داد:


- مستانه.


با شگفتی و خوش حالی مشتی نثارش کردم و گفتم:


- خواهر گلی؟


با تایید سری تکون داد.


مادر با خوش حالی دعای خیرش رو نثار ما کرد و به ما شب بخیر گفت.


دلم نیومد قبل از خواب نسیم رو خوش حال نکنم و این خبر خوش رو به اون ندم. بعد از این که تمام جریان رو مو به مو براش تعریف کردم اون رو غرق در خوش حالی و شادی رها کردم و به اتاق مشترک خودم و نسترن رفتم.


نسترن که تینا رو می خوابوند با دیدنم لبخندی سیمای چهره اش رو زینت بخشید و با صدای آرومی گفت:


- خوب هلما خانم تعریف کن دیگه چه طوری؟


شونه ای بالا انداختم و گفتم:


- خوبم.


از تینا فاصله گرفت و کنارم روی تخت نشست و گفت:


- از زندگیت راضی هستی؟


با یاد سامیار و رفتار مهربون و پر محبتش لبخندی مهمون لب هام شد و جواب دادم:


- خدا رو شکر همه چیز خوبه چرا نباشم.


نسترن با خیال راحت لبخند پهنی زد و گفت:


- خدا رو شکر همه اش نگران این بودم که نکنه چون ازدواجت با سامیار ناخواسته بوده تو زندگیت با مشکل مواجه بشی.


طاق باز خوابید و گفت:


- یادش بخیر یادته هلما چه روزها و شب هایی تو این اتاق داشتیم؟


با یاد اون روز ها غمی ته دلم سنگینی کرد و با تایید گفتم:


- اوهوم مگه می شه بهترین روزهای عمرم رو فراموش کنم؟


چند دقیقه هر دوتامون به فکر فرو رفتیم و سکوت فضای اتاق رو در بر گرفت.


نسترن که انگار تازه به یاد چیزی افتاده باشه در جا پرید و نیم خیز شد و گفت:


- خوب شد یادم اومد.


مکثی کردم:


- چی رو؟


- یادم رفت آب بیارم شیشه برای تینا آماده کنم.


لبخند روی لب هام نشوندم و از جا بلند شدم و گفتم:


- تو بخواب من الان میرم می آرم.


از اتاق به آشپزخونه رفتم. کمی آب از کتری توی فلاکس ریختم و از آشپزخونه بیرون اومدم با دیدن پدر که تنها تو سالن نشسته بود با بهت سمتش رفتم.


- چرا نرفتی بخوابی آقا جون؟


نگاه گذرایی بهم انداخت و گفت:


- بیا بشین این جا می خوام باهات حرف بزنم.


از لحن سرد پدر کمی نگران شدم فلاکس رو روی زمین قرار دادم و نشستم و چشم به دهنش دوختم‌.


- خوبی دخترم؟


- ممنون خوبم آقا جون. چیزی شده؟


بدون این که جوابم رو بده گفت:


- از زندگیت راضی هستی شوهرت که اذیتت نمی کنه؟


از این که تو رو مجبور به این ازدواج کردم از دست من ناراحت یا دلخور نیستی؟


نمی دونم چرا یک دفعه بغضم گرفت لبخند تلخی زدم و جواب دادم:


- بله آقا جون از زندگی ام راضیم خدا رو شکر سامیار آدم خوبیه و هر کاری برای خوشبخت کردنم می کنه.


قربونت برم چرا با این چیزها خودت رو ناراحت می کنی؟


لبخندی زد که چروک ریز کنار لبش رو به رخ کشید و گفت:


- ولی ظاهرت بر عکس حرف هات رو نشون می ده. از روزی که از این خونه رفتی تمام حواسم به تو بود. تو اون هلمای سابق دیگه نیستی تو فکر می کنی  من متوجه نیستم. فکر می کنی گریه های یواشکی ات رو ندیدم. همه رو دیدم اما دم نزدم چون خودم رو مقصر می دونستم من دو دستی تو رو...


طاقت شنیدن حرف هاش رو نداشتم دوست نداشتم ببینم پدر این جوری به خاطر من ناراحت باشه به حرفش اومدم  و گفتم:


- ولی اقا جون من خوبم از زندگیم هم راضی هستم هر چی بود هم گذشت می بینید که الان شاد و خوش حالم.


خواهش می کنم دیگه این حرف ها رو نزنید چون ناراحت می شم.
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با لبخند زیبای بابا لبخندی زدم کنارش نشستم و شونه اش رو بوسیدم و گفتم:


- دیگه نبینم به خاطر من ناراحت باشی حاج آقا حالا پاشو برو استراحت کن.


خم شدم و بوسه ای روی دست پر چروکش زدم که روی موهام رو بوسید.


بعد از رفتنش بغضم شکست و اشکم جاری شد.


از جام بلند شدم و به اتاق برگشتم با دیدن نسترن که غرق خواب بود به آرومی روی تخت رفتم و سر جام دراز کشیدم نگاهم رو به سقف دوختم و بی صدا اشک ریختم. نمی دونم چرا با شنیدن حرف های پدر دلم گرفت و نگران شدم. همین موقع با صدای اعلان دریافت پیام گوشیم به خودم اومدم نگاهی به ساعت روی صفحه ی گوشی که سه و چهل دقیقه رو نشون می داد، انداختم و پیام که از طرف سامیار بود رو باز کردم.


- سلام بیداری یا خوابی عشقم؟!


ناباورانه نگاهم خیره به صفحه موند و چشم هام پر از اشک شدند.


تایپ کردم.


- سلام بیدارم عزیزم!


- چرا تا حالا بیداری حالت خوبه نکنه باز هم سرت درد گرفته؟


- نه خوبم اما بی خوابی زده به سرم تو چرا هنوز نخوابیدی؟


- یار که از من دور باشد چه گونه طعم خواب را بچشم؟


میون اشک و گریه خنده ام گرفت و همین طور حدود نیم ساعت با هم دیگه چت می کردیم تا این که کم کم پلک هام سنگین شدند و به خواب فرو رفتم.


با شنیدن صدای گریه ی تینا چشم هام رو باز کردم. نسترن بیدار شده و از اتاق بیرون رفته بود. سر جام نشستم و تینا رو بغل گرفتم. در حالی که سعی می کردم آرومش کنم از تخت پایین رفتم. اما همین که پا روی زمین قرار دادم با حس سر گیجه ی شدید چشم هام سیاهی رفتند، اگه میله تخت رو به موقع نگرفته بودم نقش زمین می شدم. کمی که احساس کردم بهتر شدم بوسه ای روی گونه ی تینا که آروم شده بود زدم و نسترن رو صدا کردم.


همین موقع نسترن با عجله وارد اتاق شد و تینا رو از من گرفت و با لحن آروم رو به من گفت:


- شرمنده هلما جون باعث شد بیدار بشی!


لبخندی روی لب های بسته ام نقش بست و گفتم:


- فدای سرت کم کم خودم باید بیدار می شدم.


نسترن نگاهش رو روی صورتم زوم کرد و با ابروهایی گره خورده پرسید:


- هلما حالت خوبه چرا رنگت پریده؟


سمت آینه تمام رخ برگشتم و نگاهی به خودم انداختم، حق با نسترن بود رنگم به زردی می داد با این که احساس کسالت داشتم لبخند پهنی زدم و جواب دادم:


- خوبم از بی خوابی دیشبه، برم دست و روم رو بشورم.


با قدم های تند از اتاق بیرون رفتم بعد از شستن دست و روم به اتاق برگشتم خدا رو شکر نسترن تو اتاق نبود. برای این که رنگ پریده ام معلوم نباشه کمی دست به آرایش زدم و صورتم رو از بی حالی در آوردم. روی تخت رو مرتب کردم و به آشپزخونه رفتم.


- سلام صبح همگی بخیر و خوشی‌.


همگی با رویی خندون جواب سلامم رو دادند و کنار پدر و نسیم نشستم.


مادر برام چایی ریخت و مقابلم قرار داد.


نمی دونم چرا یهویی اشتهام کور شد و میلی به غذا خوردن نداشتم؟ اما برای این که سوژه ی سوال و جواب نباشم چند لقمه ای رو به زور خوردم.


بعد از سرو صبحونه بلند شدم روی میز رو جمع کردم. نسترن تینا رو به سامی سپرد و اومد تا توی کارها به من و مادر کمک کنه. طولی نکشید تمام کارها رو انجام دادیم. مادر به ما خسته نباشید گفت و ازمون خواست کمی استراحت کنیم.


من و نسترن رو به روی هم نشستیم و هر دو توی سکوت هم رو نگاه می کردیم نسترن با تبسم دستش رو زیر چونه اش قرار داد و به اون تکیه کرد و گفت:


- چه قدر تو این چند ماه تغییر کردی!


چشم هام رو گشاد کردم دستی به صورتم کشیدم و پرسیدم:


- چه طور شدم زشت؟!


خندید و گفت:


- نه دیوونه منظورم اینه که چه قدر خانم شدی.


لبخندی پهنای صورتم رو پوشوند و از تعریفی که نسترن کرد، ذوق زده نگاهش کردم.


همین موقع مادر با سه لیوان شربت پیش ما اومد و جلوی من و نسترن قرار داد و کنارمون نشست.


نگاهی به نسترن و به من انداخت و پرسید:


- از زندگیت راضی هستی؟


نگاهم رو به لیوان و محتویات اون دوختم و جواب دادم:


- بله مامان راضی ام سامیار آدم خیلی خوبیه و خیلی به من می رسه خیالت راحت قربونت برم.


مادر دست به دعا شد و دعای خیرش رو نثار ما کرد و گفت:


- از خدا می خوام همیشه تو هر مرحله از زندگیتون موفق باشید.


بغضم گرفت و نتونستم حرفی به زبون بیارم جرعه ای از شربتم رو خوردم و همراه با بغض قورت دادم.


شب همون روز برای خواستگاری گلی و خواهرش مستانه به خونه ی دایی رفتیم و اون جا مادر همه چیز رو برای دایی توضیح داد و دایی پذیرفت که هر دو دخترهاش عروس خانواده ی ما بشن.


با خوش حالی سامی و نسیم خوش حالی وصف ناپذیری مهمون دلم شده بود. بعد از این که برگشتیم خونه با سامیار تماس گرفتم تا دنبالم بیاد، طولی نکشید که اومد از مادر و پدرم خداحافظی کردم و با دلی شاد از خونه بیرون زدم.


سوار ماشین شدم و سامیار به راه افتاد. مسافتی رو بدون این که کلمه ای بینمون رد و بدل بشه سپری شد.


- تو فکری عزیزم چیزی شده؟


نگاهم رو سمت اون سوق دادم:


- نه چیزی نیست.


- پس چرا ساکتی؟


- چی بگم؟
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 نمی دونم هر چی دلت بخواد فقط سکوت نکن وقتی سکوت می کنی خیال می کنم از دستم دلخور یا ناراحت هستی.


- نه واسه ی چی دلخور باشم اما حرفی برای گفتن ندارم. خودت تعریف کن دیشب که نبودم چه کارها کردی؟


- هیچ کار بی کار علاف و بی حوصله همه اش تو خونه بودم. بعد طاها اومد پیشم یه ساعت نشست چایی خوردیم و حرف زدیم.


از این حرفش دلم لرزید ولی سعی کردم عادی جلوه بدم همه اش ترسم از این بود مبادا طاها یا فلامک حرفی به سامیار بزنند. از نگاه خیره ی سامیار دلهره گرفتم اما بدون هیچ عکس العملی لبخندی زدم و گفتم:


- خوبه حداقل از تنهایی در اومدی.


کمی سکوت کرد بعد گفت:


- راستش رو بخوای با این که خیلی وقته طاها رو می شناسم اما تا حالا نفهمیدم تخصص طاها تو چی هست؟ فکر می کنی متخصص چی باشه؟


از سوالش جا خوردم و قلبم ضرب گرفت نمی دونستم چرا احساس می کردم سامیار عمدا این سوال ها رو از من می پرسید. احساس می کردم دنبال چیزی بود که می خواست به اون از این طریق برسه!


پوزخندی زدم، حالت تعجبی به ابروهام دادم و گفتم:


- وا من چه می دونم اون دوست منه یا تو خوب ازش می پرسیدی. راستش من خودم خبر نداشتم که آقا طاها دکتره ولی اون روز وقتی تو رو تو اون حال دیدم دست پاچه شدم و نمی دونستم از کی کمک بگیرم و کجا برم یک دفعه با یاد فلامک تصمیم گرفتم از اون کمک بخوام اون جا بود که فهمیدم شوهرش دکتره.


سامیار آهانی گفت و به رو به رو چشم دوخت. از رفتارش ترسیدم اما به خودم تلقین می کردم که این فقط یه حسه.


دوباره روش رو سمت من برگردوند و گفت:


- مگه همکلاسی نبودین مگه تو پزشکی نمی خوندی پس چه طوری خبر نداشتی طاها دکتره.؟


- سامیار چرا این سوال ها رو می پرسی درسته همکلاس و هم رشته بودیم ولی من خیلی وقته دانشگاه رو ترک کردم و دیگه خبر از هیچ کس نداشتم و نمی دونستم کی چی کاره شده؟


کمی سکوت کرد و دوباره پرسید:


تو چرا دانشگاه رو رها کردی؟


با این سوالش شکم به یقین تبدیل شد که با این حرف ها می خواست به چیزی برسه اما چه چیزی...؟ نمی دونستم. ترسیدم سکوت کنم و سامیار از سکوتم برداشت چیزه دیگه ای بکنه لبخند محویی زدم و جواب دادم:


- بعد از این که پدرم سکته کرد نمی دونم چرا تمام انگیزه هام رو از دست دادم و حتی حوصله درس و دانشگاه رو دیگه نداشتم. موندن تو خونه و مراقبت از پدرم رو بیش تر از هر چیز دیگه ای ترجیح می دادم.


یک دفعه رو ترش کرد و دیگه حرفی به زبون نیاورد و حواسش رو به رانندگی اش داد.


خونه که رسیدیم قبل از اون پیاده شدم و منتظر موندم تا در رو باز کنه.


سامیار با اخم پیاده شد نگاهی به من که از شدت سرما می لرزیدم انداخت و در رو باز کرد با قدم های تند خودم رو به شوفاژ رسوندم، گرما رو که حس کرم تا عمق وجودم نفوذ کرد و احساس خوبی بهم دست داد.


همین موقع سامیار اومد کاپشنش رو روی مبل پرت کرد و با لحن تلخی گفت:


- میرم بخوابم شب بخیر.


از تغییر یهوی اش تعجب کرده بودم؛ نمی دونستم چی باعث شده بود این طوری یک دفعه اخلاقش عوض بشه؟


گاهی احساس می کردم دیوونه وار دوستش داشتم و اون هم همون حس رو نسبت به من داره ولی گاهی با کارهاش بهم می فهموند هیچ ارزشی براش ندارم.


 روی مبل نشستم و به فکر فرو رفتم. نمی تونستم روی چیزی تمرکز داشته باشم و دلیلی برای تغییر حالت سامیار پیدا کنم‌. همه اش نگران این بودم که درباره عشق و علاقه ای که طاها نسبت به من داشته چیزی فهمیده و این طوری رفتارش عوض شده.


با همین افکار پلک هام سنگین شدند و به دنیای خاموشی و بی خبری پرت شدم.


***


سامیار که در اتاقش با لپ تابش مشغول بود. صدای گفت و گوی دو نفره و خنده ی بلند آن ها او را جذب خود کرد با تعجب حالتی به ابروهایش داد و مصدر صدا را دنبال کرد تا به اتاق هلما رسید، از پشت در صدای مست خنده ی هلما به گوشش طنین انداخت با دست های لرزان دستگیره در را کشید و در را باز کرد با دیدن هلما و طاها در اتاق چشم هایش از فرط تعجب گرد شدند و با خشم چشم به آن ها دوخت. هلما باز با دیدن سامیار خنده اش را قطع نکرد و بلند بلند می خندید.


یک دفعه از خواب پرید و سر جایش نشست با فکر کردن به خوابش چند باری سرش را به دو طرف تکان داد و زیر لب بر شیطان لعنت فرستاد. از وقتی حرف های فلامک را شنیده بود‌‌. آرام و قرار نداشت و مدام خیال می کرد که طاها و هلما هنوز به هم دیگه علاقه دارند و دورا دور با هم دیگه رابطه دارند. هر کاری می کرد تا این افکار را از سرش بیرون کند قادر نبود.


نگاهش را سمت جای خالی هلما سوق داد و با تعجب با خود اندیشید این وقت شب کجا ممکنه رفته باشه؟


پتو را پس زد و از تخت پایین رفت کلافه وار دستی به موهایش کشید و از اتاق بیرون زد با دیدن هلما که روی مبل جنین وار خوابیده به طرفش رفت کمی خم شد و شانه ی او را به آرامی تکان داد:


- هلما چرا این جا خوابیدی؟


هلما با لمس شدن شانه اش یک دفعه از خواب پرید و نگاه مضطربش را به سامیار دوخت.
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سامیار که دید باعث ترس او شده بود با لحن آرامی گفت:


- منم عزیزم می گم چرا این جا خوابیدی پاشو برو سر جات بخواب سرما نخوری‌‌؟


هلما خواب آلود از جا برخاست و خمیازه کشان وارد اتاق شد.


صبح با حس سر درد و سر گیجه بیدار شد. از تخت پایین رفت روی آن را مرتب کرد و به سرویس رفت. بعد از شستن دست و رویش به سالن برگشت اما خبری از سامیار نبود. کتری را پر آب کرد و به برق زد. محتویات صبحانه را روی میز چید و چای را دم کرد. همین موقع با حس این که می خواست بالا بیاورد طرف دستشویی دوید و چند باری عق زد اما چیزی بالا نیاورد. در حالی که نفس های تندی می زد از دستشویی بیرون آمد. با دیدن سامیار که با نان داغ وارد شد. نگاهش را از او گرفت.


سامیار با بهت نگاهش کرد و پرسید:


- گریه کردی؟!


- نه.


- پس چرا چشم هات قرمزه؟


هلما طرف آشپزخانه قدم برداشت و جواب داد:


- صابون رفت تو چشم هام. فکر کردم رفتی سر کارت؟


سامیار نان را روی میز قرار داد و گفت:


- امروز سر کار نمیرم با یکی از دوست هام قرار دارم.


هلما تای ابرواش را بالا انداخت و صندلی را کشید.


سامیار نشست و در حالی که به خوابش و حرف های فلامک فکر می کرد نگاهش را به هلما دوخت.


هلما سر به زیر فنجان چای اش را برداشت و خیره به بخاری که از آن بر می خاست شد.


در این هنگام با صدای زنگ تلفن هلما هر دو به خود آمدند. هلما نگاه گذرایی به سامیار انداخت و از جا برخاست و رفت گوشی اش را از روی میز که تو سالن بود برداشت و به آشپزخانه برگشت. با مکث نگاهی به شماره که روی صفحه ی گوشی افتاده بود انداخت و رو به سامیار گفت:


- بیا تو جواب بده نمی دونم کیه!


سامیار گوشی را از او گرفت و جواب داد.


- الو بله؟


فلامک که پشت خط بود با شنیدن صدای سامیار گوشی را طرف طاها گرفت و با صدای آرامی گفت:


- آقا سامیاره بیا خودت جواب بده.


طاها با تردید گوشی را از او گرفت و جواب داد.


- الو.


سامیار با شنیدن صدای طاها با تعجب به هلما زل زد.


هلما که حواسش به او بود با ایما و اشاره پرسید که کی پشت خطه؟ اما سامیار جواب او را نداد و به مکالمه اش ادامه داد. بعد از پایان مکالمه رو به هلما با لحن گله مندی گفت:


- طاها بود.


هلما بدون توجه به حالت بهت زده ی سامیار پرسید:


- چه کار داشت نکنه فلامک حالش خوب...


سامیار به حرف او آمد و گفت:


- نه فلامک خانم چیزیش نبود. زنگ زده ما رو برای ناهار دعوت کنه. دیدی که رد کردم ولی خیلی اصرار کرد برای شام حتما بریم.


اخمی بر پیشانی هلما نشست پوفی کشید و گفت:


- بد شد می خواستم امشب بریم خونه مادر جون اینا.


سامیار گوشی را روی میز قرار داد و با بهت پرسید:


- هلما یعنی واقعا تو متوجه چیزی نشدی یا وانمود می کنی؟!


هلما نگاه پرسشگرش را به او دوخت و با لحن آرامی زمزمه کرد.


- مثلاً چه چیزی؟


سامیار که خیال می کرد طاها شخصاً از گوشی اش با هلما تماس گرفته بود. در این فکر به سر می برد که هلما و طاها تلفنی نیز با هم دیگه در ارتباط بودند. از این فکر در خود فرو رفت و با حالت گرفته از جا برخاست و زمزمه کرد:


- هیچی ولش کن.


هلما که از رفتار و حرف های او سر در نمی آورد با گیجی رفتن او را تماشا می کرد که همین موقع پیامی از طرف فلامک دریافت کرد.


- سلام عزیزم خوبی شرمنده خودم جواب ندادم و گوشی رو دادم دست طاها آخه روم نشد با آقا سامیار حرف بزنم.


لبخندی بر لب های بسته ی هلما نشست و جواب فرستاد.


- سلام عزیزم اشکال نداره فدای سرت من هم معذرت می خوام چون خودم جواب ندادم آخه شماره رو نشناختم ناقلا شماره عوض می کنی حداقل بگو.


یک لحظه با یاد حرف سامیار به صفحه ی گوشی زل زد و با خود نجوا کرد:


- نکنه منظورش این که من؛...


از جا بر خاست و طرف اتاق رفت با دیدن سامیار که آماده ی بیرون رفتن بود با لحن دلخوری گفت:


- سامیار منظورت از اون حرف ها چی بود؟ تو فکر کردی عمدا آقا طاها به تلفن من زنگ زده؟


سامیار نیشخندی گوشه لب هاش نشوند و گفت:


- خوشم می آد خیلی باهوشی.


به دنبال حرفش طرف جا کفشی رفت و کفشش را برداشت. هلما دنبالش رفت و گفت:


- سامیار موضوع اون طوری که تو متوجه شدی نیست صبر کن تا برات توضیح بدم.


به خدا فلامک بود که تماس گرفت ولی وقتی تو جواب دادی گوشی رو دست شوهرش داده.


سامیار پوزخندی زد و بدون این که حرفی به زبان بیاورد دستگیره ی در را کشید و از خونه بیرون زد.


هلما با تخسی تکیه به دیوار داد و با خود نجوا کرد:


- سامیار ازت همچین انتظاری نداشتم.


با بغض به آشپزخانه برگشت و با ذهنی آشفته و با ناراحتی مشغول جمع کردن وسایل صبحانه شد. فنجان ها رو که بلند می کرد، یکی از فنجان ها از دستش افتاد و با صدای بدی شکست. پوفی عصبی کشید و نشست تا تیکه های شکسته را جمع کند. اما همین که دستش به تیکه شیشه خورد یکی از انگشت هایش زخمی و خونی شد. با حال زاری که داشت روی صندلی نشست و انگشتش را با دستمال گرفت. دیگر طاقت نیاورد بغضش را شکست و به اشک های جان سوزش اجازه ریزش داد.
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حالم خیلی بد شده بود و هر چه به حرف های طعنه دار سامیار فکر می کردم گریه ام شدید تر می شد.


اصلا نمی تونستم حدس بزنم چرا سامیار یهویی این طوری شده و چه منظوری از حرف هاش داره؟ باورم نمی شد که اون فکر می کنه من با طاها...


با این فکر بغضم شدید تر شد حتی از فکر کردن به این موضوع واهمه داشتم.


دقایقی رو به همین حال سپری کردم. ولی غصه خوردن کاری رو از پیش نمی برد. باید سر فرصت مناسب با سامیار حرف بزنم و دلیل تغییرش رو بدونم. از  جا بلند شدم تا به کارهام رسیدگی کنم.


اون قدر غرق خودم و غصه هام شده بودم که حتی درد انگشت خونی و زخمی ام رو از یاد برده بودم همین موقع با شنیدن صدای زنگ در نگاهم رو به سمت در چرخوندم و با خودم زمزمه کردم:


- کی ممکنه باشه؟


روسریم رو از روی لبه ی مبل کشیدم و سرم کرد و رفتم در رو باز کردم با دیدن غیر منتظره ی نیلوفر کمی جا خوردم و سعی کردم با لبخندی ناراحتی ام رو از دیده اون پنهان کنم.


- سلام زن داداش خوبی؟


- سلام عزیزم ممنون تو خوبی؟


بغلم کرد و جواب داد:


- تو که خوب باشی من هم خوب خوبم مزاحم که نشدم؟


از لحن شاد و پر انرژی اش لبخندی روی لب هام نشست و گفتم:


- مراحمی گلم خیلی خوش اومدی.


نگاه نافذش رو روی صورتم زوم کرد هینی کشید و پرسید:


- هلما گریه کردی؟


فکر نمی کردم صورتم این قدر تابلو شده باشه دستی به صورتم کشیدم و با لحن آرومی جواب دادم:


- چیزی نیست از بی حوصلگیه. ببینم چه عجب امروز یادی از فقیر فقرا کردی؟


نگاهش به دستمال خونی که روی انگشت دستم بود افتاد هین بلندی کشید و گفت:


- وای هلما دستت چی شده؟


خنده ی آرومی کردم و گفتم:


- ترسوندیم دختر چیزی نیست بابا لیوان شکست خواستم تیکه هاش رو جمع کنم دستم خورد بهش زخم شد.


آهانی گفت و نفس راحتی کشید. اون رو به نشستن تعارف کردم و خواستم به آشپزخونه برم که دستم رو گرفت و گفت:


- بیا این جا من چیزی نمی خورم می خوام برم یاشار بیرون منتظر منه؛


چینی به ابروهام دادم:


- دختر چرا تعارفش نکردی بیاد داخل؟


رو به روم ایستاد و با رویی خندون گفت:


- نه قربونت برم می خواهیم بریم اومدم دنبالت با خودم ببرمت.


با همون حالت گره ای به ابروهام دادم و پرسیدم:


- کجا؟


- شرمنده بدون هماهنگی اومدم می دونی که چیزی تا عروسیمون نمونده و کلی خریدام مونده، اومدم ببرمت تا تو انتخاب لباس عروسی کمکم کنی، نه نگو باشه!


موندم جواب چی بدم از یه طرف اصلا حال مساعدی نداشتم و از طرف دیگه سامیار خبر نداشت و بدون اجازه نمی تونستم جایی برم. نیلوفر که انگار متوجه حالم شده بود. لبخند پهنی زد و گفت:


- می دونم گلم خودم فکر همه جاش رو کرده بودم برای این که بهونه ی سامیار رو نگیری خودم زنگ زدم و ازش اجازه گرفتم اون هم حرفی نداره حالا بدو برو حاضر شو تا صدای یاشار در نیومده.


با این حال جای مخالفتی برام نذاشته بود. لبخندی به روش زدم و رفتم خیلی زود حاضر شدم.


از اتاق که بیرون اومدم با دیدن نیلوفر که تو آشپزخونه بود و ظرف ها رو شسته بود. اخمی کردم و گفتم:


- چه کار می کنی دختر ولش کن خودم می شستمشون؟


نوچ نوچی کرد و گفت:


- تو امروز دربست در اختیار منی پس در این صورت وقت انجام دادن هیچ کاری رو نداری.


خندیدم و دیوونه ای نثارش کردم با شنیدن صدای زنگ در دستم توسط نیلوفر کشیده شد و در حالی که طرف در می رفت. گفت:


- بریم ولی باید بگی چرا ناراحتی و چرا گریه کردی؟


جوابی ندادم و هر دو از خونه زدیم بیرون دلم گرفته بود و تنهایی رو ترجیح می دادم اما دلم نیومد که نیلوفر رو ناراحت و دلخور کنم به همین خاطر باهاش همراه شدم. بعد از سلام و احوال پرسی با یاشار سوار ماشین شدیم.


تمام راه نیلوفر برای یاشار عشوه می رفت و ناز می کرد و یاشار سر به سرش می گذاشت و هر دو سر خوشانه با هم دیگه می خندیدند. گه گاهی با لبخند همراهیشون می کردم. فکر و خیال سامیار یک لحظه رهام نمی کرد با دیدن اون ها که سر هر چیزی می خواستند خرید کنند کلی بحث می کردند و نظر می دادند. به یاد روزهایی که با سامیار برای خرید می رفتم افتادم.


نمی دونستم چه مرگم شده بود که فکر کردن به روزهای اول زندگی ام رهام نمی کردند و مثل فیلم سینمایی از جلو چشم هام می گذشتند و غم رو ته دلم سنگین تر می کردند.


بعد از خرید های جزئی نوبت به انتخاب لباس عروس رسید نیلوفر و یاشار با وسواس زیاد لباس ها رو بررسی می کردند و هر لباسی که نیلوفر پرو می کرد یاشار از اون خوشش نمی اومد.


هر دو خسته شده بودند. اما دست بردار نبودند.


دلم به حال خودم سوخت وقتی لباس عروسی ام رو انتخاب می کردم کسی کمکم نکرد جز فروشنده.


با صدای یاشار که مخاطبش من بودم به خودم اومدم.


- شرمنده هلما خانم شما رو هم با خودمون خسته کردیم.


لبخند بی جونی زدم و جواب دادم:


- نه این چه حرفیه اختیار دارین.


یاشار رو به نیلوفر با تخسی گفت:


- عزیزم من خسته شدم زود یه لباسی رو انتخاب کن تا به بقیه خریدهامون هم برسیم.
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نیلوفر با لب و لوچه ای آویزون گفت:


- چه کار کنم خوب خودت نمی پسندی.


نگاهم رو بین لباس ها چرخوندم و به لباسی که تن مانکن بود و نظرم رو بد جور گرفته بود اشاره کردم و گفتم:


- بیا این یکی رو نگاه کن نظرت چیه قشنگ نیست؟


نگاه نیلوفر و یاشار اون سمت چرخید، نیلوفر از سر ذوق و خوش حالی جیغ بنفشی کشید و گفت:


- وای هلما جون این محشره نظرت چیه عزیزم؟


یاشار با رویی خندون و لحن شوخی گفت:


- بله عزیزم خیلی قشنگه فکر نمی کردم هلما خانم این قدر خوش سلیقه باشه!


لبخندی زدم و حرفی به زبون نیاوردم. نیلوفر هم همون لباس رو اتنخاب کرد و از مزون بیرون زدیم.


سوار ماشین که شدیم یاشار گفت:


- حالا اگه گفتین وقت چیه؟


نیلوفر با لحن شاد جواب داد:


- وقت یه ناهار خوش مزه است.


یاشار خنده ای کرد و گفت:


- به به خوشم می آد خیلی باهوشی.


ناخودآگاه با شنیدن حرف یاشار به یاد حرف های سامیار افتادم و بار دیگه دلم پر از غم و غصه شد.


دلم نمی خواست با حال گرفته ام خوشیشون رو خراب کنم لبخند محویی زدم و گفتم:


- اگه زحمتی نیست من رو سر چهار راه پیاده کنید.


یاشار در حین رانندگی از پشت شونه نگاهی به من انداخت و گفت:


- خواهش می کنم اصلا حرفش رو هم نزنید این همه شما رو به زحمت انداختیم اون وقت سر چهار راه پیادت کنیم.


نیلوفر رشته کلام شوهرش رو گرفت و با تایید گفت:


- بله حق با یاشاره می دونم عزیزم خسته ات کردم ولی ناهار نخورده حق نداری جایی بری.


نتونستم حریفشون بشم لبخندی زدم و سکوت کردم. همین موقع یاشار رو به روی رستورانی توقف کرد.


هر سه رفتیم داخل و میزی رو اشغال کردیم یاشار که رفت سفارش غذا بگیره نیلوفر کمی سمت من خم شد و با کنجکاوی پرسید:


- هلما چرا این قدر تو خودتی فکر می کنی متوجه ناراحتیت نبودم؟


لبخندی زدم و برای این که خیالش رو راحت کنم گفتم:


- باور کن چیزی نیست فقط به خاطر این که با سامیار حرفم شده بود کمی دلم گرفته بود همین.


- مطمئنی فقط همین یعنی الان ناراحت نیستی؟


- چشم هام رو روی هم قرار دادم:


- نه.


بعد از خوردن ناهار دوباره به بازار برگشتیم نیلوفر بقیه خریدهاش رو کرد و به خونه برگشتیم.


از نیلوفر و یاشار خداحافظی کردم و رفتم داخل با دیدن سامیار که روی مبل لم داده بودو تلویزیون تماشا می کرد با دلخوری بهش سلام کردم و رفتم تو اتاق لباس هام رو عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم اون قدر که راه رفته بودم پاهام درد گرفته بود و گز گز می کرد. تصمیم گرفتم کمی بخوابم تا حالم سرحال بیاد با یاد این که شب باید می رفتیم خونه طاها دلم بیش تر گرفت دوست نداشتم برم ولی سامیار رو نمی دونستم چه کار کنم؟


همین موقع سامیار در آستانه ی در ظاهر شد و با لحن تندی گفت:


- چرا این قدر دیر برگشتی؟


با لحن سردی جواب دادم:


- خرید عروسی رو که می شناسی چه قدر دقت و وقت لازم داره؟


- پاشو برام چایی دم کن.


- خسته ام می خوام استراحت کنم.


با این که دلم نمی خواست اون جوری جوابش رو بدم اما رفتارش باعث شد کمی باهاش سرد باشم و بی تفاوت.


از اتاق بیرون رفت و در رو محکم بهم کوبوند.


همین طور که سر جام دراز کشیده بودم اشکم بی صدا جاری شد. تا کم کم پلک هام سنگین شدند و به خواب فرو رفتم. نمی دونم چه قدر خوابیده بودم که با تکون خوردن شونه ام بیدار شدم ولی چشم هام رو باز نکردم.


- پاشو چه قدر می خوابی مگه برای شام خونه ی مردم دعوت نیستیم؟


شونه ای بالا انداختم دلم نمی خواست برم پس اجباری در این کار نبود.


- من نمیام خودت برو.


- یعنی چی که نمیای می گم پاشو؟


- حال ندارم دوست ندارم بیام تو که به خاطر یه تلفن این جوری جهنمی شدی و به من تهمت زدی برم اون جا که چی بشه لابد پیش خودت می گی که این مهمونی رو به افتخار من راه انداختند؟


به آرومی سر جام نشستم و زانوهام رو بغل گرفتم. سامیار با عصبانیت و دست های مشت شده نگاه تندی بهم انداخت چند باری دهنش رو باز و بسته کرد و گفت:


- هلما حرف تو دهنم نذار این مزخرفات چیه که سر هم می کنی؟ نمی خواستی بری از قبل می گفتی که به زحمت نمی افتادند.


با تعجب به چهره ی عبوس و در هم رفته اش زل زدم.


نگاه تندش رو به روی من پاشید و از اتاق بیرون رفت. موندم چه کار کنم اگه نرم می دونم که فلامک ناراحت می شه به ناچار از تخت پایین رفتم. همین که ایستادم با حس ضعف و سر گیجه ی شدید شقیقه هام رو فشردم و سر جام نشستم کمی که احساس بهبودی کردم حوله رو برداشتم و وارد حموم شدم.


بعد از یه دوش ده دقیقه ای زود آماده شدم و از اتاق بیرون رفتم. سامیار هم آماده شده بود و انتظارم رو می کشید با دیدنم نگاهی از سر تا پایم انداخت انگار داشت لباس های تو تنم رو چک می کرد.


می دونستم به خاطر این که می رفتیم خونه طاها ممکنه کمی حساس بشه به خاطر همین مانتو آبی کاربونی بلند با یه ساپورت مشکی زخیم و شال نخی مشکی ساده که حاشیه هاش با نوار طلایی تزیین شده بود. تن کردم هیچ آرایشی هم روی صورتم نداشتم به جز یه خط باریک سرمه،
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دست از آنالیز کردنم برداشت و گفت:


- اگه آماده ای بریم؟


بدون هیچ حرفی کفش هام رو پام کردم و هر دو از خونه بیرون زدیم.


سامیار یک دفعه با کف دست روی پیشونی اش زد و گفت:


- آخ دیدی چی شد یادم رفت میوه ای جعبه شیرینی چیزی بخرم زشته همین  طوری دست خالی بریم.


باز حرفی نزدم و فقط نگاهش کردم.


- بیا بریم سر کوچه فقط خدا کنه مغازه ی جعفر آقا باز باشه.


پشت سرش به راه افتادم تا به مغازه جعفر آقا رسیدیم؛ سامیار وارد مغازه شد ولی من بیرون منتظرش موندم اون قدر از دستش دلخور و ناراحت بودم که دلم نمی خواست کوچک ترین حرفی باهاش بزنم. طولی نکشید که با دست پر بیرون اومد و راه خونه طاها رو در پیش گرفتیم.


بعد از کلی سلام و احوال پرسی از طرف ما و خوش اومد گویی از طرف طاها و فلامک به پذیرایی راهنمایی شدیم. نایلون های حاوی میوه رو که دست فلامک دادم تشکر کرد و گفت:


- خیلی زحمت کشیدین راضی به زحمت نبودیم.


- خواهش می کنم عزیزم چه زحمتی اصلا قابل نداره.


من و سامیار کنار هم جا گرفتیم طاها هم رو به روی ما نشست و برای چندمین بار به ما خوش اومد گفت. دقایقی بعد فلامک با شربت و شیرینی اومد طاها با دیدن اون زود از جا بلند شد و سینی رو از دستش گرفت و شربت رو به من و سامیار تعارف کرد.


فلامک دستی به شکم برجسته اش کشید و لبخند بر لب نشست.


تمام سعیم رو می کردم تا ناراحتی ام رو از یاد ببرم و حالا که اون جا بودم عادی جلوه کنم.


سامیار و طاها با هم دیگه گرم صحبت شدند و فلامک برای آماده کردن شام با گفتن با اجازه به آشپزخونه رفت. من هم از جا بلند شدم و دنبالش رفتم.


فلامک با دیدنم لبخندی زد و گفت:


- دیگه چه طوری بی معرفت ازت خیلی دلخورم حالا چه وقت اومدنه از خیلی وقت پیش منتظرت بودم؟


به کابینت تکیه دادم خنده ی آرومی کردم و گفتم:


- شرمنده عزیزم ولی باور کن تمام امروز رو با خواهر سامیار تو بازار بودم اون قدر خسته بودم تا سرم رو روی بالشت گذاشتم غرق خواب شدم. اگه سامیار بیدارم نمی کرد حالا حالاها بیدار نمی شدم.


با خندیدن فلامک خنده ی ریزی کردم و با کمک هم شام رو کشیدیم و آماده کردیم. سامیار و طاها که سر میز حاضر شدند، برای سامیار کمی غذا کشیدم جلوش گذاشتم و نشستم برای خودم هم کمی پلو و خورشت سبزی کشیدم و به آرومی مشغول خوردن شدم. طاها و سامیار در حین خوردن سر مسئله ای با هم دیگه بحث می کردند. من و فلامک هم در حد تعارف غذا با هم حرف می زدیم. همین موقع فلامک که متوجه شده بود دست به گوشت مرغ نزدم با چنگال تیکه ای از اون رو برداشت و خواست توی بشقابم بذاره که سامیار دستش رو جلوی چنگال قرار داد و گفت:


- هلما مرغ نمی خوره.


از این حرکتش با بهت نگاهی بهش انداختم. فلامک هم که انگار تعجب کرده بود رو به من گفت:


- عه چرا؟


لبخند خشکی زدم و جواب دادم:


- یه بار بچه بودم بعد از این که مرغ خوردم و حالم بد شد تا الان دیگه لب به مرغ نزدم.


فلامک روی گونه اش زد و گفت:


- معذرت می خوام خبر نداشتم شرمنده وگر نه غذای دیگه ای درست می کردم.


سامیار با لحن شوخی گفت:


- حالا اشکال نداره به جای هلما من همه رو می خورم.


با این حرفش همگی زیر خنده زدیم.


شام توی جو دوستانه سرو شد. بعد از شستن ظرف ها چهار نفره دور هم نشستیم و ساعتی بعد عازم رفتن شدیم خدا رو شکر مهمونی بخیر گذشت و اتفاق خاصی نیفتاد.


***


بعد از رفتن سامیار و هلما فلامک به مبل تیکه داد و گفت:


- ای وای دارم از خستگی می میرم.


طاها لبخند ملیحی زد و با مهربانی گفت:


- خسته نباشی عزیزم اگه خسته ای پاشو برو استراحت کن!


فلامک دست به کمر از جا برخاست و به اتاق رفت دقایقی بعد طاها به او ملحق شد. لباس راحتی تن کرد و روی تخت کنار فلامک طاق باز خوابید و چشمانش را بست با شنیدن حرف های فلامک چشم باز کرد و با بهت به او زل زد.


- چه قدره این دختر از خود راضی هستش من که هیچ ازش خوشم نمی آد.


طاها با همون حال که بود. پرسید:


- منظورت کدوم دختره‌؟!


- هلما رو می گم انگاری از دماغ فیل افتاده یکی نیست بهش بگه واسه چی اون قدر خودت رو گرفتی؟ حالا همه حرف هایی که درباره اش می شنیدم رو باور کردم.


طاها به پهلواش خوابید و پرسید:


- مگه چی می گفتند؟


- چه می دونم قبلا بچه های دانشگاه می گفتند دختر مغرور و از خود راضی هست ولی باور نمی کردم اما حالا درک کردم که حق با اون هاست. دلم به حال شوهرش می سوزه از سر سادگیش خیلی لوسش کرده.


طاها پوزخندی زد و به پشت خوابید و گفت:


- غیبت مردم رو نکن خانم گناهه.


فلامک معترضانه گفت:


- غیبت کدومه حقیقت رو گفتم اصلا ببینم تو چرا تا حرفی از هلما می شه اعتراض می کنی؟


- استغفرالله من کی اعتراض کردم بده می گم گناه نکنی دوست داری بکن به من چه. حالا به جای این حرف ها بگو ببینم چه کار کردی به مادرت خبر دادی بیاد یا نه چیزی تا زایمانت نمونده ها؟
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هلما به محض ورودش به اتاق رفت تا لباس هایش را عوض کند. سامیار هم روی مبل نشست و تلویزیون را روشن کرد. در این هنگام با صدای اعلان دریافت پیام گوشی هلما نگاهش سمت آن چرخید حس کنجکاوی اش تحریک شد تا ببیند فرستنده چه کسی هست؟ نگاهی به در بسته ی اتاق انداخت و با این فکر که طاها پیام فرستاده حال هلما را بپرسد گوشی را برداشت و وارد برنامه شد با دیدن این که پیام از طرف نسترن بود،خواست گوشی را سر جایش قرار دهد اما با دیدن اسم فلامک انگشتش را روی اسم او فشار داد و وارد پیام ها شد با خوندن پیامی که فلامک برای معذرت خواهی فرستاده بود با کلافگی پوفی کشید و گوشی را روی میز قرار داد با خوندن پیام ها پی به اشتباهش برده بود و از این که به هلما تهمت زده و شک کرده ناآرام می نمود، اما نمی دانست چه طوری باید از دلش در بیاورد؟


هلما از اتاق به آشپزخانه رفت. ظرفی رو پر میوه کرد و برای سامیار برد. با لحن گرفته ای به او شب بخیر گفت و خواست به اتاق برگردد که سامیار صدایش زد و گفت:


- بیا بشین کارت دارم.


- حال ندارم می خوام برم بخوابم شب بخیر.


سامیار که می دانست هلما هنوز از دست او دلخور و ناراحته نفس حبس شده اش را با سر و صدا از دهانش فوت کرد و دستی به صورتش کشید.


***


چند روز به همین منوال با دلخوری و ناراحتی گذشت و روز عروسی نیلوفر از راه رسید چند روزه هیچ حال درست و حسابی نداشتم و دلم نمی خواست به عروسی برم اما می دونستم اگه بگم نمی رم با سامیار حرفم می شه. کسل و بی حال بین لباس هام دنبال لباس مناسبی برای امشب می گشتم که سامیار وارد اتاق شد. نگاهی بهم انداخت. تو این چند روز گذشته باهاش قهر بودم و محلش نمی ذاشتم. نگاه گذرایی به اون انداختم و حواسم رو روی لباس هام جمع کردم با صداش دوباره نگاهم سمت اون رفت.


- چه کار می کنی مگه نمی خوای بری آرایشگاه؟ بجنب تا برسونمت یاشار زنگ زد گفت که ماشینم رو لازم داره.


با صدای آروم جواب دادم:


- تو برو به کارت برس من نمیرم آرایشگاه، همین جا آماده می شم هر وقت کارت تموم شد بیا دنبالم.


- باشه پس هر وقت آماده شدی زنگ بزن تا بیام.


- باشه.


با عجله سوئیچ ماشینش رو برداشت و رفت. آه از نهادم در اومد مدتیه که کردار و رفتارش با من عوض شده، با این که می دید از دستش دلخور و ناراحتم نسبت به من بی تفاوت بود با شنیدن صدای زنگ گوشی اش فکر کردم که برگشته از اتاق به سالن رفتم. از پس که عجله داشت تلفنش رو جا گذاشته بود. نگاهی به صفحه تلفن انداختم یاشار بود که تماس می گرفت. تماس رو وصل کردم بعد از سلام و تبریک گفتن بهش گفتم که سامیار تو راهه و گوشی اش رو جا گذاشته.


تشکر و خداحافظی کرد. کسل و بی حوصله بلند شدم تا برم آماده بشم؛ اما همین که پام رو تو اتاق گذاشتم تلفنم زنگ خورد به سالن برگشتم فلامک بود. تماس رو وصل کردم با شنیدن صدای گرفته و آه و ناله اش با دلواپسی و نگرانی پرسیدم:


- فلامک حالت خوبه؟


با آه و ناله های بلند جواب داد:


- هلما جون بدادم برس دارم می میرم.


دستپاچه شده بودم تنها چیزی که گفتم:


- باشه الان می آم دارم می آم.


با عجله و هول هولکی مانتویی روی تونیک که تنم بود انداختم کلید خونه و تلفنم رو برداشتم و از خونه بیرون زدم. اون قدر نگران فلامک شده بودم که نفهمیدم چه طوری خودم رو به خونشون رسوندم!


در که نیمه باز بود هل دادم و رفتم داخل با دیدن فلامک که با رنگ و روی پریده روی مبل از شدت درد دور خودش می پیچید طرفش دویدم.


- فلامک چی شده حالت خوبه؟


- هلما جون تورو خدا یه کاری بکن.


دستش رو گرفتم و پرسیدم:


- آقا طاها کجاست:


با درد در حالی که صورتش جمع شده بود جواب داد:


- بیمارستانه زنگ زدم می گن تو اتاق عمله؛


میون حرف هاش جیغی کشید فشاری روی دستم وارد کرد و ادامه داد:


- هلما بدادم برس درد هر لحظه داره بیشتر می شه خواهش می کنم یه کاری بکن.


از دیدن سر و وضعش قلبم به تپش افتاد نمی دونستم چه کار باید می کردم نفس گرفتم و گفتم:


- پاشو آماده شو عزیزم تا بریم بیمارستان.


- من آماده ام.


- بسیار خب پس بریم.


دستم رو کشید و گفت:


- ببین برو تو اون اتاق یه ساک بچه هست بیارش لطفاً!


سری به علامت تایید تکون دادم و بعد از این که به آژانس زنگ زدم و ماشین در خواست دادم. زود سمت اتاق دویدم ساک رو برداشتم و برگشتم پیش فلامک که جیغ و دادش به هوا بلند بود.


ماشین که اومد با عجله سوار شدیم و راننده به راه افتاد. فلامک از شدت درد تو خودش مچاله شده بود و سعی می کرد دردش رو فرو بخوره تا صدای جیغش در نیاد.


بیمارستان که رسیدیم اون رو دست پرستارها سپردم و خودم تو سالن منتظر نشستم.


همین موقع صدای پرستار من رو سمت خودش کشوند.


- همراه مولوی.


- بله من هستم.


- خانم لطفا این برگه رو ببرید پذیرش و رسیدش رو برام بیارید.


کاری که ازم خواسته رو بعد از کلی معطلی انجام دادم و برگشتم رسیدی که ازم خواسته رو به پرستار تحویل دادم و سراغ فلامک رو گرفتم.
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پرستار نگاهی بهم انداخت و گفت:


- حالش خوبه نگرانش نباش.


تشکر کردم و به سالن انتظار برگشتم.


از این که به سامیار خبر نداده بودم ته دلم دلهوره ای نشست ای کاش تلفنش رو با خودش می برد تا بهش اطلاع می دادم.


بعد از گذشت حدود یک ساعت و نیم باز پرستار اومد و صدام کرد.


با ترس و نگرانی سمتش رفتم و نگاه مضطربم رو تو چشم های اون دوختم. لبخندی زد و گفت:


- لطفاً همراه من تشریف بیارید مبارکه بچه به دنیا اومد.‌


از شنیدن حرف هاش ذوق زده شده بودم و ساک به دست پشت سرش به راه افتادم، وارد اتاقی شدیم، لبخندی به روم زد و به تخت کوچکی اشاره کرد و گفت:


- لطفاً لباس بچه رو تنش کن تا برگردم. به تخت نزدیک شدم و به آرومی پتو رو پس زدم با دیدن بچه ی تازه متولد شده ی فلامک و طاها دلم ضعف رفت. پوست نرم و لطیفش رو نوازش کردم و با احتیاط لباس ها رو تنش کردم و با پتو کوچکی که توی ساک بود پوشوندمش با لبخند، خیره به صورت کوچولوش شدم. از همین الان شباهت زیادی به طاها داشت و هیچ شباهتی به فلامک نداشت با صدای همون پرستار نگاه ازش گرفتم و سمت پرستار برگشتم.


- فسقلی رو آماده کردی؟


- بله آماده است.


- بسیار خوب بریم که مادرش منتظره.


- معذرت می خوام می تونم همراهتون بیام مادرش رو ببینم؟


پرستار نگاه گذرایی بهم انداخت و با تکان دادن سر گفت:


- تشریف بیارید ولی چند دقیقه وقت داری.


با خوش حالی چشمی گفتم و همراه پرستار به راه افتادم تا به اتاق فلامک رسیدیم.


به اون که روی تخت دراز کشیده بود نزدیک شدم سلام کردم و گونه اش رو بوسیدم و گفتم:


- مبارکه عزیزم!


تشکر کرد و گفت:


- شرمنده هلما جون تو رو به زحمت انداختم نمی دونم اگه تو نبودی چه کار می کردم؟


مکثی کرد و پرسید:


- خبری از طاها نشد؟


- نه مگه خبر داره کجایی؟


به آرومی سر جاش نشست بچه اش رو بهش دادم تا شیرش بده.


صورتش رو با حالتی که انگاری درد می کشید جمع کرد و جواب داد:


- وای یادم رفت به طاها خبر بدم حتماً الان از نگرانی آروم و قرار نداره قربونت هلما جون بی زحمت شماره اش رو برام می گیری باهاش حرف بزنم؟!


مکث کوتاهی کردم از این که از من خواسته شماره طاها رو براش بگیرم کمی مردد بودم ولی الان تو موقعیتی نبودیم که مخالفت کنم لبخندی زدم و ازش خواستم شماره رو بهم بگه در حالی که شماره رو می گرفتم. پرسید:


- ساعت چنده؟


نگاهی به ساعت تو گوشی انداختم و جواب دادم:


- یک رب مونده به یازده.


گوشی رو طرفش گرفتم تا با طاها حرف بزنه؛ اما همین موقع پرستاری که بیمار تخت بغلی رو چک می کرد رو به فلامک گفت:


- خانم محترم داری به بچه ات شیر می دی با تلفن صحبت نکن.


فلامک نگاه ملتمسش رو به من دوخت و گفت:


- شرمنده می شه تو بهش بگی عزیزم؟


با شنیدن صدای طاها که توی گوشی پیچید احساس می کردم گلوام خشک شد و نفسم تند شد. خودم رو کمی جمع و جور کردم و بهش اطلاع دادم که بچه اش به دنیا اومده و فلامک تو بیمارستانه. بعد از دادن آدرس بیمارستان قطع کردم. همه اش نگران عکس العمل سامیار بودم و ته دلم آشوبی به پا شده بود.


از بخش بیرون رفتم و به امید این که سامیار برگشته و گوشی اش رو برده باهاش تماس گرفتم اما جواب نداد.


ته دلم خدا خدا می کردم هر چه زود تر طاها بیاد تا من به خونه برگردم. دوباره پیش فلامک برگشتم بچه اش که خوابیده بود رو سر جایش قرار دادم و پرسیدم:


- اسمش رو چی می خوای بذاری؟


دراز کشید و جواب داد:


- قرار بود اگه پسر باشه من اسمش رو انتخاب کنم ولی حالا که دختره انتخاب اسم با طاهاست. خیلی اصرار کردم بهم بگه اما قبول نکرد.


با این که با فلامک صحبت می کردم اما تمام فکر و ذکرم پیش سامیار و نیلوفر که تو عروسی اش شرکت نکرده بودم بود. حتماً حالا فکر می کنه از روی عمد نرفتم عروسی اش یا چه می دونم هزار فکر و خیال دیگه.


- حالت خوبه هلما؟


لبخند بی جونی زدم و جواب دادم:


- بله خوبم چه طور مگه؟


- نمی دونم احساس می کنم یه چیزیت هست.


- نه چیزی نیست خیالت راحت.


همین موقع تلفنم زنگ خورد برای این که صدای زنگ بیمارهای دیگه رو آزار نده زود دکمه ی پاسخ دادن رو زدم و گوشی رو طرف فلامک گرفتم و گفتم:


- آقا طاهاست.


لبخند پهنی روی لب هاش نشوند و گوشی رو ازم گرفت.


- سلام عزیزم کجایی؟


- سلام من تازه رسیدم عزیزم خودت خوبی تو که من رو نصف عمر کردی حالت چه طوره؟


- خوبم خدا رو شکر معذرت می خوام که باعث نگرانی ات شده بودم!


- فدای سرت خدا رو شکر که خوبی درد که نداری؟


- نه خوبم ببینم نکنه قصد نداری سراغ دختر گلت رو بگیری قهر می کنه باهات ها؟!


قربونش برم من گل گلی باباست کجاست پیشته حالش چه طوره؟ خواستم بیام داخل اما اجازه نمی دن.


- دوست داری ببینیش؟


- دلم براش تاپ تاپ می زنه ولی باید صبر کنم چاره ای نیست.


فلامک خنده ی ریزی کرد و با ناز و عشوه گفت:


- چیه هنوز از راه نرسیده نکنه می خواد جام رو بگیره فعلا عزیزم.
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چشم هام رو ریز کردم و با لحن شوخی گفتم:


- چی شده دلش برای دیدن جوجه اش پر می زنه؟


فلامک خندید و گفت:


- آره همین طوره. هلما جون می تونی بچه رو ببری طاها ببینه؟


ابروهام رو بالا حالت دادم و گفتم نمی دونم!


خانمی که روی تخت کناری خوابیده بود، معذرت خواهی کرد و گفت:


- اگه بخوای ببری کاری ندارن ببرش پدرش گناه داره.


لبخندی زدم و خم شدم بچه رو با پتو بغل گرفتم و از اتاق بیرون رفتم.


پرستار با دیدن ما اخمی کرد و پرسید:


- بچه رو کجا می بری خانم؟


- جایی نمی برم می خواد بره باباش رو ببینه.


طاها تا ما رو دید با لبخند به ما نزدیک شد به آرومی دخترش رو دستش دادم و بهش تبریک گفتم. با خوش حالی اون رو به آغوش گرفت و با چشمانی که برق می زندند به صورت کوچک و ناز دخترش خیره شد.


لحظاتی بعد دوباره بچه رو به دستم داد و گفت:


- ببخشید برای فلامک شام گرفتم لطفاً با خودتون ببرید.


بدون هیچ حرفی دستاری که تو دست داشت رو ازش گرفتم و به اتاق برگشتم. بچه رو سر جاش قرار دادم و رو به فلامک گفتم:


- معذرت می خوام گلم من باید برم انشالله باز بهت سر می زنم مراقب خودت و جوجه ات باش شامت رو هم بخور و تا فسقلی خوابه کمی استراحت کن.


فلامک تشکر کرد و گفت:


- به خدا زبونم عاجزه و نمی دونم چه طوری بابت لطف و محبتی که در حقم کردی ازت تشکر کنم خیلی خیلی ممنون و متشکرم عزیزم!


- خواهش می کنم کار خاصی نکردم اگه کاری نداری من برم.


ازش خداحافظی کردم و از اتاق بیرون رفتم. طاها با دیدن من از جا بلند شد و برای چندمین بار از من تشکر کرد. از پس که تشکر می کردند موندم چی بگم و چه طوری بهشون بفهمونم کار خاصی انجام نداده بودم؟


- اجازه بده برسونمت لطفاً!


- نه با تاکسی می رم مزاحم نمی شم.


- این چه حرفیه اختیار داری لطفاً بفرمایید خود من هم تو خونه کار دارم پس سر راه می رسونمت دیگه.


وقتی برای تعارف کردن نداشتم تنها چیزی که دلم می خواست برگردم خونه. از بیمارستان بیرون رفتیم. هوا وحشتناک سرد بود و باد سردی می وزید، مسافتی که به پارکینگ منتهی می شد رو پیمودیم از شدت سرما نزدیک بود قندیل ببندم با اون لباس های نازکم.


تا سوار ماشین شدم انگاری طاها متوجه حالم شده بود. زود بخاری ماشین رو روشن کرد و به راه افتاد.


مسافتی رو بدون هیچ حرفی گذروندیم، نگاهی از تو آینه به من انداخت و گفت:


- امروز حسابی به زحمت افتادی خانم ندیمی مطمئنم اگه شما نبودی یه اتفاقی برای فلامک و بچه ام می افتاد، چه قدر بهش گفتم روزهای آخرته به مادرت بگو بیاد هی امروز و فردا می کرد.


لبخند محویی زدم و گفتم:


- خدا رو شکر همه چیز بخیر گذشت.


- بله خدا رو شکر.


پشت چراغ قرمز ایستاد. دلم می خواست بال در بیارم و خودم رو به خونه برسونم حتما تا حالا سامیار برگشته خونه، با دیدن عقربه های ساعت که دوازده شب رو نشون می دادند. نزدیک بود اشکم در بیاد و همه اش از عکس العمل سامیار می ترسیدم.


طاها دوباره به راه افتاد. از استرس و دلهوره مرتب انگشت های دستم رو فشار می دادم و آروم و قرار نداشتم. طاها که متوجه حال مضطربم شده بود. نگاه گذرایی به من انداخت و پرسید:


- نا آروم به نظر می رسی چیزی شده؟


- نه چیزی نیست.


انگاری از طرز جواب دادنم فهمیده بود که دلم نمی خواست حرف دیگه ای بزنم سکوت کرد و به سرعتش افزود.


دم در که ماشین رو نگه داشت با عجله ازش خداحافظی کردم و با استرس که به جونم افتاده بود. کلید رو توی قفل چرخوندم و به داخل رفتم با شنیدن صدای تلویزیون فهمیدم که سامیار تو خونه بود. سعی کردم خونسردی ام رو حفظ کنم خودم رو جمع و جور کردم و به سالن رفتم.


سامیار که روی مبل ولو شده بود و با ناآرامی پاهاش رو تکون می داد با دیدنم مثل فشنگ از جاش پرید و با لحن تند و عصبی گفت:


- هیچ معلوم هست تا این موقع کدوم گوری رفته بودی؟


با این که انتظار همچین بر خوردی ازش داشتم با ترس آب دهنم رو قورت دادم و تا دهن باز کردم و خواستم جواب بدم به حرفم اومد و گفت:


- فرصت خوبی گیر آوردی که بری باهاش بگردی و خوش باشی نه؟


با تعجب از شنیدن حرف هاش بهش زل زدم. بغضم گرفت و قادر نبودم کلمه ای به زبون بیارم. در حالی که صدام از شدت بغض می لرزید. گفتم:


- تو حق نداری هر چی دلت خواست بارم کنی و بهم تهمت بزنی.


بغضم رو فرو خوردم و ادامه دادم:


- بعد از این که تو رفتی فلامک تماس گرفت تنها بود و حال خوشی نداشت رفتم تا بهش سر بزنم اما دیدم وقتش رسیده نتونستم تنهاش بذارم بردمش بیمارستان اون...


با فریاد وسط حرف هام پرید:


- برو با این مزخرفات یکی دیگه رو سیاه کن فکر کردی با سر هم کردن این چیزها می تونی قانعم کنی؟ من رو پیش خانواده ام سکه یه پول کردی هی دم به دقیقه از من می پرسیدند زنت کو چرا نیومد؟ دروغی نمونده بود که سر هم نکنم و تحویلشون ندم. آخر سر مجبور شدم به خاطر جنابعالی مهمونی رو ول کنم و بیام این جا منتظر شاهزاده خانم بشینم تا از خوش گذرونیش برگرده.
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هضم حرف هاش برام بسی سخت بود. اون داشت بدترین تهمت ممکن رو به من می زد. به منی که از روزی که دیدمش به خودم اجازه نداده بودم به جز اون به کس دیگه ای فکر بکنم. باورش برام سخت بود. من هنوز به خاطر تهمتی که سر تلفن به من زده از دستش دلخور بودم. نمی دونستم برای همچین تهمت زشتی چه عکس العملی باید نشون می دادم.


قطره اشک لجوجانه روی گونه هام سر خورد و با صدایی دو رگه گفتم:


- دستت درد نکنه آقا سامیار ازت انتظار هر چی رو داشتم الا این یکی رو.


با قدم های سست سمت اتاق برگشتم که همین موقع بازوم به عقب کشیده شد و روی مبل افتادم.


- کجا من امشب باید تکلیفم رو با تو روشن کنم؟


از شدت بغض احساس خفگی می کردم انگاری یکی داشت به گلوم فشار وارد می کرد. نفس کم آورده بودم. تو چشم های شرورش زل زدم و با فریاد گفتم:


- هیچ معلوم هست چت شده تو امشب قاطی کردی ولم کن.


به عقب هلش دادم و از جا بلند شدم تا به اتاقم برم باز من رو سمت خودش کشید و گفت:


- چرا می خوای فرار کنی چرا نمی خوای بایستی و حقیقت رو بشنوی؟ من که می دونم هنوز به هم دیگه علاقه دارین می دونم هنوز هم دیگه رو دوست دارین من احمق چه قدر دیر متوجه همه چیز شدم. چه قدر زود گول ظاهر معصومت رو خورده بودم.


اشک هام شروع به ریزش کردند و هیچ تسلطی روشون نداشتم.


- بس کن دیگه حق نداری این همه تهمت بارم کنی حق نداری پاکی و نجابتم رو زیر سوال ببری دیدی اون روز سر موضوع تلفن حرفی نزدم فکر کردی حق با توعه! بهت اجازه نمی دم ابرو و حسیتم رو از بین ببری متاسفم ازت توقع نداشتم. تو فکرت مسمومه ولی این بار ساکت نمی شینم.


نیشخندی زد و گفت:


- تهدیدم می کنی؟


نفسم به شماره افتاد احساس می کردم برای نفس کشیدن اکسژین کم آورده بودم با اشک جاری نالیدم:


- هر چی دوست داری اسمش رو بذار دیگه جای من این جا نیست.


وارد اتاق شدم دیگه دلم نمی خواست یک لحظه اون جا می موندم هر بار صداش تو سرم می چرخید حالم رو بدتر می کرد. در حالی که هق می زدم لباس هام رو توی چمدون چپوندم. همین موقع سامیار لای در ظاهر شد.


بی اعتما به اون با حال خرابی که داشتم به کارم ادامه دادم.


***


سامیار همان طور که با خشم و عصبانیت به هلما نگاه می کرد، پرسید:


- چه کار داری می کنی؟


هلما که احساس ضعف شدیدی می کرد در حالی که نفسش به شماره افتاده بود و قلبش ضربان تند گرفته هق هق کنان گفت:


- کاری که از خیلی وقت پیش باید می کردم می دونم موندم تو این خونه کاری احمقانه ای بوده فکر می کردم واقعا به این جا تعلق دارم فکر کردم واقعا برات...


نفسش برید و نتوانست حرفش را ادامه دهد.


چمدانش را بست و آن را بلند کرد، چند قدم طرف در رفت که از شدت بی حالی چمدان از دستش بر زمین افتاد.


سامیار که متوجه حال خراب او شده بود سعی کرد لحنش را ملایم تر کند نفس حبس شده اش را با صدا بیرون داد و گفت:


- تو الان حالت خوب نیست کجا می خوای بری؟


هلما نگاه غمگینش را به او دوخت و با همان حالش با لحن تلخی گفت:


- هر جهنمی برم از این جا برام بهتره درسته با اصرار پدرم زن تو شدم اما هنوز تو خونه ی پدرم جا‌‌‌‌...


حرفش را تمام نکرده بود که نقش بر زمین شد.


سامیار وحشت زده طرف او دوید کنارش نشست و صداش زد.


- هلما چت شده جواب بده هلما چشم هات رو باز کن.


همان طور که او را تکان می داد صداش می کرد.


در این هنگام زنگ در به صدا در آمد. سامیار با ترس و دست پاچگی نگاهی به هلما که روی زمین ولو شده بود. انداخت و با عجله سمت در دوید با دیدن طاها که پشت در بود. در جا خشکش زد و به او خیره ماند.


طاها سلام کرد و گفت:


- شرمنده مزاحم شدم سامیار جون اما...


با دیدن رنگ و رو پریده ی سامیار حرفش را برید و پرسید:


- سامیار اتفاقی افتاده؟


سامیار با گلویی خشک جواب داد:


- هلما یهویی حالش بد شده.


طاها با چشمان گرد شده سامیار را نگاه کرد و گفت:


- هلما خانم چش شده؟ یک ساعت پیش که تو بیمارستان دیدمش حالش خوب بود.


چون نمی خواست سوء تفاهم پیش بیاد نخواست حرفی از این که هلما را رسانده بود به زبان بیاورد.


سامیار با شنیدن حرف های طاها که انگار شرمنده شده بود. طاها را بر بالین هلما برد.


قلب طاها با دیدن هلما در جا فشرده شد و سریع به معاینه کردن او پرداخت.


سامیار با لحن مضطرب پرسید:


- طاها هلما چش شده؟


طاها چشمان مضطربش را به او دوخت و گفت:


- خدای من ایست قلبی کرده.


رو به سامیار که با بهت نگاهش می کرد با پریشانی گفت:


- باید هر چه زودتر به بیمارستان ببریمش.


سامیار با همان حالش پرسید:


- یعنی چی هلما چش شده؟


طاها با صدای نسبتاً بلندی گفت:


- مرد حسابی دِ بهت می گم بجنب تا دیر نشده.


سامیار کالبرد بی جان هلما را روی دستش بلند کرد و دنبال طاها رفت. طاها در عقب ماشینش را گشود و به سامیار کمک کرد تا سوار شود، بعد از سوار شدنشان طاها با سرعت هر چه تمام تر رانندگی می کرد تا به بیمارستانی که خودش در آن مشغول به کار بود رسیدند.
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هلما را به اورژانس بردند و دست دکتر ها سپردند.


سامیار بی قرار دور خود می چرخید و خدا خدا می کرد که اتفاقی برای هلما نیفتد. در این هنگام با شنیدن صدای زنگ تلفنش در جا ایستاد، آن را از جیبش بیرون کشید با دیدن اسم مادرش که روی صفحه خودنمایی می کرد. پوفی کشید و جواب داد:


- سلام مامان.


- سلام پسرم یک دفعه کجا غیبت زد عزیزم حالت خوبه؟


با لحنی که از شدت بغض می لرزید گفت:


- هلما ایست قلبی کرده مامان.


- وای پناه بر خدا چی می گی مادر الان کجایی؟


- بیمارستانم هلما رو بردند هنوز هیچ خبری ازش ندارم. مامان دارم دق می کنم می ترسم اون رو از دست بدم.


- انشالله چیزیش نمی شه فدات بشم خودت رو ناراحت نکن بگو کدوم بیمارستانی الان من و پدرت می آیم.


سامیار آدرس بیمارستان را داد و ارتباط را قطع کرد. پوف عصبی کشید و به دیوار تکیه داد. از این که با حرف هاش باعث ناراحتی و بد حالی هلما شده بود،احساس پشیمانی می کرد.


طولی نکشید که پدر و مادرش همراه پدر و مادر هلما به بیمارستان آمدند. سامیار با دیدن آن ها باشرمندگی سلام کرد و سر به زیر انداخت.


مادر هلما اشک ریزان پرسید:


- دخترم کجاست چی شده که به این حال و روز افتاده تورو خدا جواب بده،


پدر هلما با حالتی گرفته از مادر هلما خواست تا خونسردی اش را حفظ کند.


آقا عزت با دقت به سامیار نگاهی انداخت و پرسید:


- دکتر چی گفت؟


- هنوز بی خبرم.


دیری نگذشت که طاها سمت آن ها آمد. بعد از سلام مختصری گفت:


- خدا رو شکر خطر رفع شد.


مادر هلما با لحن ملتمسانه گفت:


- می تونم دخترم رو ببینم خواهش می کنم.


طاها لبخندی به روی او زد و جواب داد:


- حتما فقط اجازه بدین ایشون رو به بخش منتقل کنند.


مادر سامیار، مادر هلما را روی صندلی نشاند و از او خواست تا آرام باشد.


سامیار طاها را دور از جمع برد و با لحن مضطرب پرسید:


- حالش چه طوره؟


طاها دستی به ته ریشش کشید و جواب داد:


- نمی تونم بگم خیلی خوب چون خطر کاملا رفع نشده و چند روزی نیاز به مراقبت ویژه داره. نگفتی چی شد که هلما خانم به این حال و روز افتاد؟ به عنوان پزشک معالج ایشون باید همه جزئیات رو بدونم.


سامیار نگاهش را از طاها گرفت و با لحن گرفته ای جواب داد:


- با هم حرفمون شده بود همین.


طاها نگاه معناداری به او انداخت و بدون هیچ حرفی از او دور شد.


سامیار بعد از این که پدر و مادرش همراه پدر و مادر هلما از اتاق بیرون آمدند. از آن ها خواست به خانه برگردند تا خودش پیش هلما بماند، اما مادر هلما مخالفت کرد و خواست پیش دخترش بماند. سامیار خاطر نشان کرد که حواسش به هلما است و دلیلی برای ماندنشان نیست. به ناچار مادر هلما سکوت کرد و از بیمارستان خارج شدند.


بنا به درخواست طاها هلما را در اتاق تک تخته قرار داده بودند و قبل از ترک بیمارستان به پرستارها سپرده بود که مراقب او باشند و اجازه دهند سامیار کنار او بماند.


سامیار با قدم های سست و آرام وارد اتاق شد و با مکث کنار تخت ایستاد. هلما تا او را دید با ناراحتی رو برگرداند و چشمانش را روی هم قرار داد.


سامیار نگاهی به دستگاه و سرمی که به او وصل شده بود انداخت و گفت:


- حالت چطوره عزیزم؟


هلما بغضش را که به گلواش چنگ می انداخت فرو خورد و سکوت کرد.


سامیار دستش را جلو برد و روی دست هلما قرار داد که همین موقع هلما دستش را پس کشید.


سامیار که نمی دانست با چه زبانی از او عذر خواهی کند و بگوید که اشتباه کرده با لحن آرام و شرمنده گفت:


- معذرت می خوام می دونم خیلی تند رفتم به خدا نمی خواستم این طوری بشه اما یک لحظه از خود بی خود شده بودم شرمنده ام عزیزم!


هلما که مدارا می کرد تا جلوی ریزش اشکانش را بگیرد چشمانش را محکم روی هم فشرد و با صدای بغض آلود گفت:


- هیچی نگو نمی خوام چیزی بشنوم من رو تنها بذار لطفاً!


سامیار با عجز نالید:


- هلما من...


اشک از گوشه چشمان هلما جاری شد و گفت:


- ازت خواش می کنم تنهام بذار من توضیح نمی خوام.


سامیار که نمی خواست حال او را از این که بود بدتر کند باشه ای گفت و اتاق را ترک کرد.


فردای آن شب که شیفت کاری طاها بود. بعد از این که به بیمارهایش سر زد. شرح حال هلما را از پرستار پرسید:


پرستار در حالی که دوشا دوش طاها قدر بر می داشت و سمت اتاق هلما می رفت جواب داد:


- دیشب حدود ساعت دو باز حالش بد شده بود و خانم دکتر قنواتی رو پیج کردیم طاها که همراه پرستار پشت در اتاق رسیده بود تقه ای به در وارد کرد.


***


روی تخت نشسته بودم و به تغییر رفتار سامیار و حرف هایش فکر می کردم تو این مدت که باهم بودیم هیچ خطایی ازم سر نزده بود. تا باعث شک اون بشه با این همه سعی و تلاشم نمی دونستم چه طوری سامیار متوجه جریان علاقه ی طاها به من شده بود. ولی باز با این همه اون حق نداشت به من تهمت بزنه به خاطر این موضوع برام سخت بود به این زودی ببخشمش و همه چیز رو نادیده بگیرم. باید هر چه زودتر از این حا برم دلم نمی خواست جایی که طاها هست من هم باشم.
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می ترسیدم سامیار به اون هم حرفی بزنه نمی خواستم من رو شرمنده کنه نمی خواستم ابروم رو پیش همه ببره با باز شدن در اتاق به خودم اومدم و نگاهم رو سمت در چرخوندم با دیدن طاها و پرستاری که کنارش راه می رفت کمی خودم رو سر جام جا به جا کردم. طاها و اون پرستار سلام کردند و هر دو مشغول صحبت با هم دیگه شدند. طاها پرونده ای که به تخت آویزون شده بود رو بررسی کرد و چیزهایی توی اون یاداشت کرد و یه چیزهایی رو به پرستار یادآوری کرد. پرستار همه اش با اطاعت سر تکون می داد. در آخر چشمی گفت و اتاق رو ترک کرد.


نگاه طاها روی صورت رنگ و رو پریده ام چرخید. نمی خواستم پی به ناراحتی ام ببره به خاطر همین سر به زیر انداختم.


- شنیدم دیشب باز حالت به هم خورده می تونم بپرسم دلیلش چی بود؟


نگاه گذرایی به اون انداختم و دوباره سرم رو به زیر گرفتم و جوابی ندادم.


- ببین قصد من کمک کردن به شما س نه این که خدای نکرده فکر بکنی قصد فضولی دارم. اما به عنوان یه دکتر باید بدونم.


باز سکوت کردم نمی خواستم حرفی درباره سامیار و رفتارش بگم اصلا چه دلیلی داره بدونه.


از تخت فاصله گرفت و کنار پنجره پشت به من ایستاد و دست هاش رو پشت سرش قلاب کرد.


در حالی که احساس می کردم گلوم یه تیکه چوب شده بود آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:


- می خوام از این جا برم.


با حالتی که نشون از تعجب کردنش می داد سمت من برگشت حالتی به ابروهاش داد و گفت:


- بله متوجه نشدم؟!


نگاهم رو بالا گرفتم و با اصرار گفتم:


- می خوام برم خونه نمی خوام این جا بمونم.


رو به من برگشت و با نیشخندی گفت:


- مگه شما با خواسته ی خودت اومدی که حالا می خوای بری؟


خانم شما هنوز سلامتی کاملت رو به دست نیاوردی چه طوری حرف از رفتن می زنی؟ یعنی سلامتیت برات مهم نیست؟


- مهم نیست فقط می خوام برم.


به تخت نزدیک شد با نزدیک شدنش قلبم ضرب گرفت.


- چرا این همه اصرار برای رفتن داری؟


سکوت کردم چون نمی تونستم جوابش رو بدم نمی تونستم بگم نمی خوام زیر نظر تو باشم. نمی خواستم وجودم براش مشکل ساز باشه. سر به زیر گفتم:


- من حالم خوبه نیازی به موندن...


با لحن تندی به حرفم اومد و پرسید:


- نظر شوهرت در این باره چیه اون موافقه؟...


نگاهم رو بالا گرفتم و به اون دوختم یه دفعه دلهوره ای ته دلم نشست نکنه سامیار اجازه نده از این جا برم! ادامه داد:


- اگه می خوای بری باید شوهرت رضایت بده.


با اضطراب خیره اش شده بودم. قیافه جدی به خودش گرفته بود. نگاه از من گرفت و گفت:


- با اجازه فعلاً میرم بعدا بر می گردم.


چند دقیقه بعد از رفتن اون سامیار وارد اتاق شد. تخت رو دور زد و با لحن آرومی پرسید:


- حالت خوبه عزیزم؟


خودم رو کمی بالا کشیدم و به بالشت پشت سرم تکیه دادم و زمزمه کردم:


- خوبم.


سامیار دستاری رو که در دست داشت روی میز کنار تخت قرار داد و گفت:


- برات صبحونه آوردم پاشو روت رو بشور بیا بخور دیشب شام نخوردی.


پوزخند کوتاهی زدم و گفتم:


- می خوام از این جا برم.


- کجا می خوای بری عزیزم؟


از گفتن کلمه ی عزیزم حرصم گرفت دندون هام رو به هم فشردم و گفتم:


- می شه لطف کنی و به من نگی عزیزم؟


نگاهش رو به من دوخت و با لبخند جواب داد:


- ولی تو عزیز منی چرا نگم؟


با همون حال که بودم گفتم:


- می خوام برم خونه پدرم.


- اما دکتر هنوز نگفته که مرخصی چه طوری می خوای بری؟


- دکتر گفت با رضایت تو می تونم برم برو هر کاری می خواهند رو انجام بده نمی خوام این جا بمونم.


- ولی من اجازه نمی دم قبل از این که دکتر مرخصت کنه از این جا بری حالا پاشو صبحونه ات رو بخور.


- میل ندارم، می خوام از این جا برم.


- باشه عزیز من هر وقت دکتر اجازه داد می ریم حالا چه عجله ای برای رفتن داری؟


از طرز حرف زدنش با من حرصم گرفت و با لحن تندی گفتم:


- این طوری با من مثل بچه ها حرف نزن به پدرم زنگ بزن بگو بیاد دنبالم وگر نه خودم تنهایی میرم.


با این که عصبی شده بود اما سعی می کرد لحنش رو ملایم کنه و گفت:


- خودت خونه داری بری خونه پدرت چه کار؟


بغضم گرفت و با صدایی بغضم آلود نالیدم:


- من خونه ندارم هیچی ندارم می خوام برم...


بغض سد راه نفسم شد و قادر نبودم ادامه حرف هام رو به زبون بیارم با جاری شدن اشک هام سکوت کردم.


سامیار با کلافگی پوفی کشید و گفت:


- معذرت می خوام نمی خواستم ناراحتت کنم بابت اتفاق دیشب هم شرمنده ام به خدا خیلی پشیمونم نمی دونم یک دفعه چی شد که گول شیطون رو خوردم من رو ببخش خدا شاهده من حاضر نیستم یه خار به پات بره چه برسه تو رو روی تخت بیمارستان ببینم.


من احمق از روزی که حرف های فلامک رو شنیدم نتونستم فکر این که طاها هنوز بهت علاقه داره رو از سرم بیرون کنم ولی بهت قول می دم دیگه تکرار نمی شه.
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با شنیدن حرف هاش گریه ام شدت پیدا کرد. هیچ کنترلی روی خودم نداشتم در حالی که به سختی می تونستم حرف بزنم گفتم:


- تو دو بار من رو متهم کردی نمی تونم به این سادگی ها تو رو ببخشم تو نمی دونی چی به روزم آوردی همون بهتر من


 به خونه ی پدرم برگردم کاری که از خیلی وقت پیش باید انجام می دادم راه من و تو از همون اول از هم جدا بود. من...


با لحن خواهش مندانه ای به وسط حرف هام پرید و گفت:


- باشه قبول من رو نبخش فقط ازت خواهش می کنم تنهام نذار من به تو احتیاج دارم. حالا دیگه گریه نکن تو هنوز حالت خوب نشده.


مثل بچه ای که سر یه چیز فقط یک کلمه ای رو تکرار می کرد و همون رو می خواست با بغض گفتم:


- می خوام برم خونه.


- باشه باشه هر چی تو بگی قبول فقط گریه نکن به شرطی که بر می گردیم خونه ی خودمون.


همین موقع طاها همراه دو پرستار که یکی از اون ها وسیله ای در دست داشت وارد اتاق شدند. طاها با دیدن سامیار لبخند پهنی زد و بعد از سلام کردن گفت:


- خوب حال بیمار ما چه طوره؟


سر به زیر انداختم و اشک هام رو پاک کردم تا طاها متوجه حال دگرگونم نشه.


سامیار جواب داد:


- اصرار داره می خواد بره خونه.


طاها سمت من برگشت و پرسید:


- چه اصراری برای رفتن داری آخه شما هنوز به مراقبت نیاز داری؟


همین طور که سر به زیر بودم دماغم رو بالا کشیدم و سکوت کردم.


- شما داری گریه می کنی ای بابا این طوری که وضعتون بدتر می شه؟


سامیار به ناچار گفت:


- دکتر جون لطفاً ترتیب ترخیصش رو بده.


طاها نفسی گرفت و رو به سامیار گفت:


- لطفاً چند دقیقه تشریف بیار بیرون کارت دارم.


سامیار نگاه گذرایی بهم انداخت و همراه طاها اتاق رو ترک کردند.


پرستار در حالی که در حال آماده کردن دستگاهی که همراه خودش آورده بود،بود رو به من گفت:


- نوار قلب داری لطفاً دراز بکش.


شونه ای بالا انداختم و گفتم:


- نمی خوام.


پرستار دیگه ای که مشغول بررسی پرونده بود. نگاهش رو بالا گرفت و با لحن مهربونی گفت:


- چرا نمی خوای این طوری که خودت اذیت می شی عزیزم؟


لب هام رو بر چیدم و گفتم:


 - این کارها رو نمی خوام می خوام بمیرم.


هینی کشید و گفت:


- دور از جونت تو هنوز خیلی جوونی چرا این حرف ها رو می زنی؟


مردن که با انجام ندادن این کارها نیست تو دیشب دو بار حالت بد شده بود پس برای بیرون رفتن از این جا هنوز برات خیلی زوده سلامتی تو از هر چیز دیگه ای مهم تره حالا لطفاً دراز بکش!


به آرومی سر جام دراز کشید و اشک هام از گوشه ی چشم هام جاری شدند.


***


سامیار با کلافگی تکیه به دیوار داد پوفی کشید و گفت:


- خودت که شاهد بودی و دیدی پاش رو کرده تو یه کفش می خواد از این جا بره می گی چه کار کنم؟


- می خوای خودم باهاش حرف بزنم شاید قانع بشه؟


سامیار که گیج شده بود جواب داد:


- قانع نمی شه هلما رو من می شناسم.


- بسیار خوب حداقل فردا بیارش مطب تا وضعیتش رو چک کنم. ولی گفته باشم تو این چند روز آینده گریه، استرس و ناراحتی فوق العاده براش خطر داره اگه رعایت نشه باید با صراحت بگم خطر در کمین اون است.


سامیار به فکر فرو رفت و حرفی به زبان نیاورد. طاها دستش را بر شانه ی سامیار نهاد و گفت:


- من بیرون کار دارم ترتیب مرخصی خانم ندیمی رو می دم تا برم به کارم برسم.


سپس هر دو به اتفاق هم وارد اتاق شدند. پرستارها که کارشان را تمام کرده بودند. یکی از آن ها نوار قلبی که گرفته بود را دست طاها داد و اتاق را ترک کردند.


طاها رو به هلما که سر جایش نشسته بود کرد و گفت:


- خوشبختانه حالت بهتره و می تونم مرخصت کنم ولی باید قول بدی مراقب و مواظب خودت باشی.


هلما با تکان دادن سر لبخند محویی بر لب نشاند، سامیار بعد از این که کارهای لازم را انجام داد. نزد هلما که آماده شده بود و انتظار او را می کشید برگشت.


سپس هر دو بدون هیچ حرفی از بیمارستان خارج شدند.


هلما سوار ماشین شد. تکیه به صندلی اش داد و چشمانش را بست. سامیار نگاهی به او انداخت و به راه افتاد، از این که با سکوت سنگین هلما مواجه شده بود ناآرام می نمود و دلش می خواست او را به حرف بیاورد.


صدایش را با تک سرفه ای کمی صاف کرد و گفت:


- چرا ساکتی عزیزم؟


- حرفی ندارم تا بزنم.


دوباره سکوت بین هر دو حکم فرما شده بود و تا رسیدن به خانه حرفی زده نشد.


ماشین را دم در نگهداشت و با عجله قبل از هلما پیاده شد و در را برای او گشود تا پیاده شود.


هلما به آرامی پیاده شد و قبل از او وارد خانه شد و با استقبال گرم مادرش و مادر سامیار و خواهرش نسترن مواجه شد.


بعد از سلام و احوال مرسی خواست کنار آن ها بنشیند که مادر سامیار مانع او شد و گفت:


- عزیزم تو هنوز باید استراحت کنی بهتره بری اتاقت.


نسترن دست او را گرفت و به اتاق برد.


مادرش نیز به اتاق آمد و گفت:


- خدا رو شکر می کنم که دوباره تو رو سالم می بینم عزیز دلم.
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هلما با کمک نسترن لباس عوض کرد و روی تخت نشست، پاهایش را دراز کرد و گفت‌:


- شرمنده که باعث نگرانیتون شده بودم.


نسترن پتو را روی او کشید اخم


 نمکی کرد و گفت:


- این چه حرفیه عزیزم مگه آدم دست خودشه که مریض می شه.


مادرش با تایید گفت:


- بهتره به چیزی به جز سلامتیه خودت فکر نکنی فدات بشم. اصلاً هم نگران چیزی نباش من امشب پیش تو می مونم.


هلما دست مادرش را گرفت و گفت:


- نه قربونت برم نیازی نیست من حالم خوبه بچه ها تو خونه تنهان بهتره پیش اون ها بری اگه به چیزی نیاز داشتم حتما خبرتون می کنم.


نسترن دستی روی پای او کشید و گفت:


- حق با مادر جونه بذار پیشت بمونه معذرت می خوام اگه تینا نبود خودم پیشت می موندم.


- نسترن جون به خدا نیازی نیست سامیار هست شماها زحمت نکشید‌.


مادرش بوسه ای بر سر او زد و گفت:


- باشه عزیزم پس مراقب خودت باش.


هلما لبخندی زد و سر جایش دراز کشید نسترن گونه ی او را بوسید و گفت:


- هلما جونم من فعلا با اجازه میرم چون تینا رو تنها پیش پدرش گذاشتم مواظب خودت باش انشالله دوباره بهت سر می زنم.


با ورود سامیار به اتاق هر دو اتاق را ترک کردند. سامیار طرف کمد لباس هایش رفت،یک دست لباس راحتی از بین لباس هایش کشید و سمت هلما رفت. نگاهش را به او دوخت و با لبخند گفت:


- خوشحالم که هستی عزیزم. چیزی لازم نداری؟


هلما با تکان دادن سر جواب او را داد. سامیار لبخند گل و گشادی بر لبانش نشاند و گفت:


- سعی کن کمی بخوابی کار داشتی من بیرونم باشه؟


از اتاق که بیرون رفت یک دفعه مادرش زیر بازواش را کشید و با ابروهایی گره خورده گفت:


- بگو ببینم سر چی با زنت حرفت شده بود که اون چمدونش رو بسته و می خواسته از این جا بره؟


برو خدات رو شکر کن که زودتر از همه من رسیدم و چمدون رو برداشتم وگرنه  جواب پدر و مادرش رو چی میخواستی بدی؟ حالا بذار از این جا برن خودم به حسابت می رسم.


سامیار حالتی به ابروهایش داد و گفت:


- ای بابا مامان هر زن و مردی بینشون کدورت پیش می آد حالا شما بزرگش نکن لطفاً!


مادرش بازوی او را رها کرد و گفت:


- درسته کدورت پیش می آد ببین من و پدرت چهل و پنچ ساله با هم زندگی کردیم حرفمون هم می شد ولی نه من چمدونم رو بستم و نه کارم به تخت بیمارستان کشیده شد. دختره عین دست گل دستت دادیم خدا عالمه چه قدر دقش دادی که این جوری شد. مطمئن باش اگه به خاطر رفاقت چندین ساله پدرت با پدر هلما نبود نه پدرش و نه مادرش ساکت می نشستند و اجازه می دادند تو هر بلایی دلت بخواد سر دخترشون بیاری.


هر کاری هم که بخواهند بکنن حقشونه کی دلش می آد جیگر گوشه اش این طوری روز به روز افسرده و پژمرده بشه من جای اون ها بودم اصلاً یک دقیقه سکوت نمی کردم.


سامیار با چشمان گرد شده مادرش را نگاه کرد و با لحن کش داری گفت:


- عه مامان.


- مامان و یامان حق اعتراض نداری یالا زود برو حموم کن بعدا به حسابت می رسم.


سامیار با لب و لوچه ای آویزون وارد حمام شد. ساعتی بعد پدر و مادر هلما بعد از کلی سفارشات و نگرانی برای دخترشان خداحافظی کردند و رفتند.


بعد از رفتن آن ها مادر سامیار که فرصت را غنیمت شمرد، رو به آقا عزت کرد و نگاهی به سامیار که با تلفنش ور می رفت انداخت و گفت:


- یه دقیقه این اسباب بازی رو بذار کنار ببینم.


سامیار نگاهش را بالا گرفت گره ای به ابروهای پهنش داد و گفت:


- عه مامان این کجاش اسباب بازیه؟


مادرش دستی در هوا تکان داد و گفت:


- حالا هر چی بگو ببینم زنت خوابید؟


سامیار دوباره نگاهش را به صفحه تلفن دوخت و با لحن سردی جواب داد:


- نمی دونم.


- به به چشمم روشن نمی دونم هم شد جواب حداقل می رفتی سری بهش می زدی دِ آخه به تو هم می گن شوهر؟!


سامیار از جا برخاست و گفت:


- باشه الان میرم کچلم کردی ها!


عزت خنده ی آرومی کرد و گفت:


- انگاری دلت از آقا پسرت خیلی پره خانم؟


- خبر نداری آقا پسرت دختر مردم رو دق مرگ کرده که به این حال و روز افتاده.


آقا عزت با تعجب چشم به او دوخت. سامیار که برگشت و حرف های مادرش را شنید با لحن ناله مانند گفت:


- ای بابا مامان دست بردار دیگه.


آقا عزت بهت زده پرسید:


- چی شده خانم؟


سامیار که می خواست به بحث خاتمه دهد از مادرش سبقت گرفت و گفت:


- هیچی بابا جون مامان از این که با هلما حرفم شده بود کمی ناراحته همین.


مادرش نگاه عاقل اندر سفیهی به او انداخت و پرسید:


- مطمئنی فقط همین؟


سامیار با لب و لوچه ای آویزان سر به زیر انداخت و زمزمه کرد:


- خب نه ولی نمی تونم بگم.


آقا عزت حالتی به ابروهای کم پشتش داد و گفت:


- چی رو نمی تونی بگی پسرم اگه چیزی شده بگو ما هم بدونیم.


صدایشان به گوش هلما به وضوح می رسید، چون می دانست سامیار نمی تواند حرفی از دعوایی که بینشان رخ داده به پدر و مادرش بگوید؛ برای این که سامیار را از این مخمسه نجات دهد به آرامی از جا برخاست و از اتاق بیرون رفت و طرف آشپزخانه قدم برداشت.
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سامیار که از جواب دادن طفره می رفت با دیدن هلما از جا پرید و سمت او رفت و گفت:


- چرا از جات بلند شدی عزیزم به چیزی نیاز داشتی صدام می زدی؟


هلما نگاه کم فروغش را از او گرفت و جواب داد:


- تشنم بود آب می خواستم.


مادر سامیار نیز نزد او آمد و گفت:


- چرا نگفتی خودم برات می آوردم دخترم.


هلما لبخندی زد و گفت:


- ممنون شما لطف داری مادر جون من حالم خوبه یه لیوان آب که دیگه می تونم بردارم.


در این هنگام سامیار به آشپزخانه رفت و با لیوان آب برگشت دست هلما داد و گفت:


- بهتره برگردی تو اتاق عزیزم.


هلما بدون هیچ حرفی راهش را سمت اتاق کج کرد.


آقا عزت از جا برخاست و گفت:


- بهتره ما هم بریم خانم؛


سپس رو به سامیار ادامه داد:


- بابا جون هوای زنت رو داشته باش زیاد ناراحتش نکن.


سامیار شانه اش را بالا انداخت و حرفی به زبان نیاورد.


پدر و مادرش بعد از خداحافظی از هلما از خانه بیرون زدند.


***


تمام روز تو اتاقم بودم. شب شده بود. سامیار هم تو سالن نشسته و گه گاهی می اومد و به من سر می زد. روی تخت نشستم و پاهام رو دراز کردم با این که دلم می خواست می رفتم خونه پدرم اما نمی دونستم چرا اصرار سامیار رو که دیدم کوتاه اومدم. هیچ وقت فکرش رو نمی کردم که اون روز سامیار حرف های فلامک رو شنیده باشه، پس علت تغییر یهویی اخلاق و رفتارش با من این بود با این که معذرت خواهی کرده بود. اما ته دلم نمی تونستم به این زودی ها ببخشمش احساس می کردم به وقت نیاز داشتم تا با همه چیز کنار بیام.


با بالا و پایین شدن تخت با ترس در جا پریدم و دست روی قلبم که ضرب گرفته بود گذاشتم با دیدن سامیار که روی تخت کنارم نشسته. نگاه گذرایی به اون انداختم.


وقتی متوجه شد باعث ترسم شده . معذرت خواهی کرد و گفت:


- چرا هنوز نخوابیدی؟


با سوالش جا خوردم اصلا خبر نداشتم چه وقت از شب بود و ساعت چنده؟ با لحن سردی جواب دادم:


- خوابم نمی آد تو بخواب.


لحظاتی سکوت کرد بعد خودش رو نزدیکم کشید و گفت:


- هلما به خدا قسم دیشب خیلی عصبی بودم اصلا نمی دونم چه طوری اون حرف ها رو به زبون آوردم خواهش می کنم من رو ببخش هر کاری می خوای با من بکن فقط با من قهر نکن می دونی که سکوتت رو دوست ندارم از وقتی که اومدی هیچی نگفتی حداقل سرم داد بزن فحش بده نمی دونم هر کاری دوست داری بکن فقط حرف بزن این سکوتت من رو آزار می ده.


نگاه سرد و بی عاطفه ام رو به اون دوختم و زمزمه کردم:


- حرفی ندارم که بزنم.


بی تفاوت به نگاه خیره اش دراز کشیدم و چشم هایم را بستم.


صبح زود که احساس می کردم حالم کمی بهتر شده بود‌. از خواب بیدار شدم. نمازم رو به جا آوردم و به آشپزخونه رفتم تا ترتیب صبحونه رو بدم بعد از دم کردن چایی متوجه شدم که سبد نون خالیه خواستم برم سامیار رو بیدار کنم تا بره نون بخره، اما دلم نیومد. تصمیم گرفتم خودم تا سر کوچه برم و از نانوایی نون بخرم، کیف پولم رو برداشتم چادر سر کردم و از خونه بیرون زدم‌.


باد سرد که به سر و صورتم بر خورد کرد لرزه ای به تنم انداخت. به نانوایی که رسیدم چون خلوت بود زود نون سنگکی برداشتم پولش رو حساب کردم و راه بازگشت رو در پیش گرفتم با دیدن طاها که از همین سمت می اومد با نزدیک شدن به اون سر به زیر سلام کردم و سراغ فلامک رو گرفتم با لحن آرام و دلنشینی جواب داد:


- خدا رو شکر حالش خوبه شما حالتون چه طوره انشالله که بهتری؟


- خدا رو شکر خوبم به فلامک جون خیلی سلام برسونید.


بدون این که منتظر جوابش باشم به راه افتادم. اتفاقی که ازش هراس داشتم و نمی خواستم بیفته افتاد و سامیار از موضوع با خبر شده بود. اما حالا دلم نمی خواست به خاطر این جریان کدورتی بین سامیار و طاها رخ بده که مقصرش من باشم.


در حال تیکه تکیه کردن نون بودم که سامیار از خواب بیدار شد. بعد از شستن دست و روش به آشپزخونه اومد صبح بخیر گفت و با دیدن نون تازه لبخندی زد و گفت:


- چرا خودت زحمت کشیدی عزیزم بیدارم می کردی خودم می رفتم تو هنوز به استراحت نیاز داری؟


فنجان چایی جلوی اون گذاشتم و جواب دادم:


- دیدم غرق خوابی دلم نیومد بیدارت کنم.


صندلی رو کشیدم و نشستم نگاهی به اون که مشغول خوردن شده بود، انداختم می خواستم عکس العملش رو ببینم تا مطمئن بشم واقعا به اون موضوع بی تفاوت شده یا نه:


- راستی سر راه که می اومدم آقا طاها رو دیدم سلام می رسونه.


بدون تغییر در حالتش فنجان چایی اش رو برداشت و گفت:


- سلامت باشید.


لقمه ای برای خودم گرفتم و با بی اشتهایی تو دهنم گذاشتم. سامیار لبخندی روی لب نشوند و گفت:


- صبحونه ات رو که خوردی آماده شو تا بریم.


- کجا؟


امروز نوبت دکتر داری یادت نرفته که همین دیروز مرخص شدی.


- ولی من حالم خوبه نیازی به دکتر نیست‌. تو برو به کارت برس.


کمی عصبی شد و گفت:


- هلما تو چرا همچین می کنی؟ دیروز با اون حال خرابت اصرار کردی تا از بیمارستان مرخص بشی حالا هم که نوبت دکتر داری نمی خوای بری با این کارهات چی رو می خوای ثابت کنی؟
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خیره خیره نگاهش کردم و حرفی به زبون نیاوردم با این که کلی حرف و ملامت تو دلم داشتم، اما سکوت رو جایز می دونستم. چون نمی خواستم باز هم حرفمون بشه.


- چرا این طوری نگاهم می کنی به خدا من نگران توام عزیزم؟!


از جا بلند شدم و با لحن آرومی جواب دادم:


- نگران نباش می بینی که حالم خوبه و چیزیم نیست.


از جا بلند شد و تا دهنش رو باز کرد و خواست حرفی به زبون بیاره با شنیدن صدای زنگ تلفنش سکوت کرد و سمت تلفن که روی اُپن بود رفت. نگاهی به صفحه ی روشن اون انداخت لبخند گشادی زد و صفحه رو لمس کرد. چون روی بلند گو زده بود. صدای نیلوفر رو از پشت خط می شنیدم.


- سلام داداش خوبی هلما جون چه طوره شرمنده به خدا تازه از مامان خبر رو شنیدم خیلی ناراحت شدم بلا به دور باشه الان حالش چه طوره؟


سامیار نگاهی بهم انداخت خنده ی کوتاهی کرد و گفت:


- آبجی یه نفس بگیر ماشالله تو که مهلت نمی دی نگران نباش خدا رو شکر حال هلما خوبه.


- داداش راستش رو بگو.


- اصلا بیا با خودش حرف بزن از من خداحافظ.


گوشی رو از سامیار گرفتم به نیلوفر سلام کردم و عروسیش رو تبریک گفتم و از این که نتونستم تو عروسیش باشم معذرت خواهی کردم.


- فدای سرت عزیزم مادرم که بهم گفت نگرانت شدم شرمنده ام از این که تو جشن عروسیم نبودی و فکرهای بدی درباره ات کردم معذرت می خوام الان حالت چه طوره؟


خنده ی ملیحی کردم و گفتم:


- خوبم تو ذهنت رو مشغول نکن عزیزم به آقا یاشار سلام برسون.


- سلامت باشی کاری نداری فدات؟


- زنده باشی گلم مراقب خودت باش خدانگهدار.


ارتباط رو که قطع کردم سمت سامیار که محو تماشای من بود برگشتم از طرز نگاه کردنش جا خوردم اما به رو نیاوردم گوشی رو بهش دادم و مشغول جمع کردن محتویات روی میز شدم.


- یه چیزی رو می دونستی؟


نگاه پرسشگرم رو سمتش سوق دادم:


- دست هاش رو روی سینه اش جمع کرد و در حالی که نگاهش رو روی لب هام زوم کرده بود ادامه داد:


- وقتی می خندی خیلی خواستنی می شی.


به این حرفش خنده ی آرومی کردم. قدمی سمتم برداشت که مانع قدم های دیگه اش شدم و گفتم:


- برو به کارت برس دیرت نشه.


چشم ریز کرد و با حرص گفت:


- شده یه بار تو ذوقم نزنی؟


شونه ای بالا انداختم و طرف یخچال رفتم.


با حرص از آشپزخونه بیرون رفت. از این حرکتش خنده ام گرفته بود. یک دفعه با شنیدن صداش در جا پریدم.


- دارم میرم ولی زود بر می گردم تو هم هیچ کاری نکن ناهار از بیرون با خودم میارم بهتره بری استراحت کنی عزیزم.


سمت جا کفشی رفت. از آشپزخونه بیرون رفتم به اُپن تکیه دادم و در حالی که با دقت حرکاتش رو نگاه می کردم گفتم:


- راستی چیزه...


یک دفعه از حرفی که می خواستم بزنم پشیمون شدم.


سمتم برگشت.


- چی می خواستی؟


بین گفتن و نگفتن قرار گرفته بودم. دل به دریا زدم و گفتم:


- می خوام برم به فلامک سر بزنم اشکالی که نداره؟


با لبخند جواب داد:


- نه چه اشکالی داره هر جور راحتی کاری نداری؟


- نه بسلامت.


- خداحافظ.


بعد از رفتن سامیار مادرم تماس گرفت و تلفنی جویای حالم شد. وقتی بهش اطمینان دادم که حالم خوبه بعد از کلی سفارش این که مراقب خودم باشم و زیاد خودم رو ناراحت نکنم و از این قبیل حرفها قطع کرد. نگاهی به ساعت که ده رو نشون می داد انداختم و بلند شدم لباس عوض کردم و راهی خونه ی فلامک اینا شدم. زنگ رو که زدم چند لحظه بعد پیرزنی در رو به روم گشود با ایشون سلام و احوال پرسی کردم و با تعارفش به داخل هدایت شدم.


پیرزن با صدای صاف و دلنشینی گفت:


- طاها خان مهمون دارین.


با شنیدن حرفش رد نگاهش رو گرفتم و با طاها که پیشبند بسته و در حال ظرف شستن بود، مواجه شدم.


زود نگاهم رو ازش گرفتم و سلام کردم. انگاری از این که با اون وضع دیدمش خجالت زده شده بود. هول هولکی دستکش ها رو از دستش کشید پیشبند رو در آورد و با لحن شوخی با اشاره به خودش گفت:


- آخر عاقبت نشستن یه دکتر تو خونه رو می بینید تورو خدا؟


از این حرفش خنده ام گرفت اما حرفی نزدم.


- چرا سر پا ایستادی مادر لطفاً بفرما راحت باش فلامک تو اتاقشه الان صداش می زنم بیاد.


مانعش شدم و گفتم:


- اگه اشکالی نداره خودم میرم پیشش؟


مادر فلامک لبخند مهربونی به روم زد و من رو سمت اتاق هدایت کرد.


در زدم و رفتم تو. فلامک با دیدنم خواست از تخت پایین بیاد. زود مانعش شدم و با اون سلام و رو بوسی کردم. بعد طرف گهواره رفتم نگاهی به دختر کوچولواش انداختم. لبخندی مهمون لب هام شد و گفتم:


- ای جونم ببین چه ناز خوابیده خدا براتون حفظش کنه عزیزم!


- ممنون قربونت برم بیا این جا بشین ببینم از طاها شنیدم حالت بد شده بود. الان حالت چه طوره یک دفعه چت شده بود دختر؟


خنده ی آرومی کردم:


- خوب دیگه خدا رو شکر بخیر گذشت بگو ببینم تو چه طوری کوچولو چطوره؟


- ما خوبیم نگاه کن تورو خدا اصلا رنگ به روت نمونده تو هنوز به استراحت نیاز داری چرا اومدی آخه؟


اخمی کردم و با شوخی گفتم:


- یعنی کار بدی کردم که اومدم بهت سر بزنم پاشم برم؟
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خندید و گفت:


- بشین ببینم به خدا منظورم این نبود.


خندیدم و باز با شوخی گفتم:


- ناقلا خوب داری از آقاتون کار می کشی ها؟


خنده ی کوتاهی کرد و گفت:


- خدا مرگم بده از وقتی که مرخص شدم تا حالا اجازه نمی ده دست به چیزی بزنم حتی نمی ذاره مادرم کمکش کنه همه کارها رو خودش انجام می ده.


همین موقع مادر فلامک با لیوان شربت و ظرف شیرینی وارد اتاق شد. بلند شدم سینی رو ازش گرفتم و تشکر کردم:


- ممنون خاله جون زحمت کشیدین.


- قابل نداره عزیز دلم جا داره بابت کاری که در حق دخترم انجام دادی ازت تشکر کنم طاها گفت که اگه شما به داد فلامک نمی رسیدی معلوم نبود چی به سرش می اومد؟ خدا خیرت بده مادر الهی که همیشه عاقبت بخیر بشی.


در برابر این همه لطف و محبتش کم آورده بودم تشکر کردم و سر به زیر انداختم. فلامک دست روی پام گذاشت و گفت:


- شربتت رو بخور عزیزم.


لیوان رو برداشتم چند قلپ ازش خوردم و از جا بلند شدم دوباره سمت گهواره رفتم و مقداری پول زیر بالشت قرار دادم و گفتم:


- شرمنده نرسیدم خودم چیزی براش بخرم خودت زحمتش رو بکش.


- این چه کاریه هلما جون؟


با شوخی رو بهش گفتم:


- واسه تو که نذاشتم پس کارت نباشه.


خنده ی بلندی کرد و دست روی دهنش گذاشت.


- راستی اسمش رو چی گذاشتین؟


از تخت پایین اومد و جواب داد:


- طاها گفت خاطره من هم خوشم اومد.


- خاطره خیلی قشنگه مبارکش باشه، چرا از جات بلند شدی؟


- خسته شدم پاشم یه کمی قدم بزنم حداقل.


هر دو خنده ای کردیم و از اتاق بیرون زدیم.


فلامک با دیدن طاها که از آشپزخونه بیرون می اومد لبخندی زد و گفت:


- خسته نباشی عزیزم خیلی به زحمت افتادی.


- فدای سرت سلامت باشی.


من رو مخاطب قرار گرفت و گفت:


- در خدمت بودیم خانم ندیمی تشریف داشته باشید.


تشکر کردم و به بهونه ی این که سامیار زود از سر کار بر می گرده خداحافظی کردم و به خونه برگشتم.


چند روز به همین منوال گذشت کسل و بی حوصله روی مبل لم داده بودم و کتابی مطالعه می کردم. سامیار که آماده بیرون رفتن شده بود. رو به من گفت:


- من دارم میرم بیرون کار دارم یادت نره که امشب خونه ی مادرم اینا دعوتیم.


نگاه گذرایی بهش انداختم و جوابی ندادم.


مدتی که سکوت اختیار کرده بودم و حرف زدنم با سامیار فقط در حد سوال و جواب بود. انگاری سامیار هم زیاد از این موضوع ناراضی نبود چون حرفی نداشت و اصراری نمی کرد تا دلیل سکوتم رو بدونه. خداحافظی کرد و رفت و من رو در عالم فکر و خیال رها کرد با یاد مهمونی امشب پوفی کشیدم دلم گرفته بودم و هیچ حال و حوصله بیرون رفتن از خونه رو نداشتم.


کتاب رو بستم و خودم رو با کارهای جزئی که داشتم سر گرم کردم. بعد از یه دوش چند دقیقه ای لباس پوشیدم و خودم رو آماده کردم.


مانتو زیتونی کوتاه با شلوار کتان سفید ست کردم. آرایش کمرنگی روی صورت تازه اصلاح شده ام پیاده کردم و شال سفیدم رو سرم کردم.


به قیافه ی ماتم ، تو آینه نگاهی انداختم سعی کردم لبخندی چاشنی صورتم بکنم اما نتونستم انگاری بلد نبودم یه لبخند خشک و خالی بزنم بی خیال لبخند زدن شدم نگاه از خودم گرفتم و سمت تخت برگشتم که یک دفعه با دیدن شبح پشت سرم جیغ بنفشی کشیدم و دست روی قلب بی قرارم که تند تند می تپید گذاشتم و به سامیار زل زدم.


قدمی به من نزدیک شد و با لحنی که مدتی پیش با اون قلبم رو زیر رو می کرد گفت:


- معذرت می خوام نمی خواستم باعث ترست بشم.


بدون هیچ حرفی نگاهم رو ازش گرفتم و سر به زیر انداختم.


خیلی بی تفاوت شده بودم که حتی جوابی برای هر حرفی که می زد نداشتم انگار که تمام واژه ها رو گم کرده بودم.


- خیلی خوشگل شدی عزیزم خیلی وقته تو رو این طوری ندیده بودم.


تکیه ام رو به میز آینه دادم و نگاهم رو به روی گل های قالی دوختم.


انگشت اشاره اش را زیر چونه ام قرار داد و سرم رو بالا گرفت و ازم خواست نگاهش کنم. نگاه غمگینم رو تو چشم هاش دوختم. نگاه نافذش رو روی صورتم گرداند و گفت:


- تو هنوز از دست من ناراحتی درسته؟


با آرومی دستش رو پس زدم و باز سکوت کردم با این که منتظر این فرصت بودم تا حرف دلم رو بزنم و بریزم بیرون تا بهش بگم از روزی که بهم تهمت زده دیگه باهاش راحت نیستم همه اش می ترسم کاری بکنم یا جایی برم و اون رو ناراحت کنم. حرف های زیادی داشتم که تو دلم سنگینی می کردند. اما سکوت رو جایز دونستم. چون می دونستم اگه حرفی به زبون بیارم زود عصبی می شه و ممکنه حرف هایی که لایقم نباشه رو بارم کنه.


لب هام رو از هم باز کردم و زمزمه وار گفتم:


- بریم تا دیر نشده.


از خونه بیرون زدیم سوار ماشین شدیم و به راه افتادیم. مسافتی رو بدون این که کلمه ای بینمون رد و بدل بشه سپری کردیم. بعد سامیار با رویی خندون رو به من پرسید:


- راستی چه خبر از بچه ها سام و نسیم بسلامتی عروسیشون کی هست؟


می دونستم این سوال ها رو فقط به خاطر این که من رو به حرف بیاره می پرسید و الا خودش می تونست این سوال ها رو از نسیم و سامی بپرسه.
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شونه ای بالا انداختم و خیلی مختصر جواب دادم:


- نمی دونم ولی یه هفته دیگه قراره عقد کنند.


مکثی کرد و دستی به موهای سیاه و صافش کشید و دوباره پرسید:


- راستی خبر داری مهمونی امشب به چه مناسبته؟


تای ابروم رو بالا انداختم و گفتم:


- نه خبر ندارم.


با لحن شادی که سعی می کرد به من منتقلش کنه گفت:


- نیلوفر از سفر برگشته.


لبخندی که شباهت زیادی به نیشخند داشت زدم و گفتم:


- آهان بسلامتی.


سکوت کرد و دیگه حرفی نزد‌. از این همه بی تفاوت بودنم خودم هم خسته شده بودم اما دست خودم نبود،انگاری تمام عمر,صحبتوخنده رو فراموش کرده بودم، احساس سنگینی می کردم. دلم می خواست تنها بشینم، دوست نداشتم کسی رو ببینم یا با کسی باشم. نمی خواستم کسی من رو مخاطب قرار بده یا سوالی ازم بپرسه، همه اش سکوت رو ترجیح می دادم و از حرف زدن طفره می رفتم. سعی می کردم اتفاق اون شب و حرف های سامیار رو فراموش کنم و بهشون فکر نکنم. ولی با این حالتی که دچارش شده بودم نمی دونستم چه طوری کنار بیام؟


***


چنان غرق افکار مبهم خود شده بود که متوجه نشد کی رسیدند با توقف ماشین به خود آمد و نگاهی به سامیار که در حال پیاده شدن بود انداخت.


با تابعیت از او پیاده شد و هر دو با هم به داخل رفتند. بعد از کلی سلام و احوال پرسی، نیلوفر با آغوشی باز از هلما استقبال کرد و او را در بغل گرفت و گفت:


- حالت چه طوره فدات بشم؟ نمی دونستم این قدر برام عزیزی تو این مدت که ندیدمت دلم برات یه ذره شده بود.


یاشار با لحن شوخی گفت:


- اون قدر که نیلوفر به فکر هلما خانم بود به فکر من نبود.


با خندیدن همه حاضرین هلما لبخند محویی زد و کنار نیلوفر نشست.


همین طور هر کدام چیزی می گفتند و دیگران می خندیدند، آقا عزت تمام حواسش به هلما بود. پی به ناراحتی و غم پنهانش برده بود.


مادر سامیار که از جا برخاست تا شام را آماده کند. تابان مانع او شد و گفت:


- شما راحت باشید من و دخترا شام رو می کشیم.


اشاره ای به نیلوفر و هلما کرد. مادر سامیار لبخند زنان گفت:


- خدا خیرتون بده مادر حداقل اجازه بدین کمکتون کنم بشینم این جا چه کار؟ و هر چهار نفر به آشپزخانه رفتند.


صادق به گفت و گو با یاشار پرداخت. سامیار هم که کنار پدرش نشسته بود نگاه گذرایی به او انداخت و لبخندی به روی پدرش زد.


آقا عزت دست بر پای سامیار نهاد و گفت:


- خوب پسرم دیگه چه طوری؟


- خدا رو شکر بابا جون می گذره.


آقا عزت نفسی گرفت و ادامه داد:


- با زنت حرفت شده بابا جون؟


سامیار با چشمان گرد شده پدرش را نگریست و جواب داد:


- نه چطور مگه؟


- پس چرا زنت این قدر ناراحت بود. چیزی شده؟


سامیار نگاه از پدرش گرفت سر به زیر انداخت و حرفی نزد.


آقا عزت از جا برخاست و گفت:


پاشو بیا دنبالم کارت دارم.


سامیار نگاهی به چهره ی جدی پدرش انداخت و از جا برخاست و همراه پدرش به حیاط رفت. هر دو روی تابی که گوشه ای از حیاط قرار داشت نشستند. لحظاتی را در سکوت سپری کردند. سپس آقا عزت سرفه ای کرد و گفت:


- روزی که این دختره رو از پدرش خواستگاری کردم بهش گفتم مثل دوتا تخم چشم هام ازش مراقبت می کنم گفتم نمی ذارم آب تو دلش تکون بخوره بعد بهت گفتم چشم هام رو به تو می سپارم و اگه من رو دوست داری از چشم هام خوب مراقبت کن گفتم یا نگفتم؟


سامیار با تعجب و دهان باز به پدرش زل زد. پدرش با لحن تندی تکرار کرد:


- گفتم یا نگفتم؟


- چرا بابا جون گفتی ولی حالا مگه چی شده که این حرف ها رو می زنید؟


آقا عزت دستی پشت لب هاش کشید و ادامه داد:


- وقتی ازت خواستم با دختر بهترین و عزیزترین دوستم ازدواج کنی، چون می دونستم دختر خوبیه و تو فقط با اونه که می تونی خوشبخت بشی وقتی اون رو اولین بار با پدرش دیدم مهرش تو دلم نشست و برای تو نشونش کردم. می دونی اون روز وقتی زنت سکته کرد و افتاد تو بیمارستان من چی کشیدم می دونی اون روز پدرش چی بهم گفت؟ گفت ازت متشکرم آقا عزت دیدم چه قدر مراقب دخترم بودی این طوری می خواستی از دوتا تخم چشم هات مراقبت کنی؟ تو نمی دونی اون روز داغون شدم. الان هم همون حال رو دارم.


سامیار با تعجب بیش تر به پدرش زل زد و حرفی به زبان نیاورد.


آقا عزت آه بلندی کشید و اضافه کرد:


- هر زن و مردی تو زندگیشون با هم دیگه حرفشون می شه دعوا می کنند چه می دونم هر کاری می کنند. اما اگه زن نتونست شوهرش رو همون موقع ببخشه مطمئن باش شوهره بد جور اون رو رنجونده؛ من هم دقیقا همون چیز رو تو چشم های زنت دیدم تو با اون دختر چه کار کردی سامیار ببین یک سال از ازدواجتون نگذشته دختره عین دست گل رو پژمرده کردی غمی که تو چشم های زنت دیدم انگاری غم صد سال با هم زندگی کردنه نه چند ماه.


سامیار با لحن شرمگین سکوتش را شکست و گفت:


- بله حق با شماست بابا جون اصلا من لیاقت هلما رو نداشتم و تو این مدت خیلی زجر و عذابش دادم خیلی اذیتش کردم. این اواخر بد جور رنجوندمش کاری کردم که حتی حاضر نیست من رو ببخشه یا با من حرف بزنه،





(52)


شما درست می گی من بلد نبودم چه طوری از دوتا چشم های شما مراقبت کنم من شرمنده ام بابا جون ولی می گید چه کار کنم؟


آقا عزت لبخند محویی بر لب هایش نشاند و به سینه اش سمت قلب اشاره کرد و گفت:


- به این جات مراجعه کن ببین چه قدر دوستش داری؟ ببین باز هم حاضری غم رو تو چشم هاش ببینی یا نه؟ اونه که بهت می گه چه کار کنی؟


سامیار با تخسی گفت:


- ولی من چند بار معذرت خواهی کردم اشتباهم رو به گردن گرفتم اما هلما با من مثل یه غریبه رفتار می کنه مدتیه که سکوت اختیار کرده و هیچی نمی گه سکوتش من رو آزار می ده بابا جون.


- نگو چه کار کنم همه چیز که با یه معذرت خواهی تمام نمی شه باید دنبال راهی باشی تا دوباره دلش رو به دست بیاری راهش رو هم باید خودت پیدا کنی. ببین پسرم زنت دختره خیلی خوبیه، هواش رو داشته باش این رو می گم چون مطمئنم باور کن فقط اونه که لیاقت داره مادر بچه هات باشه دلش رو به دست بیار. دوست ندارم یه روز که سرم رو گذاشتم و رفتم اون دنیا شرمنده دوستم باشم می خوام با خیال راحت برم من رو جلوی دوست و برادرم رو سفیدم کن بابا جون.


از روی تاب برخاست دستش را بر شانه ی سامیار قرار داد و گفت:


- قهر که با یه اتفاق شروع بشه با یه اتفاق از بین میره.


لبخندی به روی او زد و رفت. سامیار سر جایش ماند و به حرف های پدرش فکر کرد. کلمه ی آخری بد جور ذهنش را مشغول کرد.《قهر که با یه اتفاق شروع بشه با یه اتفاق از بین میره》.


ساعتی بعد از سرو شام، سامیار رو به هلما پرسید:


- بریم یا هنوز زوده عزیزم؟


هلما بی تفاوت شانه ای بالا انداخت و گفت:


- هر جور میلته.


سامیار از جا برخاست و با رویی خندان گفت:


 - پس بریم.


نیلوفر با اعتراض گفت:


- عه کجا داداش هنوز که سر شبه؟


سامیار اخمی به روی او کرد و با لحن شوخی گفت:


- تو هم پاشو برو دیر وقته دیگه.


همگی زیر خنده زدند و برای بدرقه ی آن ها از جا برخاستند. بعد از خداحافظی هر دو سوار ماشین شدند و سامیار به راه افتاد.


چپ چپ طرف هلما که به رو به رو چشم دوخته بود نگاه کرد، پخش را زد و آهنگی را پلی کرد و هماهنگ همراه خواننده شروع به خواندن کرد.


- زانو زدم به پیش تو می خوام که اعتراف کنم به من کمک کن آسمون ابری عشق و صاف کنم.


زانو زدم به پیش تو با یک سبد اقاقیا، می گم به پاهات گل می زیرم با من به شهر عشق بیا.


هلما جذب او شد و با رویی خندان خیره اش شد. سامیار با اشاره به او ادامه داد:


- حیف که من و تو یار نباشیم عطر گل یک بهار نباشیم.


حیف که با این عشق و تمنا دوتا پرستو باشیم تک و تنها.


دوست دارم و عاشقتم عشقم رو از من بپذیر عشق تو یعنی زندگی زندگیم رو ازم نگیر.


زانو زدم به پیش تو با یک سبد اقاقیا...


هلما نگاه ازش گرفت صدای پخش را کم کرد و با لحن آرامی گفت:


- هواست به جلوی راهت باشه.


سامیار با لب و لوچه ای آویزان و با لحن دلخوری گفت:


- چیه نکنه از صدام خوشت نیومد؟


هلما با لحن ملایم و دوست داشتنی جواب داد:


- من همچین حرفی زدم؟


سامیار با شگفتی گفت:


- پس یعنی خوشت اومد؟


هلما نوچ نوچی کرد و گفت:


- اینو هم نگفتم.


- پس چی حالا صدام خوب بود یا بد؟


هلما که دوست داشت کمی سر به سرش بگذاره چشم ریز کرد و با لحن کشداری گفت:


- نمی دونم.


همین موقع با تزمز کردن یهویی سامیار نگاه پرسشگرش را به او دوخت و پرسید:


- چی شد چرا ایستادی؟


سامیار رو ازش گرفت و با دلخوری جواب داد:


- تا نگفتی صدام چه طوری بود حرکت نمی کنم و همین جا تا صبح می مونیم و از شدت سرما یخ می بندیم و می میریم و بهمون لقب شهید یخی می دن.


هلما که از حرص خوردن سامیار خنده اش گرفته بود. خنده ی آرومی کرد و گفت:


- خیلی خوب باشه صدات عالی بود حالا قانع شدی راه بیفت بریم؟


- کجا برم؟


- معلومه دیگه خونه.


سامیار نوچ نوچی کرد و گفت:


- نخیر امشب اون قدر تو خیابون های تهرون می گردونمت تا این لبخند قشنگت رو ببینم.


هلما دیوونه ای نثارش کرد و لبخندی بر لب نشاند.


سامیار چشمکی زد و گفت:


- تو این هوای سرد یه نسکافه دبش گرم و شیرین می چسبه همین جا باش تا بیام عزیزم.


هلما حرفی نزد و به دور شدن او چشم دوخت. سامیار به بوفه که رسید دوتا نسکافه گرفت پولشان را پرداخت کرد، لیوان ها را برداشت و بدون توجه به دو طرف جاده و عبور ماشین ها خواست آن  طرف خیابان رد شود، چند قدم برنداشته بود که موتوری با سرعت که به آن سمت می آمد نظرش را جلب کرد.


هلما با دیدن زمین خوردن سامیار و تجمع چند رهگذر دور و بر او با قلبی آشوب و بی قرار از ماشین پیاده شد و دوان طرف او رفت.


کنار سامیار که با کمک دو نفر از جا برخاسته بود نشست و با دلواپسی پرسید:


- حالت خوبه عزیزم چیزیت نشده؟ ببینم جاییت صدمه ندیده پاشو بریم دکتر.


سامیار با بهت به هلما زل زد و با صورتی جمع شده از درد جواب داد:


- حالم خوبه چیزی نیست.


موتور سوار جلو آمد و با شرمندگی گفت:


- شرمنده داداش حواسم نبود پاشو بریم دکتر هر چی بگی من در خدمت هستم.





(53)


سامیار سر جایش ایستاد و گفت:


- نه تقصیر من بود من بی دقتی کردم خدا رو شکر اتفاقی نیفتاده شما خودت رو ناراحت نکن برو بسلامت داداش، من حالم خوبه.


موتور سوار چند بار معذرت خواهی کرد و با اصرار سامیار سوار موتورش شد و رفت.


هلما زیر بازوی سامیار را گرفت و هر دو طرف ماشین برگشتند. سامیار با حالتی که نشان می داد درد می کشد به ماشین تکیه داد و نفسی تازه کرد.


هلما با نگرانی رو به او گفت:


- عزیزم بریم دکتر می ترسم جاییت صدمه دیده باشه.


سامیار دستش را روی آرنج راستش قرار داد و درد کشان گفت:


- نه نیازی نیست ولی فکر کنم آرنجم صدمه دیده.


هلما با دست پاچگی آستین او را بالا زد و با دیدن آرنج خونی سامیار گفت:


- زخمی شدی بریم دکتر.


سامیار آستینش را پایین کشید و با خنده گفت:


- نیازی به دکتر نیست دکترم پیشمه.


و اشاره ای به هلما کرد.


سوار ماشین که شدند سامیار استارت ماشین را زد و قر قر کنان گفت:


- حالا ما اومدیم یه نسکافه بخوریم که قسمت نشد.


هلما به او خندید و گفت:


- حالا تو به فکر خودت نیستی به فکر نسکافه ای بریم خونه خودم برات درست می کنم.


***


به محض ورودمون به خونه کتری رو پر آب کردم و به برق زدم و زود رفتم لباس هام رو عوض کردم و به سالن برگشتم با دیدن سامیار که روی مبل دراز کشیده بود. اخمی چاشنی صورتم شد. دست به کمر شدم و گفتم:


- پاشو برو لباس هات رو عوض کن تا زخم دستت رو پانسمان کنم.


بلا فاصله از جا بلند شد و گفت:


- چشم شما جون بخواه دریغ نمی کنم.


در حالی که خنده ام گرفته بود سری تکون دادم و به آشپزخونه رفتم تا لباس هاش رو عوض می کرد، دوتا نسکافه آماده کردم و همراه پنبه و بتادین به سالن برگشتم.


همین موقع سامیار در حالی که لباس راحتی به تن کرده بود اومد و رو به روم نشست.


کنارش نشستم آستین تیشرتش رو بالا زدم و پنبه رو با بتادین آغشته کردم و روی زخم آرنجش کشیدم با آخ گفتن اون دست از کارم کشیدم:


- دردت اومد؟


لبخند زیبایی به روم زد و گفت:


- فدای سرت.


نگاهی به اون انداختم و زخمش رو چسب زدم. رفتم دستم رو شستم و برگشتم کنارش نشستم، فنجان نسکافه ام رو برداشتم و چشم به صفحه ی تلویزیون دوختم.


سرش رو روی شونه ام گذاشت و نفس عمیقی کشید. با تعجب نگاهش کردم. متوجه نگاهم که شد با همون حال که بود گفت:


- تو اون مدت که گذشت با این که همیشه کنارم بودی اما احساس می کردم ازم دوری دلم برات تنگ شده بود شدیداً این اواخر خیلی از هم فاصله گرفته بودیم نمی دونی چه قدر خوش حالم که هنوز کنار منی عزیزم!


با شنیدن حرف هاش درک کردم که تو این مدت گذشته اون رو تحت فشارگذاشته بودم. اما دست خودم نبود اون قدر از دستش دلخور بودم که نمی تونستم زود با همه چیز کنار بیام ولی با دیدن زمین خوردنش انگاری شوک بهم وصل شده بود. یک لحظه حس کردم روح از تنم جدا شد و نگرانش شدم. من اون رو دوست داشتم اما گاهی که ناراحتم می کرد نمی دونستم چه طوری باهاش برخورد کنم؟


در حالی که زمزمه های عاشقونه ای دم گوشم نجوا می کرد. بوسه های ریزی روی سر و صورتم می زد و من رو به خندیدن وادار می کرد.


روز ها از پی هم می گذشتند و فصل زیبای بهار کم کم از راه می رسید. من و سامیار اولین سالی بود که با هم بودیم سامیار تصمیم گرفت لحظه ی تحویل سال دو نفره دور سفره ی خودمون باشیم و اهمیتی به اصرار پدر و مادرش نداد که می خواستن کنارشون باشیم. هر دو با خوش حالی سفره ی هفت سین رو چیدیم و کنار هم منتظر لحظه ی تحویل سال بودیم با اعلام سال جدید از تلویزیون سال نو رو به هم دیگه تبریک گفتیم، دقایقی بعد زنگ در به صدا در اومد سامیار نگاه متعجبش رو به من دوخت و پرسید:


- یعنی کی ممکنه باشه؟!


شونه ای بالا انداختم:


- نمی دونم برو ببین کیه؟


هر دو از جا بلند شدیم و دست در دست هم رفتیم تا در رو باز کنیم. سامیار در رو باز کرد با طاها و فلامک که دختر کوچولواش رو بغل گرفته بود، مواجه شدیم.


بعد از سلام و تبریک سال نو اون ها رو به داخل دعوت کردیم. من هم یه راست به آشپزخونه رفتم شربت و شیرینی برای پذیرایی آماده کردم و به سالن برگشتم.


طاها تشکر کرد و گفت:


- راستش چون قراره بریم شهرستان گفتیم قبل از رفتن یه عرض ادبی کرده باشیم خدمتتون.


سامیار با رویی خندون گفت:


- خیلی خوش اومدین سر افرازمون کردین طاها جون سفر خوشی رو براتون آرزو می کنیم.


لبخندی رو به فلامک زدم و دست خاطره رو گرفتم و بوسه ای روی اون زدم و گفتم:


- امیدوارم سال خوبی داشته باشید فلامک جون.


- ممنون عزیز دلم همچنین برای شماها.


چند دقیقه ای نشستند و رفتند.


بعد از رفتن اون ها سامیار از من خواست آماده بشم تا بریم به خانواده هامون سر بزنیم و سال نو رو به اون ها تبریک بگیم.
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سریع آماده شدم و راهی خونه مادر جون اینا شدیم. سال نو رو به اون ها تبریک گفتیم و ساعتی بعد به خونه پدرم رفتیم با دیدن نسترن که اون جا بود. از خوش حالی ذوق زده شده بودم. دایی اینا و دخترها هم اون جا بودند. از این دور همی خیلی لذت بردم و همگی نشستیم برای عروسی نسیم و سامی برنامه ریزی کردیم.


وقتی سامیار عازم رفتن شد با اصرار پدر و مادرم قبول کرد که برای ناهار خونه ی اون ها بمونیم. با خوش حالی ازش تشکر کردم بعد از مدت زمان زیادی اولین باری بود که احساس می کردم کم کم دنیا داره روی خوشش رو به من نشون میده. بخصوص که رفتار و کردار سامیار کلاً با من عوض شده بود و احساس می کردم من رو از قبل بیش تر دوست داره.


بعد از ناهار با حال شاد و توصیف نشدنی از خانواده ام خداحافظی کردم سوار ماشین شدم و با لحن شادی از سامیار خواستم بریم خونه ی صادق اینا، لبخندی به روم زد و گفت:


- اتفاقا خودم می خواستم بهت بگم اما گفتم شاید خسته ای!


خنده ی آرومی کردم و جواب دادم:


- وقتی تو با منی هر جا بخوای می ام و هیچ وقت خسته نمی شم.


لبخند گل و گشادی روی لب هاش نشوند و به راه افتاد.


خونه صادق که رسیدیم نیلوفر و یاشار تازه از راه رسیده بودند، بعد از سلام و تبریک گفتن سال نو دور هم نشستیم و خوش گذروندیم. با اصرار تابان خانم و صادق شام رو همون جا موندیم و بعد از سرو شام به خونه برگشتیم. سامیار روی مبل لم داد و نگاهش رو به من دوخت و گفت:


- حال داری بریم بیرون یا خسته ای؟


رو به روش نشستم و جواب دادم:


- اگه تو بخوای هر جایی باهات می آم عزیزم!


کمی سمتم خم شد و دست هام رو میون دست های مردونه اش گرفت و با لب هایی خندون گفت:


- دوست دارم این چند روز تعطیلی فقط و فقط با تو بگذره می خوام هر جا میرم تو هم باشی عزیزم!


با خوش حالی توی نی نی چشم هاش غرق شدم از احساس این همه خوشبختی هر دم خدا رو شکر می کردم.


لباس هام رو عوض کردم و هر دو با شادمانی از خونه بیرون زدیم.


به محل مورد نظر که رسیدیم سامیار ماشین رو پارک کرد و از من خواست پیاده بشم. پیاده شدم و با شگفتی به جمعیتی که دم در ورودی شهربازی تجمع کرده بودند نگاه کردم هینی کشیدم و گفتم:


- وای این جا چه خبر شده این همه آدم؟!


سامیار دستم رو کشید و با لحن ملایمی گفت:


- هیچ خبری نیست اون ها هم اومدن تا مثل من و تو خوش باشند.


بعد از تهیه ی بلیط با زحمت به داخل رفتیم. سامیار دور خودش چرخی زد و با لب هایی خندون گفت:


- خوب عزیزم اول کدوم بازی رو دوست داری با شوهرت امتحان کنی؟


با چشم های گرد شده دست روی دهنم گذاشتم و با صدای خفه ای گفتم:


- وای نه نه من می ترسم خودت سوار شو.


اخم با نمکی چاشنی صورتش کرد و در حالی که من رو دنبال خودش می کشوند گفت:


- بیا ببینم چی چی رو می ترسی گفتم که می خوام به هر دوتامون خوش بگذره نترس من هوات رو دارم.


در حالی که می خندیدم دنبالش راه افتادم از این که از من می خواست همراهش سوار چرخ و فلک بشم استرس گرفته بودم نگاهی به بلندی اون و به جمعیتی که سوارش شده بودند و جیغشان به هوا رفته بود انداختم و گفتم:


- خیلی وقته سوار نشدم می ترسم سرم گیج میره سامیار تورو خدا بیخیال شو.


به من خندید و گفت:


- نترس چیزیت نمی شه.


دستم رو کشید و کنار هم سوار شدیم از شدت ترس و استرس دست هام یخ بسته بودند. سامیار هم  قه قه به من می خندید و سر به سرم می گذاشت با حرکت کردن یهویی چرخ و فلک جیغ کشیدم و خودم رو به سامیار چسبوندم و چشم هام رو بستم. هر لحظه سرعت چرخ و فلک تند و تند تر می شد و صدای کسانی که با ما سوار شده بودند به هوا برمیخاست.


پیاده که شدیم احساس می کردم هنوز تو هوا معلقم در حالی که محکم بازوهای سامیار رو چسبیده بودم بلند بلند می خندیدم.


- خبر نداشتم زنم این قدر ترسو تشریف داره؟


به خنده ام افزودم و گفتم:


- وای نمی دونی از ترس داشتم خفه می شدم.


دستش رو دورم حلقه کرد و گفت:


- کم کم یاد می گیری.


با اصرار اون باز هم چند بازی دیگه سوار شدم.


از سورتمه که پیاده شدیم روی نیمکت نشستم نفسی تازه کردم و گفتم:


- بسه دیگه سوار نمی شم سرم داره گیج میره اگه بخوای خودت برو تنهایی سوار شو.


کنارم نشست و گفت:


- تنهایی خوش نمی گذره یه کم استراحت کن بعد میریم.


خندیدم:


- ببینم نکنه امشب قصد جونم رو کردی؟


خندید و حرفی نزد. کمی که احساس کردم حالم بهتر شده. هر دو شروع به قدم زدن کردیم؛ سامیار دوتا ذرت خرید و به راهمون ادامه دادیم.


باد سردی که در حال وزیدن بود باعث می شد لرزه ی خفیفی به تن آدم بیفته، لیوان خالی ذرت رو تو سطل آشغال انداختم و رو به سامیار پرسیدم:


- هوا کمی سرد شده تو سردت نیست؟


سامیار با لبخندی که از روی لب هاش محو نمی شد گفت:


- ساعت دوازده و چهل و پنچ چیه به این زودی خسته شدی؟


با تکان دادن سر جواب دادم:


- اوهوم راستش خسته شدم.


دستم رو گرفت و با مهربومی گفت:


- باشه پس بریم خونه.
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روزهای تعطیلی به سرعت برق و باد در حال سپری شدن بودند. احساس می کردم امسال یکی از بهترین سال های عمرم بود. اون قدر احساس خوشبختی می کردم و عاشقانه سامیار رو دوست داشتم که دلم می خواست همون جا زمان متوقف می شد.


بعد از عروسی نسیم و سامی پدرم سکته کرد و چند روزی تو بیمارستان بستری شد. اما خدا رو شکر کم کم سلامتی اش رو به دست آورد.


شش ماه اول سال چنان با خوشی بر من گذشت که فکر می کردم این خوشی تا ابد نصیب من خواهد بود. چه می دونستم این خوشی ها و روزها مثل عمر ما آدم ها در حال گذر بودند.


اولین ضربه ای که از دنیا نصیبم شد، جدایی از پدرم و وادع همیشگی از اون بود. بعد از فوت پدرم ،دیدم نسبت به همه چیز سرد و بی تفاوت شده بود. درست تو روزهایی که احساس می کردم به اوج خوشبختی رسیده بودم قلبم رو ماتم گرفت. تا مدت ها نه غذای درست و حسابی می خوردم و نه خواب درستی داشتم تنها محرم دردهام گریه بود و بس به خاطر همین چند روزی تو بیمارستان بستری شده بودم. وقتی مرخص شدم سامیار دیگه اجازه نداد پیش مادرم بمونم و من رو به خونه ی خودمون برد تا کمی دور از غم و اندوه استراحت کنم.


تو اون روزها سامیار چیزی از خوبی برام کم نذاشته بود و مدام مراقب حالم بود.


کم کم به خودم اومدم و سعی کردم با همه چیز کنار بیام.


با شنیدن صدای اذان چشم باز کردم و به آرومی از تخت پایین رفتم که همین موقع با حس سرگیجه شدید اگر لبه ی تخت رو نمی گرفتم نقش زمین می شدم مدتی بود که سر گیجه های گاه و بی گاه سراغم می اومد و کمی که می گذشت احساس بهبودی می کردم. از اتاق بیرون رفتم. بعد از خوردن صبحونه از سامیار خواستم تا من رو پیش مادرم ببره خدا رو شکر این روزها با تولد بچه های سامی و نسیم سر مادرم گرم شده بود و کم تر وقت می کرد غم و غصه ی فقدان پدرم رو بخوره. مادر جون که خبر به دنیا اومدن بچه های سامی و نسیم رو شنید با ناراحتی رو به سامیار گفت:


- دو سال از زندگی مشترکتون گذشته مادر چرا هنوز بچه دار نشدین نکنه خدای نکرده مشکلی چیزی دارین؟


سامیار که باز همه چیز رو به شوخی گرفته بود. خندید و گفت:


- ای بابا چه عجله ای داری مادر جون حالا حالاها وقت داریم.


- پسرم من واسه خاطر خودت می گم عزیزم بچه شیرینی زندگیه.


با تایید حرف های مادر جون لبخندی زدم و گفتم:


- بله درست می گید مادر جون مدتیه که به فکر بچه دار شدن هستیم دیگه هر چی خدا بخواد.


سامیار با حالتی بهت زده و تعجب نگاهم کرد و گفت:


- بله هر چی خدا بخواد.


بعد از رفتن مادر جون سامیار با حالتی عصبی و لحن تندی رو به من گفت:


- ببینم اون حرف ها چی بود جلوی مادرم زدی؟


با تعجب بهش زل زدم و پرسیدم:


- کدوم حرف ها سامیار جون؟!


- همین حرف ها در مورد بچه دار شدن.


نفس راحتی کشیدم و با لبخند گفتم:


- آهان وای ترسوندیم فکر کردم حالا چی گفتم؟ خب آره دیگه مگه بد گفتم مگه تو دلت بچه نمی خواد؟


با لحن تند و صدای بلندی گفت:


- نه نمی خوام.


انگاری خودش متوجه لحن تند و تلخش شده بود که با صدای آروم تری ادامه داد:


- نه که دلم نمی خواد اما احساس می کنم هنوز آمادگی کامل رو برای بچه دار شدن ندارم عزیزم.


پوزخند عصبی زدم و گفتم:


- تو آمادگی چی رو نداری عزیز من این حرف ها رو من باید بزنم نه تو اتفاقا من احساس می کنم آمادگی این رو دارم که صاحب یه نی نی کوچولو بشم نظر تو چیه؟


با مخالفت جواب داد:


- گفتم هنوز زوده حالا لطفاً این بحث رو تمومش کن هلما!


شونه ای بالا انداختم و گفتم:


- خیلی خوب باشه حالا چرا عصبانی می شی؟


بدون هیچ حرفی از جا بلند شد و گفت:


- دارم می رم بیرون شاید دیر برگردم برای شام هم منتظرم نباش.


باشه ای زیر لب زمزمه کردم و با تعجب بهش زل زدم. نمی دونستم یک دفعه چش شده بود؟ اصلاً هر بار بحثی از بچه دار شدن پیش می اومد سامیار این طوری با من بر خورد می کرد. کم کم داشتم نگران می شدم که خدای نکرده اون مشکلی چیزی داشت که از من مخفی می کرد؟


بعد از رفتنش خیلی احساس تنهایی می کردم حوصله ام سر رفته بود و نمی دونستم چه کار باید می کردم؟ با نسترن تماس گرفتم و کمی با اون حرف زدم بعد از اون با مادرم تماس گرفتم و حالش رو پرسیدم.


پکر و بی حال تلویزیون رو روشن کردم تا کمی خودم رو سر گرم کنم اما هیچ برنامه ای مورد پسندم نبود. پوفی کشیدم و کنترل رو گوشه ای روی مبل پرت کردم.


از جا بلند شدم که باز همون سرگیجه ی مزاحم سراغم اومد بی اعتنا به خودم و حالی که داشتم به اتاق رفتم مدتیه که از سر بی کاری و بی حوصلگی قلم به دست می گرفتم و چیزهایی که ته دلم سنگینی می کردند رو یاداشت می کردم.


اون قدر غرق خودم و نوشته هام شده بودم که متوجه گذر وقت نبودم دفتر رو بستم و از اتاق بیرون رفتم. احساس کردم فضای خونه کمی سرد شده بود.


شومینه رو کمی زیاد کردم نمازم رو به جا آوردم و بعد از چند دقیقه راز و نیاز با خدای خودم سجاده رو جمع کردم. روی مبل لم دادم و دوباره سراغ تلویزیون رفتم.
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چند باری تلفنم رو چک کردم که مبادا سامیار تماس گرفته باشه و من صدای زنگ رو نشنیده باشم اما دریغ از یه تماس یا حتی پیام. از سر بی حوصلگی کم کم پلک هام سنگین شدند و نفهمیدم چه وقت خوابم برده بود؟


***


نزدیک های ساعت دوازده شب بود که سامیار کلید در قفل انداخت و بدون سر و صدا وارد خانه شد.


چشمش به هلما که روی مبل جنین وار خوابیده بود،افتاد با تکان دادن سر نوچ نوچی کرد و رفت لباس هایش را عوض کرد و به سالن برگشت، روی کاناپه نشست و شانه ی هلما را تکان داد و گفت:


- هلما پاشو برو سر جات بخواب چرا این جا خوابیدی؟


هلما به آرامی چشم گشود و نگاهی به او که با تلفنش مشغول بود انداخت. از جا برخاست و بدون هیچ حرفی به اتاق رفت.


صبح که از خواب بیدار شد،با جای خالی سامیار مواجه شد با تعجب از تخت پایین رفت و از اتاق بیرون زد با دیدن سامیار که روی مبل به خواب فرو رفته بود. خواست او را بیدار کند تا سر جایش بخوابد اما با تردید وارد سرویس شد. بعد از آماده کردن صبحانه او را بیدار کرد.


سر میز صبحانه که نشستند هلما با لحن دلخوری پرسید:


- چرا بیرون خوابیده بودی و نیومدی سر جات بخوابی؟


سامیار لقمه اش را قورت داد و گفت:


- جات خالی داشتم فیلم نگاه می کردم که همون جا خوابم برد.


هلما تای ابرواش را بالا انداخت و آهانی گفت و دیگر حرفی به زبان نیاورد.


بعد از خوردن صبحانه سامیار رفت آماده شود تا سر کارش برود.


هلما که در آشپزخانه مشغول بود. از همان جا صدای آواز خواندن و سوت کشیدن او را می شنید.


پیش خود فکر کرد حتما اتفاق خوبی برای او رخ داده که چنین خوش حال می نمود؛ در آستانه ی در ایستاد و با لبخند کم رنگی پرسید:


- جایی تشریف می بری بسلامتی؟


سامیار در حالی که خود را غرق عطر می کرد، نگاهی به او انداخت و جواب داد:


- بله دیگه سر کار.


- بار اولت نیست که میری سرکار ولی تا حالا ندیده بودم این طوری شاد و خوش حال این قدر به خودت برسی نکنه منشی جدید گرفتی؟


سامیار سر خوشانه خندید و گفت:


- نه عزیزم مطمئن باش هیچ کس نمی تونه جای تو رو بگیره اما امروز با یکی از مهم ترین مدیران شرکت های بزرگ قرار دارم دعا کن درخواستم رو قبول کنه.


هلما با تبسم انشالله گفت و دعای خیرش رو نثار او کرد.


سامیار کت طوسی رنگش را تن کرد. چشمکی برای هلما زد و گفت:


- بای عزیزکم می بینمت خداحافظ.


بعد از رفتن او باز هم تنهایی بر هلما چیره شد. مدتی تغییری در رفتار و کردار سامیار مشاهده می کرد اما دم نمی زد.


گاهی مهربان، گاهی تند خو، گاهی خنثی و گاهی عصبی، گاهی دیر برمی گشت خانه و گاهی از شب ها بیرون خانه می ماند.


هر باری همکه با اعتراض هلما مواجه می شد، کارش را بهانه می کرد.


هلما با اصرار از او می خواست کم تر او را تنها بگذارد امابا تند خویی او مواجه می شد و ناچار سکوت می کرد.


بعد از فوت پدرش دلش نمی خواست بار غم مادرش را سنگین تر کند و از زندگی اش پیش او یا کس دیگه ای شکایت کند. سعی می نمود با همه چیز بسوزد و بسازد. تنها همدم و محرم او اشک ریختن و گریستن بود. چند روزی در بدترین حال ممکن به سر برد اما سامیار چنان درگیر خود و کارهایش بود که کوچک ترین توجهی به وی نمی کرد و باز هلما سکوت را ترجیح می داد. از وضع جسمانی اش و از سر گیجه های وقت و بی وقت خسته شده بود. تصمیم گرفت سری به دکتر بزند. بعد از رفتن سامیار لباس عوض کرد و راهی مطب شد. دکتر بعد از ویزیت کردن او آزامایش برای او نوشت و از او خواست در اسرع وقت جواب را برای او بیاورد. هلما به آزمایشگاه رفت و ساعتی آن جا منتظر نشست تا جواب را به دست او دادند و دوباره نزد دکتر برگشت. دکتر که جواب آزمایش را خواند و نتیجه را به او گفت. بی صدا اشک هلما که هیچ کنترلی بر آن نداشت جاری شد. از دکتر تشکر کرد و از مطب خارج شد با حال خرابی که داشت راهی بهشت زهرا شد. بر سر مزار پدرش نشست و باز بی صدا اشکش را جاری کرد. دیری نگذشت که مادرش همراه نسیم سر مزار حاضر شدند با دیدن حال و روز هلما نگران شدند. نسیم خم شد دست بر شانه ی خواهرش نهاد و با دلواپسی پرسید:


- حالت خوبه آبجی؟


هلما نگاه خیسش را بالا گرفت با دیدن برادرش کمی خود را جمع و جور کرد و با تکان دادن سر جواب داد:


- خوبم.


مادرش کنارش نشست و او را به آغوش کشید و با گریه همراهی اش کرد.


مادرش و برادرش که گریه های او را از روی دلتنگی برای پدرش می دانستند سعی می کردند تا او را کمی آرام کنند اما کسی خبر از درد نهفته در دل هلما نداشت.


کمی که گذشت نسیم او را نوازش کرد و گفت:


- مامان بهتره دیگه بریم هلما آبجی جون آروم باش عزیز من!


هلما اشکش را پاک کرد و گفت:


- شماها برید یه کمی دیگه خودم میرم.


مادرش آب دماغش را بالا کشید و با اعتراض گفت:


- بیا با هم بریم دخترم تو هم حالت خوب نیست چرا با این حال و روزت تنها اومدی می گفتی برادرت رو می فرستادم دنبالت؟


- من حالم خوبه مامان خودت رو ناراحت نکن.
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نسیم با لبخند محویی گفت:


- بریم هوا خیلی سرده اول بریم خونه بعد از شام خودم می رسونمت آبجی.


- نه متشکرم آخه سامیار خبر نداره که بیام خونتون انشالله یه روز دیگه.


مادرش سری تکان داد و گفت:


- لا الله اله الله تو باز لجبازیت گرفت دختر؟ بریم خودم با سامیار حرف می زنم با این حالت نمی ذارم تنها بری حداقل اجازه بده خودمون برسونیمت.


هلما سکوت کرد و دیگر حرفی به زبان نیاورد.


سوار ماشین که شدند. سر بر شانه ی مادرش نهاد و با بغض گفت:


- دلم برای بابا خیلی تنگ شده مامان.


قطره اشکی از چشم مادرش جاری شد و در حالی که روی سر او را نوازش می کرد. گفت:


- دل همه مون تنگه عزیزم ولی چاره چیه قربونت برم!


هلما چشمانش را بست و به فکر فرو رفت. باز با بیاد آوردن سامیار و تغییر رفتار او دلش از غصه گرفت و بغضش را فرو خورد.


دم در پیاده شد، هر چه به مادرش و نسیم تعارف کرد تا بروند داخل نپذیرفتند خداحافظی کردند و رفتند. هلما وارد اتاقش شد لباس عوض کردو روی تخت نشست، برگه جواب آزمایش را از تو کیفش بیرون کشید و به آن خیره ماند...


احساس بد حالی می کرد و حوصله ی هیچ کاری را نداشت حتی حال انتظار کشیدن برای برگشتن سامیار را هم نداشت می دانست مانند عادت هر شبش دیر بر می گردد خانه. سر جایش دراز کشید و چشمانش را روی هم نهاد.


سامیار طبق عادت جدیدش نصف شب آرام و بی صدا وارد خانه شد. آرام و آهسته به اتاق رفت لباس هایش را عوض کرد و کنار هلما که در خواب ناله می کرد نشست بی اعتنا به او اباژور را روشن کرد و با گوشی اش مشغول شد.


هلما که در خواب احساس بد حالی می کرد ناله هایش شدید شده بودند. با بی قراری سر جایش غلطی خورد و از خواب پرید نگاه بی فروغش را به سامیار که با بهت نگاهش می کرد دوخت و پاهایش را از تخت آویزان کرد تا پایین برود اما همان که از جابرخاست و سر جایش ایستاد با احساس سر گیجه ی شدید، چپ شد و روی تخت افتاد.


سامیار در جا پرید و خواست او را از جا بلند کند. اما هلما با بد حالی خود را عقب کشید و با بدترین حال ممکن تلو تلو خوران خود را به سرویس رساند.


سامیار گوشی اش را کنار گذاشت و دنبال او رفت با شنیدن صدای عوق زدن های هلما دلواپس شد و در دستشویی را باز کرد:


- هلما یک دفعه چت شده حالت خوبه؟


هلما با چشمان از حدقه در آمده نگاه گذرایی به او انداخت و مشت آبی به صورتش زد.


- اگه حالت خوب نیست بریم دکتر.


هلما در حالی که از کنار او رد می شد. نفس نفس زنان با صدای آرامی گفت:


- لازم نیست.


- ولی تو...


هلما بی اعتنا به او اجازه نداد حرفش را ادامه دهد و به سالن رفت خود را روی مبل انداخت و چشمانش را بست. سامیار کنارش جا گرفت و نگاه مبهوتش را به رنگ و رو پریده ی هلما دوخت و گفت:


- هلما رنگ به روت نمونده خواهش می کنم پاشو بریم دکتر.


هلما با همان حالی که بود نیشخندی زد و نالید:


- چند روزه این حال و روز منه اما تو کجایی اصلا معلوم نیست کی این طوری دل...


با حالت تهوع که بهش دست داد دست جلوی دهانش گذاشت و سکوت کرد.


- هلما چت شده آخه این حرف ها چیه می زنی؟


هلما با نفس حبس شده دست جلوی دهان سامیار نهاد و بریده بریده گفت:


- با... شه... باشه... ا... اصلاً تو... آدم خوب من بد.


سامیار با کلافگی دستی به موهایش کشید و از جا برخاست و گفت:


- لا الله اله الله حالا اگه درست و حسابی حرف زد.


هلما پوزخندی زد و از جا برخاست و کشان کشان به اتاق برگشت. سامیار هم دنبالش رفت با حالتی که نشان از عصبانی بودنش می داد با لحن تندی گفت:


- هلما نصف شبی نذار اون روی سگم بیاد بالا مثل آ..‌. متوجه کلمه ای که می خواست به زبان بیاورد که شد مکث کرد و ادامه داد:


- بگو چی شده؟


هلما به آرامی سر جایش دراز کشید و زمزمه کرد:


- حالم خوب نیست می خوام بخوابم لطفاً!


سامیار پوف عصبی کشید و سر جایش نشست و نگاه تندی به هلما که چشمانش را بسته بود انداخت با دیدن اشک جاری او دست بر شانه ی او نهاد و سعی کرد کمی آرام باشد. فشاری روی شانه ی هلما آورد و با لحن آرام گفت:


- عزیزم چی شده آخه چی باعث شده نصف شبی با این حالی که داری گریه کنی؟


هلما با نوک انگشت نم اشکش را گرفت و پتو را روی خود کشید.


سامیار که درک کرد نمی خواهد حرفی به زبان بیاورد طاق باز خوابید و با خود گفت:


- هر وقت حالش بهتر شد حتما توضیح می ده چی شده؟


صبح صبحانه را در سکوت سنگین سرو کردند‌. نه هلما حرفی زد و نه سامیار دیگر چیزی پرسید. چند روز با همین منوال سپری شد. هر روز که هلما بیدار می شد می دید که سامیار روی مبل خوابش برده. کم کم به این نتیجه می رسید که عشق و علاقه ی سامیار به او کم شده و دیگر او را دوست ندارد با یاد جواب آزمایش باز اشک هایش راه باز کردند و روی گونه های پژمرده اش غلطیدند.


سعی می کرد وضع پیش آمده را تحمل کند اما رفتار سرد و بی مهر سامیار این اجازه را به او نمی داد.
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فلامک گاهی وقت ها به دیدن او می آمد از تغییری که در هلما مشاهده می کرد پیش طاها می گفت و طاها را درون عشق دیرینش می سوزاند.


با چرخیدن کلید در قفل نگاه هلما به آن سمت کشیده شد با دیدن سامیار که خندان و خوش حال وارد خانه شده بود‌. لبخندی مهمان لبانش شد، اما با برخورد سامیار لبخند بر لبانش خشک شد و ماسید.


- سلام سامیار جون.


- سلام.


- خوب شد امروز زود برگشتی حوصله ام سر رفته بود گفتم با هم شام بریم بیرون تا یه خبری رو بهت بدم.


- متاسفم ولی من جای دیگه ای دعوتم اتفاقا دوستان برنامه ریختن شام دور هم باشیم.


- حالا نمی شه به خاطر من کنسلش کنی با هم بریم؟


- نوچ نمی شه ولی بهت قول می دم یه روز دیگه می برمت؛ چی می خواستی بهم بگی این جا بگو زود باش عجله دارم.


هلما با بغض سر به زیر انداخت و زمزمه کرد:


- هیچی چیزه مهمی نیست برو به مهمونی ات برس.


سامیار در حالی که با دهانش سوت می کشید وارد اتاق شد. دیری نگذشت که با سر و وضع آراسته بیرون آمد و رو به هلما که روی مبل لم داده بود با تشر گفت:


- من دارم میرم شاید امشب برنگردم خونه گفتم تا دلواپسم نمونی و وقتم رو با تلفن کردن هات نگیری.


هلما مات و مبهوت به او خیره شده بود و حرفی به زبان نمی آورد.


***


بیش تر از یک ماه سامیار کلا به یک آدم دیگه تبدیل شده بود و این رفتارش برام غیر قابل تحمل بود. دیگه خنده هام و گریه هام براش معنی نداشت اصلا اهمیت به من نمی داد. نمی دونستم در این صورت بمونم یا برم؟! دلم می خواست درد دلم رو با یکی در میون می گذاشتم دلم می خواست این بار غم از روی دوش هام برداشته بشه خسته شده بودم خیلی خسته، هر وقت به یاد جواب آزمایشی که اون روز داده بودم می افتادم اشک هام خود به خود راه باز می کردند.


نمی دونستم عکس العمل سامیار چی خواهد بود وقتی خبر این که تا چند وقت دیگه پدر می شه رو بشنوه؛ همه اش امیدوار بودم با شنیدن این خبر به همون سامیار سابق برگرده همه اش به  خودم امیدهای پوچی می دادم تصمیم گرفتم باهاش حرف بزنم و رفتارش رو بهش گوش زد کنم شاید به خودش بیاد و متوجه همه چیز بشه. اما در عین حال می ترسیدم خبری که خوش حالم کرده بود رو به اون بدم چون اون هیچ وقت حرفی از بچه دار شدن نمی زد.


بالاخره باید دل رو به دریا می زدم باید دلیل تغییر رفتارش رو می دونستم باید می دونستم هنوز جایی تو قلبش داشتم یا نه؟


تمام روز منتظر موندم تا برگرده خونه و باهاش حرف بزنم می دونستم این اجازه رو به من نمی ده چون چند باری که خواستم بشینه و باهاش حرف بزنم با داد و عربده کشیدن هاش مواجه می شدم. اما این بار فرق می کرد چون از این زندگی خسته شده بودم انگاری دنبال تلنگری می گشتم تا با بهانه ی اون به همه چیز خاتمه بدم.


- سامیار یه چند دقیقه بیا بشین می خوام باهات حرف بزنم.


- چی می خوای؟


- بشین تا بگم.


- خیلی خوب بیا نشستم زود حرفت رو بزن همکارهام منتظرن.


با بغض نگاهش کردم با این جور حرف زدن هاش داشت آتیشم می زد. سعی کردم بی خیالی طی کنم، بغضم رو فرو خوردم و گفتم:


- سامیار خطایی از من سر زده خدای نکرده کاری کردم که باعث ناراحتی ات بشه و خودم خبر نداشتم؟ آخه مگه من چه کار کردم که باید مستحق این همه رنج و عذاب باشم؟


گناه من چی بود جز این که بهت اعتماد کردم جز این که دوست داشتم یه زندگی بدون دغدغه ای داشته باشم هان بگو کجای زندگیم اشتباه بوده که باید این همه بدبختی بکشم چراباید درست لحظه ای که احساس خوشبختی می کردم همه چیز رو سرم آوار بشه؟! جواب من رو بده من دیگه تحمل ندارم دیگه طاقتم طاق شد.


در حالی که زار می زدم نگاهم رو تو چشم های خشمگین و عصبی اش دوختم. از جا بلند شد و با تشر گفت:


- حرف هات همین بود؟ هلما دوباره شروع نکن اصلا حال و حوصله ندارم ها.


مقابلش ایستادم و فریاد زدم:


-  می دونم دیگه حال و حوصله من رو نداری می دونم یکی دیگه جای من رو گرفته فکر کردی این قدر احمقم که متوجه نشدم، همه کارهات و رفتارت تابلو بودن از شب زنده داری هات گرفته تا بیرون خوابیدن هات تو با این رفتارت چی رو می خوای به من ثابت کنی که دیگه من رو دوست نداری این که دیگه هیچ نقشی تو زندگی ات ندارم؟


هق هقم گرفت احساس می کردم هر لحظه ممکن بود نفسم بند بیاد حس خفگی بهم دست می داد نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم:


- لازم نبود این همه با من بد بشی لازم نبود مخفیانه به کس دیگه ای عشق بورزی من که حاضر بودم از زندگی ای که ناخواسته شروعش کرده بودم بیرون برم تو نذاشتی تو از من خواستی بمونم لعنتی تو بودی می گفتی بدون من نمی تونی چرا من رو عاشق خودت کردی چرا اجازه دادی به بودنت عادت کنم دِ جواب من رو بده چرا آخه چرا؟


بی اعتنا به حال و روزم از من فاصله گرفت چند باری دهنش رو باز و بسته کرد. اما حرفی به زبون نیاورد و از خونه بیرون زد.
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من موندم و دردهام من موندم و غروره له شده و از دست رفته ام من موندم با یه بچه ای که کسی از وجودش جز من خبر نداشت.


روی زمین نشستم و های های گریه کردم نمی دونستم چه کار باید می کردم نمی دونستم کجا باید می رفتم تا آروم بگیرم درونم مثل سیر و سرکه می جوشید و محال بود کسی می توانست حال خرابم رو خوب کنه.


از همه چیز بیزار شده بودم از وجودم تو اون خونه، از موندن، از دیدن دوباره ی سامیار از همه چیز خودم رو کشیدم و وارد اتاق شدم. من تمام زندگیم رو باخته بودم پس برای چی باید می موندم تو این دو سال با خوبی و بدی سامیار سوختم و ساختم ولی انگاری سهم من از زندگی این بود.


چمدونم رو بستم و لباسی آماده کردم تا تن کنم که همین موقع زنگ در زده شد.


به خیال خودم فکر می کردم که سامیار برگشته تا آتیش درونم رو خاموش کنه برگشته معذرت خواهی کنه و بگه تنها تویی که تو قلبم و زندگیم جا داری...


اشکم رو پاک کردم و رفتم در رو باز کردم با پدر و مادر جون که مواجه شدم سر به زیر سلام کردم و اون ها رو به داخل دعوت کردم. هر دو با خوشرویی و مهربونی سلام و احوال پرسی کردند و به سالن رفتند. وقتی متوجه حال گرفته و چشم های خیسم شدند نگران شدند و پرسیدند که چه اتفاقی افتاده با بغض که انگار اندازه ی گردو تو گلوم گیر کرده بود. جواب دادم:


- اتفاقی نیفتاده ببخشید دلم کمی گرفته بود همین.


برای فرار از نگاه پرسشگرشون به آشپزخونه پناه بردم سعی کردم آروم‌ باشم چند باری نفس عمیق کشیدم، بعد چای ریختم و برگشتم چایی رو به اون ها تعارف کردم و کنار مادر جون نشستم. هر دو مشغول چای خوردن شدند من هم غرق در افکار آشفته ام شده بودم.


دست مادر جون که روی پام قرار گرفت به خودم اومدم و نگاه خیسم رو به اون دوختم لبخند تلخی زد و با لحن گرفته ای گفت:


- می دونم ناراحتیت از چیه عزیزم، سامیار هم به اندازه ی تو ناراحته ولی خواسته ی خدا اینه چه کار می شه کرد تو خودت رو ناراحت نکن دخترم اشکالی نداره حتماً قسمت تو همین بوده.


از حرف هاش سر در نمی آوردم نمی دونستم از چی حرف می زد و منظورش چی بود؟ همین طور که با بهت و چشم های پر از اشک نگاهش می کردم منتظر ادامه ی حرف هاش شدم.


- می دونم سخته درکت می کنم اما باید خدا رو شکر کنید که تو و سامیار هنوز هم دیگه رو دارین اصلاً خودت رو ناراحت نکن باشه، حالا دیگه گریه نکن عزیز دلم اشک هات رو پاک کن شوهرت تو رو با این حال و روز ببینه بیش تر ناراحت می شه.


ته دلم پوزخند زدم خبر نداشت پسرش مسبب این همه ناراحتی و بد حالی من شده بود خبر نداشت پسرش زندگیم رو به جهنم تبدیل کرده، اما حالا ازچیزهایی حرف می زد که متوجه نمی شدم! نگاه پرسشگرم رو به اون دوختم بغضم رو فرو خوردم و سعی کردم صدام نلرزه:


- مادر جون شما از چی داری حرف می زنی من متوجه نمی شم؟!


نگاه ترحم آمیزش رو به من دوخت فشاری روی پام وارد کرد و جواب داد:


- چند روز پیش سامیار به ما گفت که تو... تو..‌. نمی تونی بچه دار بشی عزیزم، ولی تو خودت رو ناراحت نکن من و آقا عزت پشتت هستیم با سامیار حرف می زنیم تا یه بچه از پرورشگاه بگیره.


با شنیدن حرف هاش اشک هام راه باز کردند و قطره قطره روی گونه هام بی صدا می غلتیدند باورم نمی شد سامیار این حرف رو درباره ی من زده باشه آخه چرا چه دلیلی داشت که همچین شایعه ای پشت سرم دربیاره؟


- گریه نکن دخترم تو الان باید خوش حال باشی که هنوز شوهرت رو داری و هنوز دوستت داره!


مادر جون حرف می زد و من اشک می ریختم اون چه می دونست دلیل گریه ام چی بود حالا به خیال خودش فکر می کرد به خاطر حرف هایی که می گفت اشک می ریختم و زار می زدم. اون که خبر از دل داغونم نداشت اون که نمی دونست وقتی یه موجودی درونت در حال رشت کردنه ولی بهش تهمت بچه دار نشدن بزنن یعنی چی اون که نمی تونست درکم کنه چون نمی دونست چی به حال و روزم اومده‌؟ یک لحظه تصمیم گرفتم تمام اتفاقات رخ داده تو زندگیم رو براشون بازگو کنم اما تردید کردم باید خودم از زبون سامیار می شنیدم باید بیاد و جواب تمام سوال هایی که تو سرم بود رو می داد.


سعی کردم خودم رو کنترل کنم باید عادی جلوه می دادم. اشک هام که تمومی نداشتند چند بار پاک کردم لبخند تلخی زدم و گفتم:


- آره حق با شماست مادر جون درسته خدا رو شکر که هنوز عشق و علاقه ی سامیار نسبت به من تغییر نکرده خدا رو شکر.


 پدر جون لبخندی روی لب هاش نشوند و گفت:


- تو دختر خیلی خوبی هستی انشالله که خدا تو رو آرزو به دل نمی ذاره عزیزم.


با دلی پر از غم و غصه لبخندی زدم که زیاد روی لب هام دوام نیاورد و محو شد.


بعد از رفتن پدر و مادر جون با بی قراری منتظر اومدن سامیار نشستم.
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درونم مثل آتشفشانی که در حال فوران بود می جوشید، حالم دست خودم نبود حس بدی داشتم یه حس نفرت تمام وجودم رو لبریز کرده بود. دلم می خواست از اون جایی که بودم برم و دور بشم دلم نمی خواست اون جا بمونم اما باید این یک ساعت رو طاقت می آوردم باید تکلیفم رو روشن می کردم نباید به همین سادگی جا خالی می دادم نباید غرور و احساسات از دست رفته ام رو نادیده میگرفتم سامیار باید بیاد و جواب پس بده.


اون قدر حالم بد بود که هر لحظه احساس می کردم ممکنه از حال برم.


نمی دونم چه قدر گذشت و چه وقت بود که سامیار وارد خونه شد با دیدنش مثل فنر از جا پریدم و بهش زل زدم. انگاری متوجه حال خرابم شده بود که با چشم های گرد شده خیره ام شد. چند ثانیه گذشت تا سمت اتاق قدم برداشت. خواستم دنبالش برم اما نا نداشتم از جام تکون بخورم تقریباً نصف روز رو فقط با گریه و اشک ریختن گذرونده بودم. چند دقیقه بعد از اتاق بیرون اومد.


- می خوام باهات حرف بزنم.


- باشه برای بعد.


- همین الان.


- تو که هر حرفی داشتی رو زدی دیگه چی می خوای بگی؟


- همه ی حرف هام رو نزدم الان می خوام بگم.


- گفتم بعداً.


با حرص دندون هام رو به هم فشردم و با صدای نسبتاً آرومی داد زدم:


- اما من همین الان می خوام حرف بزنم می خوام درد هام رو بریزم بیرون و تو باید بشنوی و جواب تمام سوال هام رو بدی.


با خشم و عصبانیت بهش زل زدم و اشاره کردم. همین طور که نگاه خیره اش رو به من دوخته بود، سر جاش میخکوب شد و کوچک ترین حرکتی هم نکرد. انگاری توقع همچین برخوردی از من رو نداشت!


با چشم های پر از اشک و صدایی دو رگه گفتم:


- می شه توضیح بدی چرا اون حرف ها رو به پدر و مادرت گفتی چرا پشت سرم شایعه تراشی کردی چرا به همه گفتی من نمی تونم بچه دار بشم هدفت از این حرف ها چی بوده؟


نگاهش رو بیش تر به من دوخت ولی حرفی به زبون نیاورد.


از سکوتش بیزار بودم نمی خواستم سکوت کنه می خواستم جوابم رو بده می خواستم یه چیزی بگه و آرومم کنه.


- جواب من رو بده نذار با درد خودم بمیرم بگو دلیلت از این همه تغییر یهوی ات چیه؟ جواب بده سکوت نکن بگو بگو که من در حقت در چی کوتاهی کردم بگو قانعم کن که مقصر خودم بودم یه چیزی بگو لعنتی حرف بزن بگو اون که دل و عقل رو برده چه چیزیش از من بهتر بود؟ آخه گناه من چی بود جز این که دروغ های شیرینت رو باور کرده بودم هان بگو؟ گناه من چی بود وقتی دو سال تموم به این امید که من رو دوست داری باهات سر کردم تو که من رو نمی خواستی چرا زندگیم رو سیاه کردی چرا نذاشتی برم و به حال خودم بمیرم دِ آخه چرا؟ تو هیچ وقت من رو نمی خواستی ولی من احمق بودم و همه حرف هات رو باور می کردم به خودم گول می زدم که دوستم داری که خوشبختی ام رو می خوای. بگو که هیچ وقت دوستم نداشتی.


هق هقم شدت گرفت اما احساس می کردم هنوز سبک نشدم هنوز چیزی ته دلم سنگینی می کرد هنوز جواب سوال هام رو نگرفته بودم باید حرف می زد باید بدونم کجای زندگیم اشتباه بوده که به اون جا رسیدم؟


- تو اصلا این چند وقته خبر از حال من داشتی اون قدر غرق خوش گذرونی هات بودی که من رو یادت رفته تو حتی به دور و برت هم دیگه توجه نداشتی بیش تر از یک هفته برگه جواب آزمایشی که داده بودم رو کنار تخت گذاشتم به این امید که اون رو ببینی و بیای بپرسی این چیه من هم با خوش حالی جوابت رو بدم و بگم عزیزم مبارکه قراره من و تو بچه دار بشیم. اما تو حتی از روی کنجکاوی نخواستی بدونی اون برگه مال چی بوده عوض این کارها رفتی شایعه کردی زنت نمی تونه بچه ای که دلت می خواد رو برات بیاره.


دِ آخه چرا همچین کردی جواب بده سامیار جوابم رو بده من رو با سکوتت دق نده.


کلمه ی آخری رو چنان با جیغ و فریاد گفتم که سامیار از جا پرید و قدمی سمتم برداشت. احساس سرگیجه و حالت تهوع می کردم و به زور خودم رو سر پا نگه داشته بودم برای جلوگیری از زمین خوردنم لبه ی مبل رو گرفتم و سعی کردم نفس کشیدنم رو منظم کنم.


به چند قدمی من که رسید با جیغم سر جاش ایستاد.


- به من نزدیک نشو من دیگه هیچی ازت نمی خوام حتی نمی خوام صدات رو بشنوم نمی خوام دیگه دروغ هات رو باور کنم. نمی خوام باز هم گولم بزنی من از تو از این زندگی از خودم از همه چیز خسته شدم. من حتی این بچه ای که از توئه رو نمی خوام نمی خوام.


از خود بی خود شده بودم نمی تونستم کنترلی روی خودم داشته باشم همین طور که جیغ و فریاد می زدم با هر دو دست روی شکمم می زدم و جیغ می کشیدم این بچه رو نمی خوام.


همین موقع هر دو دستم توسط سامیار کشیده شدند.


- چه کار می کنی هلما دیوونه شدی آروم باش.


دست هام رو از بین دست هاش کشیدم و باز هم جیغ زدم:


- به من دست نزن کثافت فقط جواب سوال هام رو بده.


ولی باز سکوت اون بود که من رو به مرز دیوونگی می کشوند انگار قصد نداشت لب باز کنه و حرف بزنه برق چاقویی که روی اُپن بود که به چشم هام خورد جون تازه ای به وجودم تزریق کرد.
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خودم رو به اون سمت کشوندم با یک حرکت سریع چاقو رو برداشتم لبخند پیروز مندانه ای زدم. قطره های درشت اشک همچنان روی گونه هام می غلتیدند. چاقو رو تو مشتم گرفتم و روی رگ دستم نشونه گرفتم.


- هلما جون عزیزم چه کار می کنی؟ خواهش می کنم آروم باش باشه جواب می دم فقط این رو بذار کنار.


از این که بالاخره به حرف آوردمش پوزخندی روی لب هام نقش بست.


- زود باش جواب بده.


- باشه به خدا جواب هر سوالی رو بخوای می دم فقط این چاقو رو بده من تو الان حالت خوب نیست قول می دم بعدا...


وسط حرف هاش فریاد کشیدم:


- همین الان جواب بده.


- گفتم چاقو رو بذار کنار این کار ها چیه مگه دیوونه شدی؟


همین طور که چاقو رو روی رگ دستم نشونه گرفته بودم جواب دادم:


- آره دیوونه شدم تو و کارهات دیوونه ام کردین.


- هلما تو رو به جون هر کی دوست داری این رو بذار کنار.


- چیه می ترسی من رو از دست بدی درست بر عکس من، من چیزی ندارم که نگران از دست دادنش باشم من خسته شدم دیگه نمی خوام زنده بمونم جهنمی که تو برام ساختی رو من نمی خوام.


ترس رو با وضوح تو چشم هاش می تونستم ببینم اما من این رو نمی خواستم این کارهاش دیگه آرومم نمی کرد دیگه نمی خواستم نگرانم باشه نمی خواستم بهم ترحم کنه.


- هلما تورو خدا آروم باش من غلط کردم اشتباه کردم قول می دم همونی بشم که تو بخوای معذرت می خوام می دونم در حقت کوتاهی کردم بد کردم چه می دونم نادونی کردم شیطون گولم زده آروم باش بیا با هم حرف بزنیم مگه نمی خواستی...


حرفش رو بریدم و داد زدم:


- من دیگه هیچ حرفی با تو ندارم برو گم شو من رو به حال خودم رها کن نمی خوام دیگه ریخت نحست رو ببینم.


چاقو رو همچنان روی دستم نشونه گرفته بودم و با عصبانیت روی دستم فشارش می دادم اون قدر رنجیده بودم اون قدر درد داشتم که درد زخمی که روی دستم ایجاد کرده بودم رو حس نمی کردم. سامیار با دیدن خونی شدن مچ دستم به وحشت افتاد. هول شده بود و نمی دونست چه طوری باید آرومم کنه گوشیش رو به دست گرفت و نگاه مضطربش رو به من دوخت. نمی خواستم در برابرش کم بیارم نمی خواستم ضعفم بهم غلبه کنه می خواستم مقاومت کنم اما چشم هام سیاهی می رفتند و به زور می تونستم روی پاهام بایستم.


گوشی رو دم گوشش قرار داد با لحن پریشون و مضطرب اسم طاها رو صدا زد با شنیدن اسم طاها داغ چند سال پیشم تازه شد نمی دونستم چرا داشت با اون تماس می گرفت و چه کارش داشت؟


- الو طاها کجایی خواهش می کنم به دادم برس هلما دیوونه شده می خواد خودکشی کنه.


اشک هام شدت پیدا کردند با بغض میون گریه لبخند تلخی زدم و گفتم:


- چرا پای اون رو وسط می کشی چی تو سرته سامیار؟ چرا از اون کمک می گیری نمی ترسی هنوز عاشقم باشه نمی ترسی به من نظری داشته باشه؟


با کلافگی دستی به موهاش و پشت گردنش کشید و با عجز نالید:


- هلما خواهش می کنم چاقو رو بده من نگاه با خودت چه کار کردی داره از دستت خون می آد تو الان حالت خوب نیست بدش به من.


نگاهی به قطرات درشت خون که روی زمین می چکیدند انداختم. اما چاقو رو از روی دستم برنداشتم چه اهمیت داشت بذار بمیرم بهتر از این که بمونم و شاهد نابود شدن زندگی ام باشم با نزدیک شدن سامیار به من جیغ کشیدم:


- جلو نیا گفتم جواب من رو بده می خوام قبل از مردنم بدونم کجای زندگیم اشتباه بوده که مستحق این همه رنج و عذاب باشم؟ اصلاً مگه من خواستم که وارد زندگیت بشم مگه من خودم رو بهت تحمیل کردم. مگه تو نبودی که ازم خواستی بمونم مگه تو نبودی می گفتی...


نفسم به شماره افتاد و دیگه قادر نبودم حرفی به زبون بیارم احساس می کردم گلوم می سوخت و کم کم تمام بدنم سرد می شد. خوش حال بودم از این که چیزی تا مردنم نمونده بود.


***


با شنیدن صدای زنگ در، نگاه سامیار به هلما قفل شد. ته دلش خوش حالی مهمون شده بود. مطمئن بود که طاها می توانست به او کمک کند.


هلما باشنیدن صدای زنگ تن سنگین و خسته اش را سمت اتاق کشید، سامیار که رفت تا در را باز کند هلما خود را در اتاق پرت کرد و در را پشت سرش بست.


طاها با نگرانی و دلواپسی سلام کرد و پرسید:


- چی شده سامیار تو که پاک من رو نگران کردی؟


سامیار با لحن عاجز و مضطرب به در اتاق هلما اشاره کرد و گفت:


- هلما عقلش رو از دست داده چاقو به دست گرفته می خواد خودکشی کنه.


طاها با شنیدن این حرف سامیار با وحشت گفت:


- چی داری می گی تو الان کجاست؟


سامیار با شونه های خمیده به در اتاق اشاره کرد. طاها او را پس زد و طرف اتاق دوید و سامیار دنبالش. هر دو پشت در ایستادند. طاها با دیدن قطرات خون روی زمین با ترس و نگرانی تقه ای به در وارد کرد.


- هلما خانم در رو باز کنید لطفاً!


- هلما این مسخره بازی رو تمومش کن در رو باز کن.


- هلما خانم صدام رو می شنوی لطفاً در رو باز کن من کاری با شما ندارم فقط می خوام زخم دستت رو ببینم شما خون زیادی رو از دست دادی باز کن در رو لطفاً!


- هلما جون عزیزم باز کن خواهش می کنم.
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طاها نگاه مضطرب و نگرانش را به سامیار دوخت. سامیار که انگار متوجه معنی نگاه او شده بود. دستگیره ی در را محکم کشید و در را باز کرد و با کالبد بی جان هلما مواجه شدند.


سامیارقبل از طاها وارد اتاق شد و کنار هلما که بی حرکت  نقش برزمین شده بود زانو زد و هر دو شانه ی او را محکم تکان داد:


- هلما هلما چت شده هلما چشم هات رو باز کن هلما جواب بده.


طاها با قلبی بی قرار شوک شده به او خیره شد بودو هیچ حرکتی نمی کرد با فریاد سامیار که از او کمک می خواست به خود آمد. 


- طاها تورو خدا یه کاری کن نذار اتفاقی براش بیفته خواهش می کنم.


طاها دست زخمی و خون آلود هلما را بین دستانش گرفت و از سامیار خواست جعبه کمک های اولیه را برایش بیاورد. سامیار بدون معطلی از جا برخاست و از اتاق بیرون دوید.


طاها با دلی مملو از غم نبض هلما که با کندی می زد را گرفت و نگاه غمگینش را به او دوخت. سامیار جعبه کمک های اولیه را به او داد و حال هلما را پرسید. طاها در حال پیچاندن باند روی زخم مچ هلما جواب داد:


- حالش زیاد خوب نیست نبضش به کندی می زنه باید هر چه زود تر ببریمش بیمارستان بجنب سامیار تا دیر نشده.


وارد بیمارستان که شدند. سامیار هلما را دست دکتر و پرستارها سپرد و پشت در منتظر ماند با آشفتگی و کلافگی دستی به موهایش کشید و به دیوار تکیه داد فکر این که دکتر بیاید و خبر فوت هلما را به او بدهد دیوانه اش می کرد. نمی دانست آن وقت شب با کی تماس بگیرد و خبر را به چه کسی بدهد؟


گوشی اش را به دست گرفت و با تردید با برادرش تماس گرفت.


- الو صادق...


- سامیار چیزی شده چرا صدات گرفته اتفاقی افتاده؟


با بغض جواب داد:


- داداش بدبخت شدم.


- چی شده سامیار درست حرف بزن ببینم؟


- هلما رو آوردم بیمارستان حالش خیلی بده.


- چی هلما چه اتفاقی براش افتاده؟


- چیزی نپرس داداش فقط بیا که دارم دق می کنم.


- باشه باشه آروم باش الان می آم کدوم بیمارستانی؟


- فقط ازت خواهش می کنم فعلا کسی خبر دار نشه لطفاً!


آدرس بیمارستان را داد و تماس را قطع کرد.


دیری نگذشت که صادق در بیمارستان حاضر شد با دیدن حال و روز پریشان سامیار با دلهره و دلواپسی پرسید:


- چی شده هلما حالش چه طوره چه اتفاقی براش افتاده؟


سامیار سر به زیر انداخت و با لحن شرمگین جواب داد:


- خودکشی کرد.


صادق ناباورانه هر دو طرف بازوهای سامیار را گرفت و تکانش داد:


- تو چی می گی آخه چرا همچین کاری کرد؟


سامیار با بغض سکوت کرد و جوابی نداد.


- سامیار جواب من رو بده چه بلایی سر دختر مردم آوردی؟


سامیار با نگاه مضطرب به صادق زل زد. در این هنگام طاها طرف آن ها آمد. سامیار با دیدن او سمتش قدم برداشت و با لحن ملتمسانه پرسید:


- طاها تورو خدا بگو هلما حالش چه طوره زنده می مونه مگه نه؟


طاها نگاه معناداری به او انداخت و جواب داد:


- دکترش می گه حالش زیاد خوب نیست شوک عصبی بهش وارد شده فعلا به بخش زنان منتقلش می کنند.


صادق به هر دو زل زد و تا خواست حرفی به زبان بیاورد طاها رو به سامیار پرسید:


- خبر داشتی که هلما خانم دو ماه بارداره ولی ممکنه بچه رو از دست بده؟


سامیار نگاه شرمگینش را به برادرش دوخت و سر به زیر انداخت. صادق با بهت هر دو را نگاه کرد و گفت:


- هلما بارداره؟! ولی سامیار تو که گفتی اون نمی تونه بچه دار بشه؟


طاها نگاه خشمگینش را از سامیار گرفت و سعی کرد حرفی به زبان نیاورد.


صادق که از سکوت سامیار عصبی شده بود با لحن تندی به او توپید:


- تو چرا چیزی نمی گی حرف بزن ببینم این جا چه اتفاقی داره می افته؟


طاها دست بر شانه ی سامیار نهاد و با تاسف گفت:


- موندن شما این جا دردی رو دوا نمی کنه بهتره بری خونه خودت هم نیاز به استراحت داری؛


رو به صادق ادامه داد:


- بهتره از این جا ببریش مواظبش باش.


صادق تشکر کرد و با اصرار سامیار را از بیمارستان بیرون برد.


هر دو در سکوت وارد خانه شدند. سامیار با عجز روی مبل لم داد و به اتفاق چند ساعت پیش فکر کرد، مدام تصویری از هلما و چشمان گریانش جلوی دیدگانش ظاهر می شد.


صادق با دیدن قطرات خون روی سرامیک ها با دلواپسی طرف سامیار برگشت و پرسید:


- سامیار حرف بزن بگو چی شده چه اتفاقی افتاده بود این خون چیه روی زمین؟


سامیار که انگار با خودش حرف می زد با صدای لرزانی گفت:


- نمی دونم یک دفعه چی شد نمی دونم چه طوری این کار رو کرد؟ اگه اتفاقی براش بیفته من چه کار کنم؟ من فکر نمی کردم روزی هلما از موضوع با خبر بشه اگه چیزیش بشه خودم رو نمی بخشم.


صادق رو به رویش نشست و پرسید:


- از چی حرف می زنی درست حرف بزن من هم متوجه بشم چی می گی؟


- اصلاً چرا من باید خودم رو مقصر بدونم همه اش تقصیر بابا جونه من دوست نداشتم با هلما ازدواج کنم اون بود که من رو مجبور به این ازدواج کرد ولی نه من هلما رو دوست داشتم می خواستم تا ابد کنار من بمونه، می خواستم فقط مال خودم باشه نمی خواستم یکی دیگه اون رو تصاحب کنه.
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صادق که از حرف های او سر در نمی آورد از جا برخاست و با عصبانیت سر او داد کشید:


- درست حرف بزن ببینم چی شده؟


سامیار با چشمان نم دار به او زل زد و حرفی به زبان نیاورد. صادق که متوجه شد حال سامیار خوب نیست به آشپزخانه رفت و لیوان آبی برای او آورد.


سامیار با فکر کردن به هلما که با مرگ دست پنجه نرم می کرد به ناراحتی اش می افزود.


صادق لیوان آب را به او داد و ازاو خواست کمی استراحت کند تا حالش بهتر شود.


تا صبح بالای سر برادرش بود و یک لحظه او را تنها نگذاشت. صبح زود که سامیار بیدار شد با دیدن صادق که با طی در حال پاک کردن خون خشک شده روی زمین بود با شرمندگی گفت:


- شرمنده داداش حسابی به زحمت افتادی بده خودم می شورم!


صادق لبخندی زد و گفت:


- نه خودم می شورم تو برو یه دوش بگیر صبحونه بخور تا بریم بیمارستان.


سامیار به یاد هلما و اتفاقی که برایش رخ داده بوددلش لبریز از غم و غصه شد و بدون هیچ حرفی وارد حمام شد. بعد از یه دوش و لباس پوشیدن صبحانه نخورده همراه صادق به بیمارستان رفت. از پرستار سراغ هلما را گرفت، پرستار جوابی نداد و گفت که منتظر آمدن دکتر بمانند. سامیار و صادق ساعتی به انتظار دکتر نشستند. دکتر که آمد شرح حال هلما را به آن ها داد و گفت:


- در حال حاضر وضعیتش مشخص نیست و متاسفانه بچه اش رو بر اثر خون ریزی شدید و حالت روحی بحرانی از دست داد.


موجی از غم و ناراحتی در چهره ی سامیار پدیدار شد و از دکتر خواست اجازه بدهد تا هلما را ببیند. دکتر مخالفت کرد و گفت:


- فعلا به خاطر وضع بحران روحی که ایشون دارند ممنوع الاملاقاته و ممکنه بعد از بهبودی ایشون به بخش اعصاب و روان منتقل  بشه.


سامیار با اعتراض گفت:


- اون جا چرا من همچین اجازه ای به شما نمی دم؟


دکتر که زن میانسال و مهربانی بود حالتی به ابروهای باریکش داد و گفت:


- ولی بیمار شما تو وضعیت روحی سختی به سر می بره باید درمان بشه آقای محترم.


سامیار دهان باز کرد تا حرفی بزند که صادق مانع او شد و از دکتر تشکر کرد. بعد از رفتن دکتر رو به سامیار گفت:


- بهتره به خانواده اش خبر بدی اون ها حق دارن بدونن دخترشون تو چه وضع سختی به سر می بره.


سامیار روی صندلی نشست پوفی کشید و صورتش را با هر دو دستش پوشاند. چند روز به همین منوال گذشت اما کسی به جز مادر هلما حق دیدن هلما را نداشت. سامیار که از انتظار و پرسیدن حال هلما از این و آن خسته شده بود با خواهش و التماس از دکتر خواست تا به او اجازه دهد برای چند دقیقه هلما را از نزدیک ببیند و از حالش مطمئن شود.


دکتر بعد از کلی توصیه های لازم که نباید او را ناراحت کند و در مورد اتفاق های افتاده صحبت کند پذیرفت و به او اجازه داد.


سامیار با قدم های آرام و آهسته وارد اتاقی که هلما در آن بود شد و نگاهی به دور و برش که سر تا سر اتاق با تم سفید پوشانده شده بود انداخت و به تخت هلما نزدیک شد.


هلما روی تخت نشسته و زانوهایش را بغل گرفته بود و مرتب خود را با ناآرامی تکان می داد توجهی به ورود سامیار نکرد.


با شنیدن صدا زدن اسمش نگاهش را بالا گرفت و به سامیار دوخت.


- هلما جون عزیزم حالت خوبه؟


نگاهش را از او گرفت و سر به زیر انداخت و چونه اش را روی زانوهایش قرار داد.


سامیار با تردید دستش را جلو برد و روی دست او قرار داد که همین موقع هلما دندان هایش را به هم فشرد و نگاه خشمگینش را به او دوخت و خود را عقب کشید.


قلب سامیار با دیدن حال و روز هلما به درد آمده بود و بغض به گلویش فشار وارد می کرد.


- هلما نمی خوای چیزی بگی؟


هلما با بی قراری شروع به تند تند تکان دادن خود کرد.


- هلما خواهش می کنم به خودت بیا.


اشک بی صدا روی زانوهای هلما سرازیر شد. اما حرفی نزد.


سامیار طاقت نیاورد و به اشکان جان سوزش اجازه داد روی گونه هایش جاری شوند.


- هلما عزیزم آخه چه به سرت اومده؟


هلما با چشمان پر از اشک نگاه تندش را به سامیار دوخت و طرف در اشاره کرد و با لحن خش دار و بغض آلود نالید:


- برو بیرون.


- هلما خواهش می کنم.


هلما با عصبانیت موهایش را چنگ انداخت و چند بار تکرار کرد:


 - برو بیرون برو بیرون.


سامیار که متوجه بد حالی و عصبانیت او شده بود، سمت در قدم برداشت و گفت:


- باشه باشه می رم بیرون فقط آروم باش.


دکتر سامیار را نزد خود فرا خواند با دیدن او لبخندی زد و به صندلی کنار میز اشاره کرد.


سامیار با تکان دادن سر از او تشکر کرد و نشست و مضطرب چشم به دکتر دوخت.


دکتر در حالی که با خودکارش روی برگه ای خط خطی می کرد رو به سامیار با لحن آرامی گفت:


- بنده ناهید محتشم هستم فوق تخصص اعصاب و روان و مشاور خانواده. خانم دکتر کیوانی از من خواست درمان خانمتون رو بعهده بگیرم چند باری خانمتون رو دیدم و حالا قصد کمک به ایشون رو دارم منتهی به کمک شما هم نیاز هست.
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سامیار با مکث چشم به او دوخته بود. دکتر ناهید با لبخند ادامه داد:


- این طور که متوجه شدم خانم شما تو وضعیت روحی بدی به سر می بره. از شما می خوام تفسیری از زندگی مشترکتون بهم بگید تا بتونم راحت وارد عمل بشم. البته با دو سه جلسه ای که با هلما داشتم یه چیزهایی بهم گفته بود. اما بنده می خوام از زبان شما بشنوم.


سامیار که دلش می خواست هر چه زود تر حال هلما خوب شود تصمیم گرفت با دکتر همکاری کند. سر به زیر تمام مراحل زندگی اش با هلما که مانند فیلم سینمایی از جلوی چشمانش می گذشتند را برای او تعریف کرد و تا به دعوای آن شب رسید سکوت کرد.


دکتر تکیه اش را به صندلی اش داد لبخند بر لب همچنان منتظر ادامه حرف های سامیار ماند.


سامیار نفسش را در سینه حبس کرد و با لحن ملایم گفت:


- اون روز هلما خیلی ناراحت و عصبی بود. اون متوجه کارهای احمقانه ام شده بود. من هم که پی به اشتباه خودم برده بودم حرفی نداشتم تا به زبون بیارم حتی نمی تونستم از خودم دفاع کنم من دو ماه اون رو به حال خودش رها کرده بودم؛ دو ماه حتی حالش رو نپرسیدم با این که شاهد بد حالی اش بودم و می دیدم.


- هلما می گفت یکی دیگه تو زندگیت هست درست می گه؟


سامیار بیش تر سرش را پایین انداخت و جواب داد:


- درسته.


- خوب ادامه بده لطفاً!


- نمی دونم چی شد و چه طور شد. اما هر چی می گذشت احساس می کردم علاقه ام نسبت به هلما روز به روز کم و کم تر می شد. احساس می کردم من اون رو اون طور که باید دوست نداشتم عاشقش نیستم دلم می خواست عاشق می شدم و زندگی ام رو با عشق شروع می کردم. اما این فرصت رو پدرم از من گرفت. تا به خودم اومدم دیدم به یکی از همکارهام تو شرکت علاقه پیدا کردم و روز به روز بیش تر از قبل عاشقش می شدم. هر چه بیش تر سمت صبا کشیده می شدم فاصله بین من و هلما بیش تر می شد.


وقتی به صبا پیشنهاد ازدواج دادم اون که با شرایط زندگیم آشنا بود قبول کرد و این طوری بود که با هم ازدواج کردیم.


دکتر تای ابرواش را بالا زد و گفت:


- بسیار خب دلیل شما از گفتن این که هلما نمی تونه بچه دار بشه چی بود؟


سامیار نگاه گذرایی به او انداخت و جواب داد:


- اون موقع ها دلم نمی خواست چیزی هلما رو از من دور کنه نمی خواستم خودش رو با چیز دیگه ای مشغول کنه و به من توجه نداشته باشه می خواستم فقط و فقط دور و بر خودم ببینمش وقتی دیدم پدر و مادرم خیلی برای بچه دار شدنم اصرار می کنن گفتم که هلما مشکل داره و نمی تونه...


ادامه ی حرفش را فرو خورد و سکوت کرد.


- این حقیقت داره که شما به خانمت تهمت خیانت زده بودی؟


سامیار سکوت کرد و جوابی نداد.


- درسته؟


- بله.


- چرا؟


چون اون قبل از ازدواج طاها رو دوست داشت نه یعنی طاها عاشق اون بود. وقتی از موضوع خبر دار شدم نتونستم فکر این که ممکنه یک روز هلما ولم کنه و برگرده سر عشق سابقش رو از سرم بیرون کنم اون روز هم که برگشتم خونه و اون رو تو خونه ندیدم فکرهای ناجوری به ذهنم خطور کردند و هر چی از دهنم در اومد به هلما گفتم من هلما رو دوست داشتم و دلم نمی خواست اون رو  از دست بدم.


- شما همسرت رو دوست نداشتی بلکه به وجود اون عادت کرده بودی درست مثل بچه ای که به عروسکی یا چیزی وابسته می شه و مدام ترس از دست دادن اون چیز رو داشته باشه.


بحث دوست داشتن از بحث ما جداست آقای محترم کسی که یکی رو واقعا از ته دل و با تمام وجود دوست داشته باشه به همین سادگی به اون تهمت نمی زنه درست همون کاری که هلما کرد با این که شب ها و روزها اون رو به حال خودش تنها می گذاشتی تا زمانی که مطمئن نشد به شما تهمت نزد. اون خیال می کرد چون واقعا دوستش داری سراغ همچین کاری نخواهی رفت.


اما شما چی چند بار به همین سادگی روح لطیف و حساس اون رو آزار دادی. چند بار اون رو تا مرز جنون رسوندی؟ شما اون رو دوست نداشتی حسی که به اون داشتی معنیش دوست داشتن و علاقه نبود‌.


سامیار معترضانه از جا برخاست و گفت:


- ولی من هلما رو دوست دارم حتی بیش تر از جون خودم.


- آقای محترم دوست داشتن جار زدنی نیست ثابت کردنیه که متاسفانه شما این رو به اثبات نرسوندی.


برای بهبودی حال خانمتون هم باید بگم تا مدتی بهتره با شما رو در رو نشه تا حال روحیش بهتر بشه.


سامیار با حالت گرفته ای نگاهش را از دکتر گرفت و سر به زیر از اتاق بیرون رفت و از بیمارستان خارج شد.


روزها از پی هم می گذشتند و هلما با کمک دکتر و خانواده اش و حضور همیشگی آقا عزت و همسرش روز به روز بهتر می شد و بهبودی پیدا می کرد. تا روزی که دکتر خبر مرخصی اش را داد.


سامیار که دورا دور از حال هلما با خبر می شد. وقتی خبر مرخص شدن او را شنید با دست گل به استقبال هلما رفت و وارد بیمارستان شد با خوش حالی پشت در ایستاد و تا خواست تقه ای به در وارد کند. هلما در را گشود با دیدن او نگاه ازش گرفت و با بی اعتنایی از کنارش گذشت و طرف برادرش که ته سالن انتظارش را می کشید قدم برداشت.
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وارد اتاق خاطرات کودکی ام شدم انگار سال هاست از اون جا دور بودم تمام اشیاء و وسایل رو لمس می کردم و عطر خوش روزهای کودکی و نوجوونی رو با تمام وجود استنشاق می کردم و به ریه هام می رسوندم. روزی که از این اتاق بیرون رفته بودم با اجبار بود و به خواستم نبود. دقیقا مثل الان همکه ناخواسته دل از زندگی ام کندم و به همین جا برگشتم. چه قدر سختی کشیدم چه قدر دلم می خواست بیش تر تحمل داشته باشم تا روح پدر رو ناراحت نکنم اما نشد و نتونستم.


پشت پنجره که رو به باغ باز می شد نشستم و نگاه سرد و بی عاطفه ام رو به ته باغ که کاملا از بین رفته و رنگ و بوی مرگ به خودش گرفته بود دوختم به یاد روزهایی که پدر بود و با تمام وجود به گل ها و سبزه ها رسیدگی می کرد، اشک هام جاری شدند. چه قدر دلم می خواست زمان به عقب بر می گشت؛ بر می گشتم به روزی که پدر از من می خواست عروس آقا عزت بشم دلم می خواست به اون روز برگردم و اعتراض کنم و بگم که من با این ازدواج موافق نیستم بگم که می خوام دانشگاهم رو تموم کنم دلم می خواست برگردم به اون روزها دلم می خواست برگردم و عشق طاها رو تصاحب کنم دلم اون روزها رو می خواست. تمام خوشی هام تو اون روز ها گم شد. با ورود سامیار تو زندگیم همه چیزم رو از دست دادم. ولی نه شاید اون هم حالا همین حس من رو داشته باشه آخه اون هم ناخواسته با من ازدواج کرده بود. هر دوی ما این وسط قربانی بودیم. اما من کاری نکردم تا دل اون بشکنه کاری نکردم غرور و احساساتش از بین بره.من اون رو دوست داشتم و می خواستمش ولی اون چی؟ اون با من هر کاری دلش خواست کرد.


به یاد اون روزها گریه ام شدت پیدا کرد. گریه و اشک ریختن کار هر روز من شده بود. مدام تو اتاقم تنهایی رو ترجیح می دادم دلم نمی خواست با کسی حرف بزنم یا حتی کسی رو ببینم. بیچاره مادر چه قدر به خاطر من اشک ریخت چه قدر زجر کشید و چه قدر شکست.


اصرارهای سامیار هم برای آشتی با من هر روز ادامه داشت اما من حاضر نبودم یک لحظه اون رو ببینم ازش بیزار شده بودم و نمی خواستم حتی صداش رو بشنوم دست خودم نبود هنوز به خاطر از دست دادن بچه ام ناراحت بودم اون باعث این اتفاق شده بود. اون باعث شد من به این حال و روز بیفتم پس نمی تونستم به همین سادگی ببخشمش گرچه تصمیم خودم رو گرفته بودم و جدایی رو می خواستم. اما سامیار سعی می کرد با معذرت خواهی و طلب بخشش من رو سر خونه و زندگیم برگردونه، به سامی سپرده به من بگه حاضره هر کاری بکنه فقط برگردم و تنهاش نذارم گفته اگه بخوام حاضره زنش رو به خاطر من طلاق بده. ولی من از تصمیمی که گرفته بودم محال بود تجدید نظر کنم. حتی زیر بار خواهش ها و التماس های آقا عزت و مادر جون هم نرفتم.


بعد از کلی دوندگی و سختی کشیدن بالاخره با برگه ی طلاق از دادگاه بیرون زدم.


هیچ حسی نداشتم نمی دونستم خوش حال بودم یا ناراحت حس پوچ و مبهمی تمام وجودم رو لبریز کرده بود. نمی دونستم کجای زندگیم اشتباه بوده که تا به این جاها کشیده شده بود.


ساعتی سر خاک پدر نشستم و با اون درد دل کردم و از روزهای سختی که با سامیار داشتم بهش گفتم ولی به خاطر اصرار ازدواجم با سامیار ملامتش نکردم چون اون خوشبختی من رو می خواست اون که خبر نداشت قراره چی به سرم بیاد؟


از این به بعد باید به فکر زندگی جدیدی برای خودم باشم باید هدف و انگیزه ای داشته باشم تا بتونم تمام اتفاقات دو سال گذشته رو فراموش کنم نباید دست روی دست می ذاشتم و زانوی غم بغل میکردم نباید به همین سادگی شکست رو میپذیرفتم. از جا بلند شدم اشکم رو پاک کردم و به پدر قول دادم از این به بعد یه هلمای دیگه ای می شم یه هلما از خودم می سازم که هیچ مشکل و سختی دیگه اون رو زمین نندازه.


با کمک سامی و یکی از دوستانش موفق شدم دوباره وارد دانشگاه بشم و رشته ی مورد علاقه ام رو ادامه بدم.


به همین منوال ده سال به سرعت برق و باد گذشت. مدتی که دنبال کار بودم و دنبال کار می گشتم، یکی از دوست هام گفت که پدرش مدیر یه بیمارستانه و قرار شد برای مصاحبه با اون برم تا کارم رو همون جا شروع کنم.


صبح زود از خواب بیدار شدم لباس پوشیدم و آماده بیرون رفتن شده بودم. مادر با لبخند نگاهم می کرد و برام دعا می خواند و از خدا می خواست که تو تمام مراحل زندگیم موفق باشم. با رویی خندون گونه اش رو بوسیدم و از خونه بیرون زدم. قبل از این که به محل مورد نظر برسم با تمنا تماس گرفتم و ازش خواستم همراهم بیاد، اما اون کارش رو بهونه کرد و گفت که پدرش منتظرشه.


از ماشین پیاده شدم با استرس نفس عمیقی کشیدم و نگاهی به بنای بزرگ و عظیم بیمارستان انداختم.
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با راهنمایی یکی از پرستارها وارد اتاق پدر تمنا شدم. نگاه کلی و گذرا به اتاق کارش انداختم ، نگاهم رو به اون که مرد میانسال و خوش قد و بالا با رویی خندون بود دوختم.


- سلام بنده هلما ندیمی هستم.


- سلام خوش اومدی 


لطفاً بفرمایید.


سر به زیر تشکر کردم و روی مبل مشکی رنگی که با فاصله ی خیلی کم کنار میز کارش بود نشستم.


- چی میل دارین؟


از سوالش جا خوردم و با بهت خیره اش شدم. لبخند ملیحی زد و گفت:


- قهوه یا؛...


با لحن آرومی به حرفش اومدم و گفتم:


- ممنون من چیزی نمی خورم.


پشت میزش کمی جا به جا شد و چند سوال در مورد رشته ام و درس هام و تخصصم پرسید جواب همه رو که دادم با همون لبخند که روی لب هاش دوخته شده بود. گفت:


- بسیار خوب خوش حال می شیم خانم دکتر خوشگل و خوش تیپ و البته فعال همچون شما داشته باشیم از همین الان بهت خوش اومد می گم.


با شرم تشکر کردم از فرط خوشحالی احساس می کردم هر لحظه ممکن بود جیغم به هوا بره با قلبی که از شدت خوشحالی تند تند می زد، از جا بلند شدم و برای چندمین بار ازشون تشکر کردم با تابعیت از من بلند شد و گفت:


- اجازه بده شما رو با بخشی که قراره اون جا مشغول به کار بشی اشناکنم لطفاً!


با تکون دادن سر موافقتم رو اعلام کردم و هر دو از اتاق بیرون زدیم. پرنسل بیمارستان با دیدن ما هر کدوم با رویی خندون به ما سلام می کردند.


وارد بخش اطفال که شدیم، من رو به چند پرستار دیگه که اون جا حضور داشتند معرفی کرد و گفت:


- ایشون خانم دکتر از فردا انشالله توی همین بخش مشغول به کار می شه لطفاً هواش رو داشته باشید.


با خوشحالی وصف ناپذیری از بیمارستان خارج و به سمت خونه روانه شدم


از این که زود مشغول به کار شده بودم در پوست خود نمی گنجیدم خیلی زود با محیط کار خو گرفتم و به همه چیز عادت کردم. از روزی که وارد بیمارستان شده بودم همه پرنسل، پرستارها از مرخصی رفتن دکتر همون بخش حرف می زدند و برای برگشتن اون لحظه شماری می کردند. دروغ چرا خودم هم کنجکاو شده بودم اون آقای دکتر که دل و هوش همه رو برده بود، ببینم. بعد از ویزیت کردن همه بیمارهام رفتم تا کمی استراحت کنم و یه استکان چایی بخورم همین که وارد سلف شدم شخص آشنایی به چشمم خورد با مکث و دقت نگاهش کردم:


- طاها؟!


انگاری اون هم متوجه حضور من شده بود. نگاهش رو سمتم سوق داد و لبخند روی لب هاش خشک شد.


بعد از طلاقم از سامیار دیگه خبری از اون و فلامک نداشتم. حالا هم که بعد از گذشت ده سال دارم می بینمش ته دلم خوشحالی مهمون شده بود با دیدنش احساس کردم دلم برای فلامک خیلی تنگ شده .


- سلام خانم ندیمی خوب هستین شما کجا این جا کجا؟


- سلام ممنون شما خوبین فلامک جون چه طوره؟


- شکر خدا باورم نمی شه که دوباره شما رو دیدم از سامیار چه خبر چه می کنه بی معرفت بود که هیچ سراغی از دوستش نگرفت.


با بهت نگاهم رو به اون دوختم نمی دونستم جواب چی باید می دادم. لبخند محویی زدم و بدون این که جواب بدم گفتم:


- شما این جا چه کار می کنید؟


با لحن شوخی جواب داد:


- محل کارم این جاست کجا رو دارم غیر از این جا تا برم؟


با تعجب خنده ی آرومی کردم و پرسیدم:


- جدا شما این جا کار می کنید؟


- بله اما چند روز مرخصی گرفته بودم.


ناباورانه بهش زل زدم. خدای من یعنی دکتری که همه منتظر بازگشت اون بودند طاها بود؟


- شما این جا چه کار می کنید کسیو ناخوش دارید؟


- نه من... چیزه... چند روز پیش این جا استخدام شدم.


ناباورانه نگاه متعجبش رو به من دوخت و گفت:


- یعنی چی؟! یعنی شما پزشک شدین؟


لبخند پهنی روی لب هام نقش بست و با تکون دادن سر گفتم:


- اوهوم.


با لحن شادی گفت:


- مبارکه پس حالا همکار شدیم؟


- درسته.


هر دو سمت بخش قدم برداشتیم و دوباره طاها درباره ی سامیار پرسید دلم نمی خواست با شنیدن اسم اون خاطرات گذشته ام زنده بشن با لحن گرفته ای گفتم:


- من و سامیار خیلی وقته از هم جدا شدیم.


یک دفعه از حرکت باز موند و نگاه تعجب بارش رو معطوف من کرد:


- جدا شدین چرا؟


به راه افتادم دستام رو توی جیب روپوش سفید رنگم گذاشتم و گفتم:


- قسمت همین بوده.


سکوت کرد و به راهمون ادامه دادیم.


چند روز گذشت. واقعا کار کنار طاها به من حس و آرامش خاصی می داد. هر بار هم کارمون تموم می شد. می رفتیم با هم غذا یا چایی می خوردیم. چون طاها متوجه شده بود دوست نداشتم به یاد گذشته بیفتم دیگه چیزی از من نمی پرسید و مدام برام از دخترش خاطره و الما تعریف می کرد. خیلی کنجکاو شده بودم برم و اون ها رو از نزدیک ببینم و یه دیداری با فلامک داشته باشم.


در حال بررسی وضع بیمارهام که اکثراً کودک و نوجوون بودند، بودم. از کنار پسر بچه ای حدود ده یازده ساله که به تازگی بستری شده بود رد شدم. شرح حال اون رو از پرستار همراهم خواستم.


- این بچه دیروز بستری شد خانم دکتر از درد شکم شکایت داشت دکتر احمدی معاینه و بستریش کرد.شما چه نظری دارید؟
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با رویی خندون کمی خم شدم و رو به پسرک که با رنگ و رویی پریده به من زل زده بود. گفتم:


- خوب اسمت چیه آقا پسر حالت خوبه؟


بیچاره با ترس آب دهنش رو با صدا فرو خورد و با صدایی خیلی آروم جواب داد:


- سینا.


- به به چه اسم قشنگی داری می دونی کی این اسم قشنگ رو برات انتخاب کرده؟!


- پدرم.


- خیلی هم عالی بسیار خوب آقا سینای گل نشونم بده دقیقاً کجات درد می کنه؟


- با ترس و اضطراب به من خیره شد و جوابی نداد.


کنارش نشستم و با لحنی آروم که می خواستم ترسش بریزه دستش رو گرفتم و گفتم:


- ببین عزیزم من می خوام بهت کمک کنم تا دیگه هیچ دردی نداشته باشی خوب پس تو نباید از من بترسی می بینی که من یه آدم ترسناکی ام؟


لبخند کمرنگی روی لب هاش نمایان شد و سری به علامت منفی تکون داد.


- بسیار خوب حالا بهم بگو کجات درد می کنه؟


اشاره ای به شکمش کرد و گفت:


- این جا.


لبخندی به روش زدم لباسش رو بالا کشیدم و معاینه اش کردم. از تخت فاصله گرفتم و رو به پرستار گفتم:


- یه سری آزمایش براش می نویسم حتماً حتماً هر چه سریع تر انجام بشه، فعلا باید برم اتاق عمل اگه وقت کردم دوباره می آم و بهش سر می زنم ولی تا اون موقع باید جواب تمام آزمایش هاش آماده باشه.


پرستار با تایید ،سر تکون داد و رفت. من هم سمت اتاق عمل قدم برداشتم. بعد از انجام عمل که موفقیت آمیز بود با خستگی به بخش برگشتم تا حال سینا رو چک کنم با دیدن مادرش که کنارش نشسته بود. لبخندی زدم:


- سلام حال آقا سینا چه طوره؟


با ناراحتی جواب داد:


- بچه ام خیلی درد داره خانم دکتر.


در حالی که پرونده اش رو بررسی می کردم پرسیدم:


- از چند وقت پیش این مشکل رو داره؟


- راستش از خیلی وقت قبل از درد شکم شکایت می کرد. هر بار هم به پدرش می گفتم بذار ببریمش دکتر اعتنایی نمی کرد می گفت بچه است درد حالیش نیست حتماً جایی خورده و صدمه دیده‌. اما روز به روز این درد بیش تر و بیش تر می شد. بعد هم با کلی گریه و اصرار پدرش قانع شد بیارمش بیمارستان.


ته دلم به حال سینا غصه خوردم که همچین پدری داره. سری تکون دادم و چند سوال ازش پرسیدم:


- آیا سینا علائمی مثل گرفتگی عضلات شکم، ورم یا نفخ شدید شکم، اسهال، استفراغ، یبوست، تب یا هر تغییر دیگه ای داشت؟


نگاهی به پسرش انداخت و جواب داد:


- سینا که همیشه از درد شکم شکایت داشت یه چند باری استفراغ می کرد و اکثراً شب ها تب می کرد.


خانم دکتر تورو خدا بگید دقیقاً مشکل پسرم چیه؟


دست روی پیشونی سینا گذاشتم و با لحن ملایم گفتم:


- من باز هم چند آزمایش براش نوشتم انشالله چیزیش نیست نگران نباشید.


بالاخره بعد از یک روز طولانی و خسته کننده شیفتم تموم شد لباس عوض کردم و از بیمارستان خارج شدم. سمت پارکینگ که می رفتم از دور احساس کردم یک نفر رو که برام خیلی آشنا بود دیدم مکث کردم و به اون سمت نگاه کردم اما رفته بود. اعتنایی نکردم سوار ماشین شدم و پیش به سوی خونه روندم.


- سلام مامان.


- سلام به روی ماهت خسته نباشی عزیزم!


- وای مامان دارم از خستگی پس می افتم خیلی خسته ام.


- شام خوردی فدات بشم؟


- نه ولی میل ندارم فقط دوست دارم بخوابم و یه کمی استراحت کنم تا چند ساعت دیگه باید برگردم سر کارم.


- ولی هلما این طوری نمی شه این قدر کار کنی و زحمت بکشی و به فکر خودت نباشی حداقل یه لقمه بخور.


- من این طوری راحت ترم قربونت برم ممنون که به فکر منی من برم بخوابم شب بخیر.


- شب بخیر دخترم.


اون قدر خسته بودم که حال عوض کردن لباس هام رو نداشتم روی تخت افتادم و خیلی زود خوابم برد.


با صدای زنگ تلفنم چشم باز کردم رزیتا یکی از دوست هام بود. کسل و خواب آلود جواب دادم:


- بله؟


- سلام کجایی تو دختر زود باش پاشو آماده شو بیا بیمارستان یه عمل فوری داریم باید به جای دکتر شایسته بایستی.


خمیازه ای کشیدم و نالیدم:


- ای خدا باور کن خیلی خسته ام باشه الان راه می افتم.


تماس رو قطع کردم. حوله رو برداشتم و وارد حمام شدم بعد از یه دوش گرفتن کمی سر حال اومدم لباس پوشیدم و آماده بیرون رفتن شدم نگاهی به ساعت که هفت رو نشون می داد انداختم و بدون سر و صدا از خونه بیرون زدم.


تا رسیدم بیمارستان لباس عوض کردم و وارد اتاق عمل شدم و به حاضرین سلام کردم با دیدن طاها که تو این مدت باهاش خو گرفته بودم لبخندی زدم و با شوخی گفتم:


- شما هم این جایی؟


نگاهی بهم انداخت و با رویی خندون جواب داد:


- بیمار خودمه می خواستی بالا ی سرش نباشم و بسپارمش دست تو.


خنده ی آرومی کردم و پرونده ی بیمار رو بررسی کردم یه پسر هشت ساله بود. در حین انجام دادن عمل درباره ی سینا با طاها حرف زدم:


- با تشخیص خودم به احتمال زیاد انسداد روده باشه اما برای اطمینان بیش تر براش آزمایش...... نوشتم.


یک لحظه نگاه خیره ی طاها به خودم رو حس کردم.


- سینا فامیلیش چیه؟


با این سوالش به خودم خندیدم و جواب دادم:


- نمی دونم.
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بعد از اتمام عمل طاها به همگی خسته نباشید گفت و هر دو رفتیم تا دست هامون رو بشوریم؛ در حین شستن دست هام سراغ خاطره و الما رو گرفتم و


گفتم:


- دلم براش تنگ شده لابد حالا واسه خودش خانمی شده نه؟


طاها در حال خشک کردن دست هاش جواب داد:


- ممنون بله بزرگ شده اتفاقاً چون همیشه تعریف شما رو می شنوه خیلی دوست داره شما رو ببینه.


- عزیزم انشالله سر فرصت با اجازتون می ام دیدنشون فقط آدرس بده به فلامک هم خیلی سلام برسون خیلی وقته ندیدمش.


در حال گفت و گو با هم وارد سالن شدیم. طاها سر به زیر با لحنی آروم گفت:


- راستش هفت ماهی می شه که فلامک قهر کرده و رفته خونه پدرش.


با تعجب ایستادم:


- چی هفت ماه؟!


به آرومی قدم برداشت من هم دنبالش به راه افتادم.


- بله حدود هفت ماهه که رفته حتی دخترها رو هم نخواست.


اون چه می شنیدم رو باور نداشتم.


- چرا رفت شما که با هم خیلی خوب بودین؟


- بله فقط ظاهر ما این رو نشون می داد ولی در واقع چیز دیگه ای بود. الما که به دنیا اومد مشکلات ما هم بیش تر شد. بعد از ده سال زندگی مشترک دختر چهار ماه اش رو ول کرد و رفت و تا حالا حتی سراغی ازش نگرفته، نگفت بچه ی شیر خوار ممکنه بدون مادرش بلایی سرش بیاد. گاهی که با خودم فکر می کنم می بینم از اول هم ازدواجم با فلامک اشتباه بوده.


حالتی به ابروهام دادم و با تعجب گفتم:


- فلامک چه طوری دلش اومد دخترها رو تنها بذاره ای خدا خیلی ناراحت شدم. حالا دخترها کجان کی ازشون نگهداری می کنه؟


نفس پر سر و صدایی کشید و جواب داد:


- تو خونه تنهان بی چاره خاطره با این سن و سال کمش داره از خواهرش نگهداری می کنه، نمی دونم چند وقت دیگه که خاطره باید بره مدرسه الما رو چه کارش کنم؟


از کاری که فلامک در حق دخترها کرده بود دلخور و عصبی شده بودم آخه اون ها هنوز بچه بودند و نیاز به یکی داشتند که ازشون مواظبت کنه.


- طفلی ها خیلی گناه دارن آخه چرا فلامک همچین کاری کرده حداقل الما رو با خودش می برد. می خوای باهاش صحبت کنم؟


- بی فایده است چند باری دنبالش فرستادم و ازش خواستم به خاطر دخترها برگرده اما قبول نکرد. پاش رو کرده تو یه کفش طلاق می خواد.


با شنیدن کلمه ی آخری دست روی دهنم گذاشتم و هینی کشیدم:


 - ببخشیدفضولی نباشه ولی آخه مشکلتون چیه که پای طلاق رو وسط کشیده؟


انگاری طاها نمی خواست در این باره حرفی بزنه نگاه گذرایی بهم انداخت و گفت:


- داستانش مفصله بی خیال.


به بخش اطفال که رسیدیم. شرح حال چند بیمار رو برای طاها گفتم تا به سینا رسیدیم، اشاره ای به اون کردم و ادامه دادم:


- این همون پسر بچه ایه که در موردش باهات صحبت کرده بودم جواب آخرین آزمایشش که بیاد اگه تشخیصم درست از آب در بیاد از همین امروز معالجش رو شروع می کنیم.


طاها پرونده ی اون و تمام آزمایشات گرفته شده رو بررسی کرد و با تایید گفت:


- درسته انسداد روده است بهتره اول از آنتی بیوتیک شروع کنی.


لبخندی رو به سینا که مات و مبهوت به ما نگاه می کرد زدم و با تایید سری تکون دادم.


بعد از یک روز پر کار وارد اتاقم شدم تا استراحت کنم. تقه ای به در خورد و بعد مادر اومد داخل.


- خواب که نبودی عزیزم؟


در حالی که روی تخت نشسته بودم لبخندی زدم:


- نه بیدارم فدات بیا تو.


کنارم نشست نگاهی به سر و روم انداخت. از طرز نگاه کردنش پی بردم که می خواد حرفی رو به من بزنه.


- چیزی می خوای بگی مامان؟


- راستش بله دخترم نمی دونم چه طوری بگم می ترسم بگم و مثل همیشه...


لبخند روی لب هام پر رنگ تر شد. به حرفش اومدم و گفتم:


- وای مامان باز هم؟


دستم رو گرفت و با مهربونی گفت:


- عزیز دلم آخه تا کی هر خواستگاری بیاد رو ردش می کنی قبلا بهونه ی تو این بود که می خوای درست رو ادامه بدی حالا که خدا رو شکر درست تموم شد و الحمدالله دکتر هم شدی پس دیگه چی؟


- هیچی مامان راستش رو بخوای دیگه دوست ندارم ازدواج کنم یه جورایی از ازدواج واهمه دارم و می ترسم من این طوری خیلی راحت ترم.


- ولی عزیزم من که تا ابد کنار تو نمی مونم برادرهات هم هر کدوم درگیر زندگی خودشونن دوست دارم وقتی سرم رو گذاشتم و رفتم اون دنیا خیالم بابت تو راحت باشه یکی رو داشته باشی که مراقبت باشه.


خنده ی تلخی کردم ولی چیزی نگفتم.


- عزیزم خودت شهیاد پسر آقا جعفر رو می شناسی, امروز مادرش با من حرف زد، اگه قبول کنی بیان خواستگاری؟


با کلافگی پوفی کشیدم:


- چی بهش بگم قربونت برم بگم بیان؟


- نه مامان اجازه بده چند روزی راجع بهش فکر کنم بعد.


لبخند گل و گشادی زد و از جا بلند شد.


- باشه عزیز دلم پس من میرم بیرون تا تو استراحت کنی.


بعد از رفتن مادر سعی کردم روی اون موضوع تمرکز کنم و تصمیم بگیرم اما نشد و همه اش فکرم پیش خاطره و الما کشیده می شد. طفلی ها حتماً روزهای سختی رو می گذرونن.


چند روز گذشت با این که می دونستم مادر منتظر جواب من بود. اما اعتنایی نمی کردم.


وضعیت سینا رو چک کردم هیچ علائم بهبودی نداشت.
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بعد از معاینه کردنش رو به مادرش گفتم:


- باید هر چه زود تر سینا رو برای عمل آماده کنیم.


با گریه و التماس گفت:


- چرا مگه پسرم چشه که باید عمل بشه؟


سعی کردم آرومش کنم.


- نگران نباش سینا حالش خوب می شه بهتره هر چه زود تر با پدرش صحبت کنی.


- خانم دکتر می شه ازتون خواهش کنم خودتون با پدر سینا صحبت کنید می دونم اگه خودم بهش بگم قبول نمی کنه!


ناخودآگاه اخمی روی پیشونیم نشست:


- این چه جور پدریه که حاضره سلامتیه بچه اش رو به خطر بندازه؟


مادر سینا نگاه ملتمسش رو به من دوخت نفس عمیقی کشیدم و گفتم:


- بسیار خوب ببینم چه کار می شه کرد؟


هر دو با هم از اتاق به سالن رفتیم و طرف پدر سینا که تو سالن نشسته بود. قدم برداشتیم نگاهی به مادر سینا انداختم و به پدر سینا که سر به زیر نشسته بود سلام کردم.


در حالی که روی زانوهاش خم شده بود. نگاهش رو بالا گرفت و به من دوخت. یک دفعه از اون چه رو به روم می دیدم جا خوردم و با بهت بهش زل زدم. لحظه ای به همون حال موندیم بعد به خودم اومدم رو از اون گرفتم و رو به مادر سینا طوری که پدر سینا بشنوه گفتم:


- پسرتون باید هر چه زود تر عمل بشه.


پدر سینا از جا بلند شد و مقابلم ایستاد و گفت:


- عمل چی؟


نگاه گذرایی به اون انداختم و توضیح دادم:


- همین طور که قبلاً به اطلاعتون رسونده بودم سینا انسداد روده داره که متاسفانه با دارو و درمان بهبود نیافته و تنها شانسش عمل جراحی هست.


مادر سینا که مثل ابر بهار گریه می کرد و اشک می ریخت نگاهی به شوهرش انداخت و به اتاق برگشت.


پدر سینا نگاهش رو به من دوخت و با پوزخند گفت:


- یعنی می خوای بگی که من رو نشناختی؟


تای ابروم رو بالا زدم دست تو جیب روپوشم گذاشتم و با لحن سرد و بی اعتنایی جواب دادم:


- بنده این جام تا وظیفه ام رو انجام بدم نه شناخت دیگرون رو.


با لحن تند و عصبی گفت:


- من پسرم رو دست تو نمی سپارم نمی خوام دکترش تو باشی.


با نیشخند نگاه عاقل اندر سفیهی بهش انداختم و گفتم:


- نترس تو ذات من نیست که تلافی زندگی بر باد رفته ام رو سر بچه ای بی گناه در بیارم. در مورد عمل هم هر جور خودت مایل باشی ولی این رو بگم سینا عمل نشه ممکنه اون رو از دست بدی.


اون رو تنها گذاشتم مطمئن بودم بالاخره رضایت می ده و همین طور هم شد.


هیچ وقت فکرش رو نمی کردم که روزی برسه با سامیار رو در رو بشم اون هم چی پسرش تحت درمان من قرار بگیره واقعاً که دنیا کوچیکه و ما آدم ها روزی به هم می رسیم.


برای انجام دادن عمل از طاها در خواست کردم که همراهم باشه نمی خواستم خدای نکرده اتفاقی برای سینا بیفته و همه من رو مقصر بدونن. در حین انجام دادن عمل از طاها پرسیدم:


- شما خبر داشتی که سینا پسر سامیاره؟


بدون این که نگاهم کنه جواب داد:


- بله.


در حین بخیه زدن بودم و ادامه دادم:


- پس چرا بهم نگفتی نکنه شما هم مثل پدرش فکر می کردی بلایی سر این بچه بیارم تا با سامیار تصفیه حساب کنم؟


خندید و گفت:


- نه من اصلاً همچین فکری نکردم.


لبخندی زدم و سکوت کردم.


بعد از عمل به پدر و مادر سینا اطمینان دادم که حال پسرشون خوبه و جای نگرانی نیست. مادر سینا دست به دعا شد و دعای خیرش رو نثار من کرد. نگاهی به سامیار که شکست رو به خوبی تو چهره اش می تونستم تشخیص بدم انداختم و با نیشخند ازشون فاصله گرفتم.


برام سخت بود با اون و کسی که باعث شده بود زندگی ام از هم بپاشه مواجه بشم اما نباید ضعفی از خودم نشون می دادم.


وارد رختکن شدم لباس عوض کردم و برای بیرون رفتن از بیمارستان آماده شده بودم که با طاها مواجه شدم انگاری اون هم قصد بیرون رفتن رو داشت.


- خسته نباشی آقای دکتر جایی تشریف می برید؟


با رویی خندون و لحن خوشی جواب داد:


- ممنون بله میرم خونه.


- چه خوب راستش امروز چون یه کمی وقتم آزاده تصمیم دارم بیام و به دخترها سر بزنم البته اگه مزاحم نباشم؟


- چه حرفیه آخه مراحمی خیلی خوش اومدی مطمئنم خاطره از دیدنت خوش حال می شه.


خنده ی آرومی کردم و هر دو از بیمارستان خارج شدیم. چون مسیرمون یکی بود سوار ماشین طاها شدم.


هر دو تو سکوت به فکر فرو رفته بودیم و کسی حرفی نمی زد با یاد فلامک مکثی کردم و پرسیدم:


- راستی با فلامک به کجا رسیدی؟


شونه ای بالا انداخت:


- هیچ خانم رفته درخواست طلاق داده.


دلم در جا فشرده شد.


- حالا چه کار می خوای بکنی؟


- وقتی اون حاضر نیست با من بمونه چه کاری می تونم بکنم حکم طلاق که صادر بشه طلاقش می کردم.


- آخه چرا فلامک همچین کرد؟


لحظه ای سکوت کرد. بعد گفت:


- از روزی که فهمید قبلاً به شما علاقه داشتم بهونه گیری هاش شروع شد. هر روز با یه داستان شروع می کرد. دیر می رفتم خونه می گفت تو داری به من خیانت می کنی زود بر می گشتم می گفت تو داری من رو کنترل می کنی اصلاً از اون رو به این رو تغییر کرد طوری که قابل تحمل نبود ولی من تحمل می کردم دلم نمی اومد خاطره بدون مادر بزرگ بشه.
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اما باز فلامک بود که نمی خواست کوتاه بیاد و هر روز یه داستان دیگه، اون روز که اصلاً حالم خوب نبود دست روش بلند کردم و تا می خورد زدمش من رو از زندگی بیزار کرده بود. مدتی آروم گرفت فکر کردم سر عقل اومده ولی نه اون داشت نقشه می کشید چه طوری...


با کلافگی دست به صورت و موهاش کشید و ادامه داد:


- بعد که متوجه شد الما رو باردار بوده باز روز از نو روزی از نو با کلی کشمکش باهاش می ساختم ولی اون روز دیگه صبرم تموم شده بود و ازش خواستم یا با همه چیز من بسازه یا از زندگیم بیرون بره اون هم انتخابش رو کرد.


با تاسف سکوت کردم چون دیگه واقعاً نمی دونستم چی باید می گفتم چند دقیقه بعد لبخندی زدم و گفتم:


- اجازه بده دخترها رو چند روزی پیش خودم ببرم.


نگاهی بهم انداخت و خندید، حالتی به ابروهام دادم و سوالی نگاهش کردم.


- شما خودت وضعت از من بدتره هلما خانم نمی رسی درست و حسابی غذا بخوری و نه استراحت کنی کجا ببری؟


با این حرفش خندیدم و گفتم:


- شما کاری به این کارها نداشته باش من مادرم رو دارم.


تای ابروش رو بالا زد و دیگه چیزی نگفت وقتی به خونه شون رسیدیم دم در ماشین رو نگه داشت با دیدن محله ی قدیمی که روزگاری اون جا زندگی داشتم ناخودآگاه نگاهم سمت در خونه مون که سال ها سامیار ترکش کرده بود. کشیده شد. تمام خاطرات اون روزها جلوی چشم هام تداعی شد با تعارف طاها وارد خونه شدم.


باز خاطرات مثل فیلم سینمایی جلوی چشم هام رژه می رفتند و تو ذهنم زنده می شدند با شنیدن صدای گریه ی الما به خودم اومدم و نگاهم رو به خاطره که حالا دختر یازده ساله ای شده بود و خواهر کوچولواش که گریه می کرد رو بغل گرفته و سعی در آروم کردنش داشت دوختم با شوق و دلتنگی توی آغوش گرفتمش و غرق بوسه اش کردم. بعد الما رو که بی قراری می کرد رو ازش گرفتم و با تکون دادن سعی کردم آرومش کنم. رو به خاطره که با چشم های پر از اشک که به من زل زده بود. پرسیدم:


- چی شده چرا خواهرت بی قراری می کنه تو چرا بغض کردی عزیزم؟!


طاها که تازه متوجه حال گرفته ی خاطره شده بود، اون رو به آغوش کشید و در حالی که روی موهاش رو نوازش می کرد، پرسید:


- چی شده بابا جون؟


خاطره هر دو دستش رو دور کمر پدرش حلقه زد و با صدایی که از شدت بغض می لرزید جواب داد:


- از صبح تا حالا الما یه بند گریه می کرد هر کاری کردم هم آروم نمی شد بابا.


نگاهی به الما که آروم گرفته بود انداختم و رو به خاطره گفتم:


- اشکال نداره عزیزم می بینی که الان بهتره تو خودت رو ناراحت نکن.


طاها همین طور که اون رو بین بازوهاش گرفته بود بوسه ای روی موهاش زد و با ناراحتی که از سر و روش اشکار بود سکوت کرد.


لبخندی رو به خاطره زدم و گفتم:


- خاله جون عزیزم برو وسایلت با خواهرت رو جمع کن تا بریم؛


طاها نگاهش رو سمت من سوق داد و تا خواست اعتراض کنه چشم غره ای به اون رفتم و ادامه دادم:


- بخوای مخالفت کنی به خدا میرم دیگه هم بر نمی گردم. برو خاله جون.


خاطره با تایید سری تکون داد و رفت. طاها روی مبل نشست با حالتی گرفته پوفی کشید و گفت:


- از روزی که فلامک گذاشته رفته اینه حال و روز زندگی من این دختره بی چاره هم از صبح تا شب زحمت خواهرش رو می کشه، گاهی که شیفت شبم طفلی مجبوره شب ها تو خونه تنها بمونه، مادرم هم به خاطر وضعیتش نمی تونه با هوای تهران بسازه تا بیاد و هوای دخترها رو داشته باشه و نه من طاقت دوری اون ها رو دارم تا بفرستمشون پیش پدر و مادرم. بخوام این کار رو بکنم باز خاطره راضی نمی شه بره.


دست الما رو که روی دستم خوابیده بود گرفتم و بوسه ای روی اون زدم و گفتم:


- غصه نخور همه چیز درست می شه خدا رو چی دیدی شاید فلامک پشیمون شد و برگشت سر خونه و زندگیش.


طاها سر به زیر پوزخندی زد و حرفی به زبون نیورد.


خاطره که آماده شد. طاها خواست ما رو برسونه اما چون می دونستم خیلی خسته است و نیاز داره کمی تنها بمونه مخالفت کردم و تاکسی گرفتم، بعد از خداحافظی راهی خونه شدیم.


مادر با دیدن دخترها با بهت و تعجب نگاهم کرد و پرسید:


- هلما این ها بچه های کیه؟


- بعدا بهت می گم مامان فعلا اون قدر گرسنه ایم که نگو شام چی داریم؟


الما رو کنار خودم نشوندم و شامش رو دادم خدا رو شکر خوش اخلاق و خوش برخورده بود و غریبی نمی کرد و دلش با وجود خواهرش قرص بود. بعد از این که دخترها رو تو اتاقم خوابوندم راجع بهشون با مادرم صحبت کردم و بهش گفتم که تا چند وقت پیش خودمون بمونند این طوری مادر هم از تنهای در می اومد و کمی سر گرم می شد.


مادر خوش حال شد و قبول کرد بعد درباره ی خواستگاری که قراره در موردش فکر بکنم پرسید:


- موندم چی جواب بدم من که اصلا دلم نمی خواست دوباره ازدواج کنم و زندگی مشترک دیگه ای شروع کنم. اما باز حق رو به مادر می دادم که می خواست یه سر و سامانی بگیرم با این همه حال باز بهونه ای جور کردم و خواستگاری رو به عقب انداختم.
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چند روز دخترها پیش من بودند و طاها هر وقت من رو تو بیمارستان می 


دید حالشون رو می پرسید به گفته ی خودش دنبال کار طلاق بوده و تو اون چند روز آخیر حال درست و حسابی نداشت و ناراحت می نمود. روزی که دادگاه داشت و فلامک رو طلاق داد. می تونستم درک کنم چه حالی بعد از جدایی داره برای همین نخواستم که تنها بمونه دخترها رو آماده کردم شام از بیرون سفارش دادم سوار ماشین شدیم و پیش به سوی خونه ی طاها.


اون شب چهار نفری دور هم با شوخی و خنده شام خوردیم و خوش گذروندیم.


 مثل همیشه با خستگی وارد خونه شدم. از ظاهر معلوم مادر خونه رو برای اومدن مهمون آماده کرده بود. در حالی که همه جا رو از نظر می گذروندم با نسترن مواجه شدم با خوش حالی اون رو تو آغوش گرفتم و با دلخوری گفتم:


- فکر نمی کردم خواهر ما این قدر بی معرفته که سالی یک بار هم سراغی از خواهرش نمی گیره؟


سر خوشانه خندید و گفت:


- هر وقت اومدم تو خونه نبودی حالا این همه رشته بود تو چرا پزشکی رو انتخاب کردی حالا واسه ی من جای سواله که این قدر زود برگشتی؟


خندیدم و جواب دادم:


- هیچی همین طوری تو چه عجب آفتابی شدی؟


با شنیدن صدای مادر که خطاب به من می گفت:


- دخترم زود برو لباس هات رو عوض کن تا مهمون ها نیومدن؟


خنده روی لب هام ماسید و با بهت پرسیدم:


- کدوم مهمون ها؟!


نسترن نگاه تعجب بارش رو بین من و مادر چرخوند و پرسید:


- مامان مگه هلما خبر نداره؟!


مادر دست پاچه شد. من و من کنان جواب داد:


- چ... چرا... خبر داره ولی مثل این که یادش رفته.


چینی به پیشونیم دادم:


- مامان من از چی خبر دارم؟


- این که... این که پسر جعفر آقا می خواد بیاد خواستگاری.


با بهت خیره اش شدم و اون شروع به توضیح دادن کرد.


- دخترم من نگفتم بیان خواستگاری گفتن فقط می آن حرف هاشون رو می زنن اگه به تفاهم رسیدین بعد می آن و...


پوزخندی زدم و وسط حرف هاش پریدم:


- وای مامان چرا قبلش بهم چیزی نگفتی؟


تا خواست حرفی به زبون بیاره زنگ در به صدا در اومد و نگاه مضطربش رو به من دوخت. دلم نیومد ناراحتش کنم بی تفاوت شونه ای بالا انداختم و سمت اتاقم قدم برداشتم.


خیلی سریع آماده شدم چادر به سر کردم و پیش مهمون ها که جمع اون ها جعفر آقا، خانمش و پسرش شهیاد بودند. سلام کردم و کنار نسترن جا گرفتم. صحبت های عادی که گذشت مادر شهیاد رو به من کرد و گفت:


- به به چه دختر خانم ماهی ماشالله.


رو به مادرم کرد و اجازه خواست تا من و شهیاد بریم و خرف هامون رو بزنیم از وضع پیش اومده خنده ام گرفت مادر گفت نمی خوان بیان خواستگاری ولی حالا اجرات خواستگاری رو انجام می دادند. بدون هیچ حرفی بلند شدم و طرف دیگه ی سالن رفتم و شهیاد دنبالم.


رو به روی هم نشستیم. دلم می خواست هر چی زود تر این مراسم تموم بشه. قبل از اون من بحث رو شروع کردم:


- خوب لطفاً از خودتون بگید!


لبخندی روی لب هاش نشست و گفت:


- همین طور که قبلاً مادرم به حضورتون رسونده بنده سی و نُه سالمه و کارمند بانکم.


با تایید سری تکون دادم:


- یک بار هم ازدواج کردم اما متاسفانه همسرم عمر به دنیا نداشت و عمرشون رو داد به شما.


- خدا رحمتش کنه.


- همین طور که مستحضر هستین از این ازدواج دو بچه دارم و هر دو محصل هستند.


- اوهوم خدا حفظشون کنه.


- ممنون.


انگشت هام رو به هم قلاب کردم و پرسیدم:


- هدفتون از ازدواج چیه؟


با دست پاچگی نگاهش رو به من دوخت.


- منظورتون چیه؟


- منظوری ندارم لطفاً جواب بدین.


- خوب هر انسانی نیاز هست تشکیل خانواده بده منم هم بعد از فوت مادر بچه ها خیلی تنها شدم و کسی رو ندارم تا به بچه هام برسه.


حالتی به ابروهام دادم و با تاکید روی حرفش گفتم:


- کسی رو ندارین تا به بچه هاتون برسه یعنی شما به خاطر بچه هاتون که می خواهید ازدواج کنید؟


- بله نه منظورم این که..‌.


به حرفش اومدم:


- بله متوجه شدم.


- اگه موافق باشین برای شناخت هم دیگه یه مدت نامزد بمونیم نظرتون چیه؟ 


سکوت کردم نمی دونستم جواب چی باید می دادم در کل دلم با این ازدواج راضی نبود. دلم نمی خواست اشتباه چند سال پیش رو تکرار کنم. دلم نمی خواست باز تن به ازدواج ناخواسته بدم.


- یعنی از سکوتتون بفهمم که مخالفتی ندارین؟


نمی خواستم بیش تر از این این موضوع ادامه داشته باشه صدام رو کمی صاف کردم و گفتم:


- حتماً شما هم خبر دارید که من یه بار ازدواج ناموفق داشتم و به خاطر مشکلی که برام پیش اومده دست به خودکشی زده بودم؟


با چشم های گرد شده نگاهم کرد. لب هاش رو تکون داد اما صداش در نیومد. از حالتی که به خودش گرفته بود خنده ام گرفت بی چاره یک دفعه رنگش پرید و هل کرد.


- چیزی شده؟


- ن... نه چیزی نشده اما...


لبخندی روی لب هام نشوندم و منتظر ادامه حرف هاش موندم.


- به نظر من بهتره چند روزی بیش تر فکر هامون رو بکنیم بعد جواب بدیم چه طوره؟


شونه ای بالا انداختم:


- حرفی ندارم خیلی هم عالی.


جا بلند شدیم در حالی که به زور خودم رو کنترل کرده بودم تا زیر خنده نزنم پیش بقیه رفتیم.
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در حالی که از شدت خنده به زور می تونستم حرف بزنم جریان خواستگاری رو  برای طاها تعریف می کردم. اون هم که خنده اش گرفته بود. در حالی که نگاهش رو به من زل زده بود. گفت:


- بی چاره رو فراریش دادی حتماً پیش خودش گفت با چه آدم خطرناکی مواجه شده.


به خنده ام افزودم و حرفی نزدم.


فصل شروع مدارس که شروع شد. روزهایی که طاها شیفت بود دخترها رو پیش مادرم می گذاشتم و هر وقت خودم هم شیفت نبودم وقتم رو با اون ها می گذروندم. یک روز مونده به جشن تولد الما خاطره از من خواست جشن کوچکی برای خواهرش بگیریم.


با خوش حالی پذیرفتم و همراه دخترها برای خرید کادو و کیک به بازار رفتیم. بعد از خرید وسایل مورد نظرمون برگشتیم خونه و تا قبل از اومدن طاها من و خاطره خونه رو تزیین کردیم. الما هم با شادی ما خوش حال بود و همراه آهنگی که پلی کرده بودم خودش رو تکون می داد و بالا و پایین می پرید


و من و خاطره رو به خنده می انداخت. بعد از این که همه چیز حاضر و آماده شد. منتظر اومدن طاها نشستیم.


طاها کلید تو قفل انداخت و اومد داخل با دیدن کیک و ‌وسایل تزیین شده با شگفتی همه جا رو از نظر گذروند و گفت:


- این جا چه خبره؟


الما سمت اون دوید و خودش رو تو بغل پدرش انداخت طاها خنده کنان اون رو بغل گرفت و غرق بوسه اش کرد.


خاطره با خوش حالی به پدرش سلام کرد و گفت:


- بابا امروز الما یک ساله شد.


طاها الما رو بیش تر روی سینه اش فشرد و گفت:


- تولدت مبارک عزیز دل بابا.


با شادی و خوش حالی دور هم تولد یکی سالگی الما رو جشن گرفتیم. بعد از این که دخترها خوابیدند. از طاها خداحافظی کردم. تا دم در بدرقه ام کرد و بابت تمام زحماتی که برای بچه ها کشیدم تشکر کرد و گفت:


- راستش چند وقته می خوام باهات درباره ی موضوعی صحبت کنم اما هر بار جرات نمی کنم و نمی دونم چه طوری باید شروع کنم؟


با بهت بهش زل زدم. نمی تونستم حدس بزنم در مورد چی می خواست حرف بزنه پس منتظر چشم به دهنش دوختم.


- فکر کنم هر دوی ما به اندازه ی کافی بزرگ و با تجربه شدیم که درک مسال رو به خوبی متوجه بشیم و بفهمیم این هم مطمئنم هر دوی ما به اندازه ی کافی تو زندگیمون سختی و مشقت کشیدیم.


فکر می کنم وقتش رسیده که یه خورده به فکر خودمون باشیم و برای آینده مون تصمیم بگیریم.


از شنیدن این حرف هاش داغ کردم و احساس می کردم صدای ضربان قلبم رو به وضوح می شنیدم با شنیدن اسم خودم اونم هم بدون هیچ پسوندی برای اولین بار تو چشم هاش زل زدم.


- هلما حاضری اون چه از عمرمون باقی مونده رو کنار هم سپری کنیم و تو غم و شادی شریک هم باشیم؟


یک دفعه بغضم گرفت و حرف زدن رو برام سخت کرد.


- هلما موافقی؟


قطره اشک لجوجانه روی گونه ام غلطید لبخندی روی لب هام نشوندم و با شوخی گفتم:


- ولی می دونی قبل از این من دست به خودکشی زده بودم.


سر خوشانه خندید و به من زل زد.


- ما کنار هم خوشبخت می شیم بهت قول می دم.


روزها به سرعت برق و باد در حال سپری شدن بودند. بعد از این که من و طاها با هم عقد کردیم. طاها چون می دونست اون محله من رو با یاد اون روزهای تلخ می اندازه از اون محله نقل مکان کرد و خونه ی دیگه ای برامون خرید.


در حالی که کنار هم قدم می زدیم و الما و برادرش الیاس که مشغول بازی بودند رو نگاه می کردیم. طاها دستم رو گرفت و با لب هایی خندون رو به من گفت:


- سال هاست که تو آرزوی قلب منی.





پایان





تو آرزوی قلب منی


به قلم:


نادیا عثمانی.


آیدی کانال


@Romansarashirin
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